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چهاردهم مرداد 1403،

یکصد و هیجدهمین سالروز صدور فرمان مشروطیت را گرامی می‌داریم
 »شـما می‌دانیـد کـه در تمـام عمـرم جـز وفـاداری بـه قانون 
اساسـی و ملـت راهـی نپیموده‌ام و امـروز هم این کودتا را 

کودتایـی علیـه حکومـت و قانون و مجلـس می‌دانم.«

»کودتـای 28 مـرداد 32 بـه تاریـخ نپیوسـته و به خصـوص بـرای 
مـردم ایـران یـک موضـوع روز سیاسـی می‌باشـد« و دلیل این 
امـر هـم آن اسـت کـه »موضـوع اصلـی کودتـای 28 مـرداد 32 
بیش از همه موضوع دموکراسی و استبداد است« زیرا در 28 
مـرداد ایـن اسـتبداد مطلق سیاسـی اسـت که توسـط بازگشـت 
دربـار پهلـوی پـس از فرار از کشـور جایگزین دولـت مصدق )که 
یگانـه دولـت قانونـی ملـی و دموکراتیـک تاریخ ایران می‌باشـد( می‌شـود«

»تـا زمانـی کـه اسـتبداد در جامعه ایـران به‌صورت‌هـای مختلف 
پهلـوی و اسـتبداد مطلـق فقاهتـی  اسـتبداد مطلـق سیاسـی 
خمینـی باشـد، 28 مـرداد 32 برای مردم ایران زنده می‌باشـد 

و یـک مسـئله سیاسـی اسـت، نـه یـک مسـئله تاریخی.«
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تمامـی انقلاب‌هـای اجتماعـی »مولـود و سـنتز تضادهای‌ی هسـتند 
کـه در درون جامعـه وجـود دارنـد«، ایـن تضادهـا در رونـد تکاملی 
خود بر بسـتر شـرایطی مشـخص رشـد کرده و در »شـکل بحران‌های 
گوناگـون سیاسـی و اقتصـادی و اجتماعـی خود را نشـان می‌دهند«. 
بـرای مثـال یکـی از پارادوکس‌هـای انـقلاب ایـن اسـت کـه اعتلای 
مبـارزه مـردم از پاییـن، باعـث گاز گرفتـن اسـب‌های درشـکه در 
سـربالایی قـدرت و تشـدید شـکاف‌ها و ریـزش نیروهـای درونـی 
حکومـت می‌شـود کـه خـود ایـن ریـزش نیروهـای درونـی حکومت 
در وجهـی دیگـر باعـث تشـدید حرکـت انقلابی می‌شـود. لهـذا، در 
ایـن رابطـه اسـت کـه می‌توانیـم نتیجـه گیـری کنیـم که »لـرزه‌ای 
کـه امـروز بـر بـدن رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم از رأس تـا بدنـه 
و قاعـده افتاده‌اسـت، بسـیار فراتـر از دعـوای کلاسـیک جناح‌هـای 
درونـی قـدرت از اصول‌گـرا تـا اصلاح‌طلبـی و اصول‌گرایـان اعتدالی 
و غیـره می‌باشـد« کـه البتـه معنـای دیگـر ایـن حرف آن اسـت که 
»هرگـز نبایـد لـرزه رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکـم فقـط در تضادهای 
جناح‌هـای درونـی قـدرت خلاصـه کنیم« و شـاید بهتر باشـد که در 
ایـن رابطـه بگوییم کـه »اوج گیـری تضادهای درونی قـدرت، نمایش 

قلـه کـوه یخـی اسـت کـه از دور سـر از آب بیـرون کرده اسـت.«

بـاری در همیـن رابطـه اسـت کـه در آسیب‌شناسـی انقلاب‌هـای 
اجتماعـی اعـم از انـقلاب مشـروطیت و انـقلاب 57 بایـد بگوییـم 
»اساسـی‌ترین مسـئله هر انقلابی مسـئله سیاسـی حاصـل آن انقلاب 
می‌باشـد« و بـاز از اینجاسـت که می‌توانیـم بگوییـم، »مهم‌ترین اصل 
و موضـوع در آسیب‌شناسـی انـقلاب اعم از مشـروطیت و انقلاب 57، 
بازشناسـی و تحلیـل مسـئله قـدرت سیاسـی آن انقلاب‌ها می‌باشـد 
و بـدون بازشناسـی موضـوع قـدرت سیاسـی ایـن انقلاب‌هـا، هرگز 
نمی‌توانیـم بـه آسیب‌شناسـی و علل و دلایل شکسـت ایـن انقلاب‌ها 

پاسـخ جوهـری بدهیم.«

بـاز به همین دلیل اسـت کـه »یکی از مشـخصه‌های قدرت سیاسـی 
نامتجانـس بـا جامعـه در انقلاب‌هـا، رشـد شـکاف درون جناح‌هـای 

قدرت در پروسـه پس از شکسـت 
قدرت‌هـای  توسـط  انـقلاب 
ایـن  کـه  می‌باشـد«  ارتجاعـی 
مهـم در جریـان انتخابـات دولت 
چهاردهـم رژیـم مطلقـه فقاهتی 
حاکـم بـه وضوح خـود را نشـان 
رژیـم  درون  »شـکاف  کـه  داد 
مطلقـه فقاهتی حاکم تنها شـامل 
اصلاح طلبـان حکومتی نمی‌شـود، 
بلکـه شـامل اصول‌گرایـان هم در 
می‌گـردد«.  آن  مختلـف  اشـکال 
مشـترک  »پارادوکس‌هـای  از 
انـقلاب  و  مشـروطیت  انـقلاب 
57 کـه عامـل شکسـت هـر دو 
از  اینکـه  گردیده‌اسـت،  انـقلاب 
یک‌طـرف رهبـری سیاسـی در هر 
دو انـقلاب به‌صـورت کاریزماتیک 
مذهبی شـکل گرفتنـد، و از طرف 
مذهبـی  رهبـری  همیـن  دیگـر 
کاریزماتیـک باعث گردیـد که هر 
دو انـقلاب در پروسـه حیات خود 
دچـار شکسـت از درون بشـود.«

شـاید صحیح‌تـر ایـن باشـد کـه 
مذهبـی  »رهبـری  کـه  بگوییـم 
بـود  عواملـی  از  یکـی  فقاهتـی 
کـه باعـث گردیـد کـه دو انقلاب 
مشـروطیت و 57 و حتـی جنبش 
عظیـم ملـی کـردن صنعـت نفت 
ایـران از درون شکسـت بخورد« و 

آسیب‌شناسی انقلاب مشروطیت
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حرکـت انقلابـی جامعـه بزرگ ایـران را بـه انحراف 
بکشـاند. نقـش ارتجاعـی بروجـردی و کاشـانی و 
بهبهانـی و فلسـفی در شکسـت دولـت دموکراتیک 
مصـدق را بایـد در ایـن رابطـه تحلیل کـرد. »تضاد 
بیـن حرکت‌هـای مترقیانـه تکویـن یافتـه از پایین، 
بـا حرکت‌هـای ارتجاعی تکویـن یافته از بـالا، یکی 
باعـث  از پارادکس‌هـای دیگـری بـوده اسـت کـه 
شکسـت دو انـقلاب مشـرو طیـت و 57 و جنبـش 

عظیـم ملـی کـردن صنعـت نفـت شده‌اسـت.«

طـرح یک مثـال در این رابطـه می‌تواند فونکسـیون 
پارادوکـس فـوق را بـرای ما بیشـتر آشـکار سـازد. 
شـیخ فضـل الله نوری کـه یکی از لیدرهـای مذهبی 
و ارتجاعـی انـقلاب مشـرو طیت بود در زمان مشـرو 
»تأسـیس مـدارس دختـران  داد کـه  فتـوا  طیـت 
مخالف با شـرع اسلام اسـت« اولین مدرسـه دخترانه 
در کشـور ایران در سـال 1285 )سـال صدور فرمان 
مشـرو طیـت( توسـط بـی بـی خانـم اسـترآبادی 
بـه نـام دبسـتان دوشـیزگان تأسـیس گردیـد کـه 
به‌دلیـل  کـه  می‌کـرد،  کار  مخفیانـه  به‌صـورت 
حملات شـیخ فضـل الله نـوری و حواریونش تعطیل 
گردیـد و بعـد از آن بـاز توسـط طوبـی آزمـوده، 
دبسـتان ناموس در خیابان سـنگلج تأسـیس گردید 
کـه آن مدرسـه دخترانـه هـم توسـط شـیخ فضـل 
الله نـوری و حواریونـش تعطیـل گردیـد. عملکـرد 
شـیخ فضـل الله نـوری به‌خصـوص از سـال 1285 
کـه بالاخـره با فشـار جنبش ضـد اسـتبدادی مردم 
ایـران بـر علیـه رژیم مسـتبد قاجـار صـدور فرمان 
مشـروطیت توسـط مظفرالدیـن شـاه امضـا گرفت، 
و تاییـد عملکـرد ارتجاعـی شـیخ فضـل الله نوری و 
حواریونـش )که همان مشـروعیت زمان مشـروطیت 
بودند( توسـط جلال آل‌احمد فونکسـیون پارادوکس 
حرکت‌هـای مترقیانـه تکویـن یافتـه از پایین )یعنی 
حرکـت جلال آل احمد و حواریونـش( و حرکت‌های 

ارتجاعـی تکویـن یافتـه از بـالا تحـت عنـوان جناح 
مشـخص  را  نـوری  الله  فضـل  شـیخ  مشـروعیت 

می‌سازد.

و  انـقلاب مشـروطیت  تفـاوت  بـاری در خصـوص 
انـقلاب سـال 57 لازم اسـت کـه عنایـت داشـته 
باشـیم، کـه »معنـای انـقلاب در سـال‌های اخیـر 
موضوع مناقشـه جـدی فی مابین پژوهشـگران علوم 
اجتماعی اعم از جامعه شناسـان و سیاسـت شناسان 
و اقتصاددانـان بـوده اسـت. زیـرا انقلاب‌هـای رنگی 
در بلـوک شـرق و بهـار عربـی در میـان برخـی از 
محققیـن علـوم سیاسـی و اجتماعی مفهـوم انقلاب 
به‌معنـای کلاسـیک آن چنانکـه در چارچـوب آن 
انـقلاب مشـروطیت و انـقلاب 57 صـورت گرفتـه 
اسـت، زیـر سـؤال بـرده، تـا آنجا کـه »از دیـدگاه 
جـان دان، با فروپاشـی دیـوار برلین عصـر انقلابات 
بـزرگ )مانند انقلاب مشـروطیت و انـقلاب 57( که 
از انـقلاب کبیـر فرانسـه در سـال 1789 آغاز شـده 
بـود، خاتمـه پیـدا کـرده اسـت«. از نظر جـان دان 
»انقلاب‌هـای بزرگـی )ماننـد انـقلاب مشـروطیت و 
انـقلاب 57( تنها وسـیله‌ای برای برانـدازی رژیم‌های 
کهنـه بـوده اسـت، نـه سـاختن رژیـم آلتـر. یعنی 
رژیـم جدیـد پـس از سـرنگونی رژیـم قدیـم هرگز 
قصـد بـر سـاختن رژیـم کاملًاً جدیـد، نسـبت بـه 
رژیـم کهنـه سـرنگون شـده ندارنـد« به‌بیان‌دیگـر 
از نظـر جـان دان »انقلاب‌هـای کلاسـیکی )ماننـد 
مشـروطیت و انـقلاب 57( نه تنها یک ابزار سیاسـی 
بـرای سـرنگون کـردن رژیم گذشـته بوده‌انـد، بلکه 
خـود سـرنگون کـردن رژیم‌هـای کهنـه در انقلابات 
گذشـته یـک هـدف اصلـی و سیاسـی بوده اسـت« 
مشـترک  »وجـه  بگوییـم  کـه  باشـد  بهتـر  شـاید 
دو انـقلاب مشـرو طیـت و 57، در تحلیـل نهایـی 
سـرنگونی رژیم‌هـای کهنـه قاجاریـه و پهلـوی بوده 
اسـت، نـه اینکـه بنیان‌گـذاران ایـن انقلاب‌ها هدف 
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آن داشـته‌اند، تا نظـام دموکراتیک و سوسیالیسـتی 
در سـطح جامعـه ایـران عمومیت بخشـند.«

پر روشـن اسـت که همیـن امر »عامـل اصلی تمامی 
آسـیب‌هایی دو انقلاب مشـرو طیت و 57 بوده است« 
تـا آنجـا کـه می‌توانیـم داوری کنیـم کـه »عامـل 
اصلی شکسـت دو انقلاب عظیم مشـرو طیت و 57، 
همیـن موضـوع ناتوانـی بنیان‌گـذاران ایـن انقلابات 
در جهـت ایجـاد رژیـم دموکراتیـک سیاسـی بـوده 
اسـت و همیـن امر باعث شده‌اسـت کـه در خصوص 
انـقلاب مشـروطیت هـم رضاخـان با کودتای سـوم 
اسـفند 1299 امپریالیسـتی انگلیسـی، ایـن کودتـا 
را در راسـتای بازتولیـد مشـروطیت می‌دانـد و هـم 
مصدق مبـارزه دموکراتیک و ضد امپریالیسـتی خود 
را در راسـتای بازتولیـد مشـروطیت می‌دانسـت، هم 
جلال آل احمـد خـود را ضـد مشـروطیت و طرفدار 
مشـروعیت شـیخ فضـل نـوری می‌دانسـت و هـم 
خمینـی در چارچـوب رویکـرد ولایت‌فقیـه، خودش 
را ضـد مشـروطیت و ضـد جبهه ملـی و ضد مصدق 
می‌دانسـت )یادمـان باشـد کـه همیـن خمینـی تا 
شـهریور 20 در کتـاب خـود از سـلطنت و مـدرس 

می‌کرد(. دفـاع 

کـه  گردیـده  باعـث  امـر  همیـن  ایحـال،  علـی 
هـم   ،57 خـورده  شکسـت  انـقلاب  خصـوص  در 
اصلاح‌طلبـان حکومتـی )تحـت رهبری سـید محمد 
بازتولیـد  راسـتای  در  را  خـود  حرکـت  خاتمـی( 
فقیـه خمینـی می‌داننـد، و هـم  رویکـرد ولایـت 
رهبـری جنبش سـبز حرکت خودش را در راسـتای 
بازگشـتن بـه دوران طلایی دهـه 60 خمینی تعریف 
می‌نمایـد«. بـر ایـن مطلـب بیافزاییـم کـه افـرادی 
ماننـد آبراهامیـان اسـتاد دانشـگاه نیویـورک و یکی 
بـه  »انـقلاب  ایـران می‌گویـد:  تاریـخ شناسـان  از 
فراینـدی گفتـه می‌شـود کـه یـک قیـام عمومی از 

پاییـن صـورت گرفتـه و رژیـم در بـالا را سـرنگون 
کنـد«. از نظـر او »آنچـه کـه در سـال 1357 )یـا 
1979 مـیلادی( در ایـران رخ داد یک انقلاب واقعی 
بـوده اسـت«. طبیعـی اسـت کـه اگـر بخواهیم در 
چارچـوب تعریـف آبراهامیان انقلاب مشـروطیت هم 
تعریـف بکنیـم، »انـقلاب مشـروطیت یـک انـقلاب 
کامـل نبـوده اسـت«، چـرا که انـقلاب مشـروطیت 
بـرای 14 سـال نتوانسـت رژیـم قاجـار را در مرحله 
انقلاب سـرنگون کند و بالاخره سـرنگون کردن رژیم 
قاجـار در مجلـس پنجـم در ادامـه کودتـای 1299 
توسـط رضاخان میرپنـج صورت گرفت، کـه معنای 
ایـن حرف آن اسـت کـه طبق اصل فـوق آبراهامیان 
ایـن رضـا خـان میرپنـج بـا کودتـای امپریالیسـتی 
1299 اسـت که توانسـته انـقلاب مشـروطیت را به 
کمـال برسـاند، نـه انقلابیـون مشـرو طیـت کـه از 
سـال 1250 بـا جنبش روشـنگری، حرکـت انقلابی 
خـود در راسـتای تکوین انقلاب مشـروطیت از سـر 
گرفتنـد و نـه مصدق که از سـال 1320 تا 28 مرداد 
1332 بـرای مدت 12 سـال توسـط جنبـش عظیم 
ملـی کـردن صنعـت نفـت و دولـت دموکراتیک 26 
ماهـه‌اش توانسـت موفقیت‌هـای عظیمـی و تاریخی 
بـرای کشـور ایران به دسـت بیـاورد، به‌خاطـر اینکه 
طبـق نظـر بـه باطـل آبراهامیـان مصدق نتوانسـته 
رژیـم پهلـوی را سـرنگون کنـد. شـاید بهتر باشـد 
کـه موضـوع را این‌چنیـن مطـرح کنیـم کـه از نظر 
آبراهامیـان اگـر مصـدق می‌توانسـت رژیـم پهلـوی 
ملـی  عظیـم  جنبـش  بـدون  کنـد،  سـرنگون  را 
کـردن صنعـت نفـت و بـدون 26 ماه دولـت دولت 
انـقلاب  بنیان‌گـذار  می‌توانسـت  او  دموکراتیـک 
بشـود«. مـع الوصـف، در چارچـوب همیـن رویکرد 
غلـط آبراهامیـان اسـت که او هنـوز بعـد از بیش از 
چهـار دهـه کـه از شکسـت انـقلاب 57 می‌گـذرد، 
نخـورده  شکسـت  هنـوز   57 »انـقلاب  می‌گویـد: 
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» ست. ا

عنایت داشـته باشـیم که هنوز آبراهامیـان »اختلاف 
مـردم ایـران بـا رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم تنها 
اخـتلاف گفتمانی تعریـف می‌کند« از نظـر او »رژیم 
مطلقـه فقاهتـی و مـردم از دو گفتمـان متفـاوت 
سـخن می‌گوینـد، زیرا رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکم 
در چارچـوب گفتمـان ولایت‌فقیـه و نمایندگی خدا 
سـخن می‌گویـد اما مـردم در خیابان هـا از گفتمانی 
در بـاره حقـوق انسـان‌ها، آزادی و برابـری حقـوق 
زن و مرد سـخن می‌گوینـد«. آبراهامیـان می‌گوید: 
»گفتمـان امـروز مـردم ایـران کـه گفتمـان آزادی، 
برابـری حقـوق زن و مرد اسـت، با گفتمـان انقلاب 
متفـاوت  فقاهتـی  مطلقـه  رژیـم  گفتمـان  یـا   57
اسـت«. او می‌گویـد: »بحران گفتمانـی بین گفتمان 
پایینی‌هـا و گفتمـان بالایی‌هـای جامعـه ایـران یک 
بحرانی اسـت کـه هـر روز عمیق‌تر می‌شـود و رژیم 
هرگـز حاضـر و تـوان حـل آن را نـدارد، بنابرایـن 
همیـن امـر باعـث گردیده‌اسـت کـه امـروز حـدود 
15 درصـد مـردم ایـران هنـوز از مشـروعیت دینی 
رژیـم بـاور داشته‌باشـند و 85 درصد مـردم ایران به 

گفتمان روشـنگری بـاور داشته‌باشـند.«

داوری مـا در خصـوص رویکـرد آبراهامیـان بـر این 
امـر قـرار دارد کـه »دوگانگـی بیـن گفتمـان مردم 
و حاکمیـت، یکـی از سـنتزهای شکسـت انـقلاب 
می‌باشـد، و سـرنگونی انقلابـی یـک رژیـم زمانـی 
اتفـاق می‌افتـد کـه تضـاد بیـن گفتمـان رژیـم و 
مـردم بـه اوج خـود برسـد«. بنابرایـن »علـت اینکه 
هنـوز رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم توان سـرکوب 
حرکـت اجتماعـی و سیاسـی مـردم ایـران را دارد، 
به خاطـر سـازماندهی رژیم در 15 درصـد طرفداران 
گفتمـان ولایـت مطلقـه فقاهتی می‌باشـد. بی‌تردید 
اگـر جامعـه ایـران بـه درجـه‌ای از آگاهی‌یابـی و 

سـازمان‌یابی برسـد که ماننـد 15 درصـد طرفداران 
گفتمـان رژیـم مطلقه فقاهتی بتوانند از سـازماندهی 
سراسـری برخـوردار بشـوند در آن صورت شکسـت 
انـقلاب 57 بـدل بـه سـرنگونی رژیـم می‌شـود و تا 
زمانـی کـه 15 درصـد طرفـداران گفتمـان رژیـم، 
سـازماندهی سراسـری داشته‌باشـند امـا 85 درصـد 
سراسـری  سـازماندهی  از  رژیـم  مخالـف  گفتمـان 
برخـوردار نباشـند، اسـتحاله شکسـت انـقلاب بـه 
سـرنگونی رژیـم ممکن نیسـت، چراکه رژیـم تا بن 
دندان مسـلح توسـط نیروهـای سـازمان یافته خود، 
تـوان سـرکوب 85 درصد گفتمـان مخالـف رژیم را 

دارد.«

لازم به ذکر اسـت که جنبش پیشگامان مستضعفین 
ایـران، در طـول 48 سـال گذشـته حیـات درونـی 
»عامـل  علی‌الـدوام  و  پیوسـته  خـود،  بـرون‌ی  و 
دینامیسـم جامعـه دیالکتیـک گفتمان‌هـا یـا به قول 
معلـم کبیرمان شـریعتی جنگ مذهـب علیه مذهب 
می‌دانـد« و در چارچـوب این رویکرد بوده اسـت که 
جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایران، »اسـتراتژی 
آگاهی‌بخـش خـود را تبییـن تئوریـک کرده اسـت. 
زیرا در تحلیل نهایی جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران هـدف اسـتراتژی آگاهی‌بخش خـود را تغییر 
گفتمـان توده‌هـای از پاییـن در چارچـوب گفتمـان 
دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای یـا توزیع 
عادلانـه و دموکراتیـک و اجتماعـی قـدرت و ثـروت 
و اطلاعـات تعریـف کرده اسـت، تا توسـط پروسـه 
آگاهی‌بخـش، ایـن گفتمـان بتواند در برابـر گفتمان 
حاکمیـت کـه بـر پایـه زر و زور و تزویر قـرار دارد، 
از صـورت گفتمـان مغلوب بـدل به‌صـورت گفتمان 

بکند.« غالـب 

نبـرد  همیـن  چارچـوب  »در  کـه  باشـد  یادمـان 
گفتمان‌هـا در انـقلاب مشـروطیت بـوده اسـت کـه 



نشر مستضعفین ایران   181   |   اول مرداد 1403   6|

پیروزی و شکسـت انقلاب مشروطیت شکل گرفت«. 
بـه ایـن ترتیـب که بـا ظهـور جنبـش روشـنگری 
از 36 سـال قبـل از انـقلاب مشـروطیت، توسـط 
میـرزا یوسـف خان مشـیرالدوله و میـرزا عبدالرحیم 
طالبـوف و میـرزا فتحعلـی آخوندزاده و میـرزا ملکم 
خـان و غیـره بود، که انقلاب مشـرو طیت توانسـت 
تکویـن پیـدا کند، و بـا بازتولید گفتمان اسـتبدادی 
از زمـان به توپ بسـتن مجلس شـورای ملی توسـط 
محمـد علیشـاه و کودتـای انگلیسـی رضا خـان در 
سـوم اسـفند 1299 و بالاخره کودتای امپریالیسـتی 
گفتمـان  کـه  بـود   1332 مـرداد   28 در  آمریـکا 
اسـتبدادی توانسـت در جامعه ایران نهادینه بشـود و 
گفتمان مشـروطیت را برای همیشـه شکسـت بدهد 
و به جـای آن گفتمـان شکسـت خـورده مشـروعیت 
در انـقلاب مشـرو طیت، از 15 خـرداد تحت رهبری 
خمینـی و حواریونـش بازتولیـد بشـود کـه سـنتز 
ایـن غلبـه گفتمان مشـروعیت بر مشـروطیت از 15 
خـرداد 42، تکویـن گفتمـان ولایت‌فقیـه خمینی و 

انـقلاب شکسـت خـورده 57 بود.

بنابرایـن، موضـوع را می‌توانیـم این‌چنیـن فرمولـه 
کنیـم که، »انقلاب مشـروطه سـنتز برتـری گفتمان 
مشـروطه‌خواهی بر گفتمان مشـروعه‌خواهی بود، اما 
انقلاب 57 سـنتز شکسـت گفتمان مشـروطه‌خواهی 
در برابـر گفتمان مشـروعه‌خواهی می‌باشـد« بنابراین 
»گفتمـان مشـروطیت توسـط جنبش روشـنگری از 
36 سـال قبـل از تکویـن انقلاب مشـروطیت شـکل 
گرفت، و انقلاب مشـروطیت سـنتز همیـن گفتمان 
مشـروطیت بـود، آن چنانکـه انـقلاب مشـروطیت 
از سـال 1342 توسـط جنبـش ارتجاعـی و غلبـه 
گفتمـان ولایت‌فقیـه خمینـی شکسـت خـورد، اما 
گفتمـان انـقلاب 57 که همـان گفتمـان ولایت‌فقیه 
از  بعـد  از  می‌باشـد،  خمینـی  مشـروعه‌خواهی  و 
در  ارتجاعـی 15 خـرداد 1342 خمینـی  جنبـش 

سـال 1342 شـکل گرفت آن چنانکه انـقلاب 57 با 
غلبـه گفتمـان مشـروعه‌خواهی بر مشـروطه‌خواهی 
مادیـت پیـدا کـرد«، در تحلیـل نهایـی ایـن همـه 
باعـث گردیـده که »جنبش مشـروطیت دیگـر برای 
همیشـه نتواند در کشـور ایران بازتولیـد پیدا کند.«

بـا گفتمـان  تفـاوت گفتمـان تکویـن مشـروطیت 
انـقلاب 57 در این اسـت که »در انقلاب مشـروطیت 
انـقلاب  تکویـن  بسترسـاز  روشـنگری  جنبـش 
مشـروطیت شـد، آن چنانکـه گفتمـان ولایت‌فقیـه 
عامـل شکسـت انـقلاب مشـروطیت گردیـد، اما در 
انـقلاب 57 همـان گفتمـان ولایت‌فقیه کـه گفتمان 
اولیـه تکویـن انـقلاب 57 بـود، در مرتبـه دیگـر 
عامـل شکسـت انـقلاب 57 نیـز گردید«. اسـتبداد 
در انـقلاب مشـروطیت کـه توسـط کودتـای محمد 
شـکل  دوره  دو  در  میرپنـج  رضاخـان  و  علیشـاه 
گرفتنـد، توسـط بازتولیـد انقلاب مشـروطیت در دو 
دوره قیـام سـتارخان و باقرخـان، و اعـتلای جنبش 
ملـی صنعـت نفـت و دولـت 26 ماهه دکتـر محمد 
مصـدق بـه چالـش کشـیده شـد، کـه البتـه بـا 
کودتـای 28 مـرداد و بازتولید اسـتبدادی محمدرضا 
اسـتبداد  گفتمـان  بـرای ظهـور  پهلـوی، شـرایط 
مذهبـی از سـال 42 فراهـم کـرد، امـا اسـتبداد در 
انـقلاب 57 به همـراه حاکمیت خمینـی و حواریونش 
بـر کشـور ایـران و تثبیـت گفتمـان ولایت‌فقیـه در 
قانـون اساسـی و دیگر نهادهـا مادیت پیـدا کرد که 
به‌مـرور زمـان این اسـتبداد در رژیـم مطلقه فقاهتی 
حاکم توانسـت در همـه نهادها اجتماعی و سیاسـی 
و اقتصـادی و اداری و حقوقـی خـود را نهادینه کند.

امـا در رابطه با آسیب‌شناسـی گفتمان مشـروطیت، 
در طـول بیش از 90 سـال از 1250 تـا 1342، باید 
در نظـر داشته‌باشـیم کـه »گفتمـان مشـروطیت در 
طول پروسـه 90 سـاله مراحل مختلفی داشـته است 
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کـه خود ایـن زایش و رویـش گفتمان مشـروطیت، 
بسترسـاز مسـیر انحطاط خـود گفتمان مشـروطیت 
نیـز گردیده‌اسـت«. آن چنانکـه فوقا مطـرح کردیم، 
»مرحلـه اول گفتمـان مشـروطیت بازگشـت پیـدا 
کـه  مشـروطیت،  از  قبـل  سـال   36 بـه  می‌کنـد 
مبنـای  ایرانـی،  روشـنفکران  روشـنگری  گفتمـان 
تکویـن انـقلاب اول مشـروطیت، تا قبـل از به توپ 
بسـتن مجلـس شـورای ملی توسـط محمد علیشـاه 

داشـت.« ادامه 

آفـت  »بزرگ‌تریـن  روشـنگری  گفتمـان  دوران  در 
آن گفتمـان، پیونـد گفتمان روشـنگری بـا گفتمان 
مشـروطه‌طلبی حوزه‌هـای فقهـی بـود، کـه باعـث 
پیدایـش گفتمـان ارتجاعـی مشـروعه‌خواهی تحـت 
رهبـری شـیخ فضـل نـوری نیـز گردیـد«. در ایـن 
مرحلـه »گفتمان مسـلط، یـک گفتمـان تلفیقی بود 
کـه بدون‌تردیـد سـید محمـد طباطبایـی و سـید 
عبـدالله بهبهانـی و علمـای ثلاثـه نجـف رهبـری 
روحانیـت مشـروطه‌خواه بودنـد که در برابـر رهبری 
روشـنفکران قـرار گرفتند، کـه با حمایـت روحانیت 
ارتجاعـی مشـروعه‌خواه تحـت رهبـری شـیخ فضل 
الله از محمـد علیشـاه قاجـار شـرایط بـرای به توپ 
بسـتن مجلس توسـط محمد علیشـاه قاجـار و پایان 

انـقلاب اول مشـرو طیـت فراهـم گردید.«

ظهـور »گفتمـان نظامـی« تحـت رهبری سـتارخان 
انـقلاب  بـر  گفتمـان  ایـن  پیـروزی  و  باقرخـان  و 
حمایـت  بـا  گـری  نظامـی  گفتمـان  مشـروطیت، 
روحانیـت حوزه‌های فقهی »آفت بزرگ اسـتبدادگری 
را فراهـم کـرد« کـه بالاخـره گفتمـان نظامی گری 
فـوق بـا پیونـد گفتمـان اسـتبدادگری وابسـته بـه 
امپریالیسـم انگلیس رضا خان، »اسـتبداد رضاخانی« 
حتی توانسـت در قانون اساسـی مشـروطیت توسـط 
مجلـس دست‌سـاز پنجم نهادینه بشـود. لهذا، بدین 

ترتیـب بـود کـه در مجلس پنجـم شـورای ملی »با 
عبـور از نظـام قاجاریـه، نظـام پهلـوی مادیـت پیدا 
کـرد«، که مـدت 20 سـال گفتمان اسـتبدادگرایانه 
رضـا خان میرپنـج تحت عنوان گفتمان مشـروطیت 
به‌عنـوان گفتمـان مسـلط در آمد. »همـان گفتمانی 
کـه حتی بزرگ‌ترین دسـتاورد انقلاب مشـروطه اول 
را طویلـه خوانـد« و مانند اسـتبداد قاجار، سـلطنت 
را در خانـواده پهلـوی بـه ارث گذاشـت«. کـه البته 
از شـهریور 20 تـا 28 مـرداد 32 با شکسـتن موقت 
گفتمـان اسـتبدادی رضـا خانـی بـر فضـای جامعه 
ایـران، به‌مـدت 26 مـاه از اردیبهشـت 30 تـا 28 
مـرداد 32 »شـرایط بـرای حاکمیت گفتمـان آزادی 
و دموکراسـی تحـت رهبـری دکتـر محمـد مصدق 
در جامعـه ایـران فراهـم شـد« ولـی با کودتـای 28 
مرداد 32 توسـط امپریالیسـم آمریـکا و دربار پهلوی 
و روحانیـت حـوزه فقاهتی )تحت رهبـری بروجردی 
و کاشـانی و بهبهانـی( بالاخره »گفتمان دموکراسـی 
و آزادی خـواه مصـدق هنوز نهادینه و تثبیت نشـده 

بود، سـرنگون شـد.«

پهلـوی  »اسـتبداد  مصـدق،  دولـت  سـرنگونی  بـا 
 28 کودتـای  همیـن  کـه  شـد«  بازتولیـد  دوبـاره 
مـرداد 32 شـرایط بـرای مادیـت یافتـن، »گفتمان 
اسـتبداد فقاهتـی حوزه‌هـای فقهـی را فراهـم کـرد 
کـه نخسـتین محصـول گفتمان فقاهتـی پس از 15 
خرداد 1342 شکسـت گفتمان مشـروطیت و تحقق 
انـقلاب شکسـت خـورده 57 بـود«، کـه 45 سـال 
اسـت که این اسـتبداد خانمان‌سـوز و استخوان‌سـوز 
بـر جامعـه ایران حاکمیـت می‌کند و کشـور ایران را 

به مـرز نابـودی مطلـق کشانیده‌اسـت.

پایان
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بالاخـره و بالاخـره و بالاخـره مرحلـه دوم انتخابـات ریاسـت‌جمهوری 
چهاردهـم رژیـم مطلقه فقاهتی حاکـم در روز جمعـه 15 تیرماه 1403 
برگـزار شـد. سـتاد انتخابـات وزارت کشـور رژیم مطلقـه فقاهتی حاکم 
در روز شـنبه 1403/04/16 اعلام‌کـرد: »کـه در پایان فرایند شـمارش 
آرا، مسـعود پزشـکیان با کسـب اکثریت آرا و با شکسـت سعید جلیلی، 
رئیس‌جمهـور ایـران شـد«. طبـق اعلام وزارت کشـور دولـت پادگانـی 
ابراهیم رئیسـی، »مسـعود پزشـکیان نامزد مـورد حمایـت اصلاح‌طلبان 
موفـق شـد 16 میلیـون و 384 هـزار و 403 رأی )از بیش از 30 میلیون 
و 530 هـزار رأی مأخـوذه در دور دوم انتخابـات ریاسـت‌جمهوری( را از 

آن خـود کند.«

از اینجاسـت که آقای پزشـکیان با شکست سـعید جلیلی )13/5 میلیون 
رأی(، »نامـزد مـورد حمایـت خامنـه‌ای و اصول‌گرایـان« رئیس‌جمهوری 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم بشـود. مطابـق اعلان وزارت کشـور دولت 
پادگانـی ابراهیـم رئیسـی، در دور دوم انتخابـات مهندسـی شـده رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکم »بیش از 30 میلیون نفـر، معادل 49/8 درصد« از 
واجدین شـرایط رأی‌دهی، شـرکت کردند. در دور نخسـت این انتخابات 
نـرخ مشـارکت »40 درصـد« اعلام شـده بود، که مسـعود پزشـکیان در 
دور اول بـا کسـب 10 میلیـون و 415 هـزار رأی، )42/45%( و سـعید 
جلیلـی بـا جلـب 9 میلیـون و 473 هـزار رأی )38/61%( از دو نامـزد 
دیگـر یعنـی محمـد قالیبـاف و مصطفـی پورمحمـدی پیشـی گرفتند. 
ولـی در دور اول به‌دلیـل اینکـه »هیچ‌یـک موفـق به کسـب بیش از 50 
درصـد آرا نشـدند، دو نفـر اول و دوم بـه دور دوم راه یافتنـد« بنابراین، 
مطابـق اعلان وزرات کشـور دولـت پادگانـی ابراهیم رئیسـی، در دو دور 
انتخابـات، »نرخ مشـارکت به 50 درصد نرسـید و 607 هـزار رأی باطله 
دادنـد« چـرا کـه آنچنانکـه مطـرح کردیـم، طبـق اعلان وزرات کشـور 
دولـت پادگانی ابراهیم رئیسـی، در دور دوم انتخابات ریاسـت‌جمهوری، 
در مجمـوع 30 میلیـون و 530 هـزار و 157 نفـر شـرکت کردنـد، که 
معـادل 49/8 درصـد از بیـش از 61 میلیـون و 433 هزار واجد شـرایط 
رأی‌دهـی بـوده اسـت، کـه از ایـن »میـزان رأی مسـعود پزشـکیان 16 
میلیـون و 384 هـزار و 403 رأی )یعنـی 53/6%( شـد و سـعید جلیلی 

هـم 13 میلیـون و 538 هـزار و 
179 رأی )44/3%(کسـب کرد« و 
»شـمار آرا باطله نیـز 607 هزار و 
575 رأی )2%( بوده است«. آنچه 
که من حیـث المجمـوع می‌توان 
از ایـن انتخابـات در مقایسـه بـا 
جمع‌بنـدی  گذشـته  انتخابـات 

کـرد اینکه:

آرا  میـزان  افزایـش   – الـف 
مهندسـی شـده در مرحلـه دوم 
ریاسـت‌جمهوری  انتخابـات 
چهـارم، اتفاقـی بی‌سـابقه بـوده 
از  دوره  ایـن  در  کـه  اسـت، 
انتخابـات اتفاق افتـاد. زیرا پیش 
از ایـن معمـولًاً سـطح مشـارکت 
چـه  انتخابـات  دوم  مرحلـه  در 
مجلـس و چـه خبـرگان رهبری 
رژیـم  ریاسـت‌جمهوری  چـه  و 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم »کمتر از 

اسـت.« بـوده  اول  مرحلـه 

ب - دو قطبی شـدن انتخابات در 
مرحلـه دوم و قـرار گرفتـن رأی 
دهنـدگان بیـن دو گزینـه جبهه 
)به‌خصوص  حکومتـی  اصلاحـات 
از بعـد از خیزش‌هـای ملـی 96 
شـعار  طـرح  و   1401 و   98 و 
»اصلاح‌طلـب، اصول‌گـرا - دیگـه 
اصول‌گرایـان  و  ماجـرا(  تمومـه 
آن هـم در زمان پـروژه »گام دوم 

با پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم رژیم 
سرمقالهمطلقه فقاهتی حاکم در این شرایط،

آیا اصلاح طلبان حکومتی قابل بازتولید هستند؟
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انـقلاب« یـا یکپارچه شـدن قـدرت حـزب پادگانی 
خامنه‌ای.

دوم  مرحلـه  در  مشـارکت  افزایـش  از  آنچـه   – ج 
انتخابـات مهندسـی شـده دولـت چهاردهـم رژیـم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم بـرای مـا قابـل فهم اسـت 
اینکـه ایـن افزایـش به‌خاطـر »حـب علـی نبـوده، 
بلکـه به خاطـر بغـض معاویـه می‌باشـد« که بخشـی 
از مـردم در انتخابـات دوم شـرکت کردنـد. توضیح 
کـرد  گیـری  نتیجـه  می‌تـوان  بدون‌تردیـد  اینکـه 
کـه »افزایـش مشـارکت در مرحلـه دوم انتخابـات، 
به‌خاطـر مخالـف بـا سـعید جلیلـی نماینده راسـت 
از  بـد  انتخـاب  و  حکومتـی  اصول‌گرایـان  بخـش 
بدتـر می‌باشـد، نـه به خاطـر بازتولیـد اصلاح‌طلبان 

حکومتـی.«

یادمـان باشـد کـه مسـعود پزشـکیان در تبلیغـات 
مرحلـه  در  به‌خصـوص  رئیس‌جمهـوری  انتخابـات 
دوم تمـام تلاشـش بـر ایـن بود کـه »بیـن رویکرد 
بـه سـید محمـد خاتمـی‌و  وابسـته  اصلاح‌گرایـان 
رویکـرد راسـت سـعید جلیـل جایـگاه خـودش را 
تعریـف نمایـد« بنابرایـن می‌توانیـم داوری کنیم که 
»همیـن کمتـر از 50 درصـد مشـارکت مشـمولین 
حـق رأی در انتخابات مهندسـی شـده رژیـم مطلقه 
فقاهتـی، دلالـت بـر آن دارد کـه مخالفت مـردم با 
اصول‌گرایـان حـزب پادگانی خامنه‌ای عامل پیشـی 

گرفتـن پزشـکیان از سـعید جلیلـی شده‌اسـت.«

د - عدم مشـارکت اکثریت مشـمولین واجد حق رأی 
کـه حتـی طبـق آمار مهندسـی شـده رژیـم مطلقه 
فقاهتـی حاکـم »بیش از 50 درصد مشـمولین واجد 
حـق رأی در ایـن انتخابـات مهندسـی شـده چه در 
مرحلـه اول و چـه در مرحله دوم شـرکت نکرده‌اند« 
انتخابـات  در  مشـارکت  عـدم  اکثریـت  ایـن  کـه 
مهندسـی شـده حـزب پادگانـی خامنـه‌ای علاوه بر 
اینکه نشـان دهنـده »کثرت عظیم جنبـش نافرمانی 
مدنـی می‌باشـد« خـود نشـان دهنده آن نیز هسـت 

کـه بخـش عظیمـی‌از مـردم ایران بـا این سـاختار 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم مخالفنـد، و »خواهان 
تغییر و تحول اساسـی سـاختاری سیاسی و اقتصادی 

و اجتماعـی و فرهنگی می‌باشـند.«

انتخابـات  سـتاد  افـراد  مشـخصات  از  یکـی   - ه 
مسـعود پزشـکیان وجـود »محمـد جـواد ظریـف« 
بـود کـه به‌عنـوان بازیگـر اصلـی سـتاد انتخاباتـی 
او داشـت و در  تأثیرگـذاری در پیـروزی  او نقـش 
نیـز مسـعود  انتخاباتـی  تبلیغـات  روزهـای  اولیـن 
پزشـکیان در پاسـخ به پرسشـی در خصـوص حضور 
فـردی چـون جـواد ظریـف در سـتاد انتخاباتـی‌اش 
و همچنیـن در کابینـه‌اش بـرای چیسـت؟ او گفت: 
»بایـد منـت نیروهـای متخصـص را بـرای حضور در 
کابینـه کشـید«. مع‌الوصـف، از اینجـا اسـت کـه 
می‌تـوان نتیجـه گیـری کـرد کـه »معمار سیاسـت 
خارجی دولت مسـعود پزشـکیان مانند شـیخ حسن 
روحانـی، محمـد جـواد ظریـف می‌باشـد«. هر چند 
کـه بـه نظر می‌رسـد که ممکن اسـت محمـد جواد 
ظریف شـخصاًً نخواهد وارد کابینه پزشـکیان بشـود، 
ولـی حتمـاًً وزیـر خارجـه دولت پزشـکیان بـا نظر 
او تعییـن می‌شـود. )مثـل محمـد صـدر، عبـاس 

عراقچـی و یـا علی‌اکبـر صالحـی و غیـره(.

و - از دیگـر افـرادی که در سـتاد انتخاباتی مسـعود 
پزشـکیان فعالیـت می‌کـرد، علـی طیب‌نیـا بود که 
بدون شـک مسـعود پزشـکیان چه به‌صورت مستقیم 
و چـه به صـورت غیر مسـتقیم تیم اقتصـادی کابینه 
خـودش کـه مرکـب از وزیـر اقتصـادی، وزیـر راه و 
مسـکن و شهرسـازی، وزیـر صمـت، وزیـر جهـاد 
کشـاورزی، بانک مرکـزی و سـازمان برنامه مدیریت 
و برنامـه ریـزی بـا نظـر او تعییـن می‌شـود. پـر 
روشـن اسـت کـه همـه ایـن رویکردهـای مسـعود 
پزشـکیان مخالـف رویکـرد خامنـه‌ای اسـت کـه از 
بعـد از خیـزش ملـی دی‌مـاه 96 و آبان‌مـاه 98 و 
1401 جهـت تثبیـت هـر چه بیشـتر رژیـم مطلقه 
فقاهتـی حاکـم در چارچوب رویکرد یکدسـت کردن 

سرمقاله
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قـدرت در دسـت خـودش توسـط پـروژه »گام دوم 
انـقلاب« مطـرح می‌کنـد. بـر ایـن مطلـب بیفزاییم 
کـه مبنـای سیاسـت گام دوم انقلاب خامنـه‌ای که 
همـان اسـتراتژی یکدسـت کـردن قدرت در دسـت 

خـودش می‌باشـد بـر مبنای:

1 - چرخش در سیاست خارجی.

2 - رها ساختن رویکرد تعامل جویانه با آمریکا.

3 - تکیه‌بـر مقاومـت در برابر فشـار حداکثری غرب 
و در رأس آنهـا آمریکا.

4 - پیشبرد سیاست تقویت حداکثری.

5 - توانمنـدی سـوق الجشـی نیـروی موسـوم بـه 
محـور مقاومـت در سـطح منطقـه.

6 - گسترش همگرایی با شرق.

7 - مقابله همه جانبه با غرب.

8 - تنـش زدایی با همسـایگان و بهبود مناسـبات با 
منطقه‌ای. رقبای 

9 - چرخش در سیاسـت داخلی می‌باشـد، که از نظر 
خامنـه‌ای نمـاد اصلـی این رویکـرد دولـت پادگانی 
ابراهیـم رئیسـی بـوده اسـت. »تمامی‌ایـن اصـول 
اسـتراتژی خامنـه‌ای، کاملًاً مخالـف بـا رویکردهای 
مطـرح شـده مسـعود پزشـکیان در جریـان مناظره 

می‌باشـد.« انتخاباتی 

در ایـن رابطـه بـود کـه خامنـه‌ای در فـردای اعلان 
ریاسـت‌جمهوری  انتخابـات  دوم  مرحلـه  نتایـج 
چهاردهـم در 17 تیرمـاه 1403 در جلسـه با اعضای 
دولـت پادگانـی ابراهیـم رئیسـی، »به صـورت غیـر 
مسـتقیم به مسـعود پزشـکیان هشـدار داد و الگوی 
رئیس‌جمهـور در نـگاه خـود را به او گوشـزد کرد«. 
او همچنیـن در آن جلسـه بـا اسـم بـردن مکـرر از 
ابراهیـم رئیسـی گفـت: »این واقعـاًً الگوسـت، باید 
همـه یـاد بگیرنـد«. سـپس بـا تأکیـد بـر کلمـات 

»قلبـی« و »عملـی« مفهـوم »اعتقـاد قلبـی و التـزام 
عملـی بـه ولایـت فقیه« را کـه پزشـکیان مثل همه 
کاندیداهـای انتخابـات امضا کرده بود، گوشـزد کرد 
و تصریـح نمـود کـه: »رئیسـی عزیـز به‌عنـوان یک 
الگـو نشـان داد، می‌تـوان به عنـوان رئیس‌جمهـور 
یـک کشـور، از مجموعـه ایـن خصوصیـات فکری و 
قلبـی برخـوردار بـود و آن را در عمل دنبـال نمود.«

فرامـوش نکنیـم کـه مسـعود پزشـکیان در جریـان 
دانشـگاه  بـه  کـه  خـود  انتخاباتـی  فعالیت‌هـای 
رفته‌بـود در واکنـش به اعتراض دانشـجویان نسـبت 
به وابسـتگی او بـه خامنه‌ای گفت: »بنـده رهبری را 
قبـول دارم، اصلًاً ذوب او هسـتم. شـما حـق ندارید 
بـه کسـی که مـن بهش اعتقـاد دارم توهیـن کنید. 
حـق نداریـد بـه کسـی کـه بـاور دارم بی‌احترامـی 
کنیـد«. پیـش از این‌هـم در تاریـخ 1403/03/27 
پزشـکیان گفته‌بـود کـه: »بـا عوامل توهیـن کننده 

بـه خمینـی بایـد برخـورد جـدی کرد.«

بـاری در همیـن رابطـه بود که از بعد از هشـدارهای 
خامنـه‌ای بـه پزشـکیان در جلسـه کابینـه ابراهیـم 
رئیسـی در تاریخ 1403/04/17، مسـعود پزشـکیان 
»در عکـس العمل نسـبت بـه این هشـدار خامنه‌ای، 
در نامـه‌ای بـه اسـماعیل هنیـه بـر حمایـت همـه 
جانبـه از حمـاس تأکیـد کـرد«. او در ادامه انتشـار 
پیام هایـی بـا تمرکز بر پیشـبرد سیاسـت منطقه‌ای 
رئیـس  هنیـه،  اسـماعیل  بـه  اسلامـی  جمهـوری 
دفتـر سیاسـی حماس کـه آمریـکا و اتحادیـه اروپا 
آن را گروهـی تروریسـتی می‌داننـد، بـار دیگـر بـر 
حمایـت همه جانبه جمهـوری اسلامـی‌از گروه هایی 
کـه جمهـوری اسلامی‌آنهـا را گروه‌هـای مقاومـت 
می‌نامنـد تأکیـد کـرده اسـت. همچنیـن در نامـه 
پزشـکیان بـه هنیه، ضمـن تقدیر از پیـام تبریک او 
آمـده اسـت که: »جمهـوری اسلامی‌تـا آزادی قدس 
شـریف بـه حمایت همـه جانبه خـود ادامـه خواهد 
داد«. پزشـکیان پیـش از ایـن نامـه در پیامی‌خطاب 
بـه دبیـر کل حزب الله لبنـان، »بر تـداوم حمایت از 
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ایـن جریـان تأکید کـرده بود.«

قابل‌ذکر اسـت کـه حسـین شـریعتمداری، نماینده 
خامنـه‌ای در مؤسسـه کیهـان از ایـن پیام مسـعود 
پزشـکیان تقدیر کـرده بود. بر این مطلـب بیافزاییم 
که پیشـتر سـید حسـن نصـرالله دبیـر کل حزب الله 
لبنـان تأکید کـرده بود کـه »تغییـر رئیس‌جمهوری 
در ایـران به‌معنـای تغییـر در حمایت ایـران از حزب 
الله و دیگـر گروه‌هـای مورد حمایت ایـران در منطقه 
نیسـت«. او همچنین با تبریک پیروزی پزشـکیان در 
انتخابـات ایـران، »از اینکـه او بر اسـتحکام پایه‌های 
ایـران در حمایـت از مقاومـت صحه گذاشـته تقدیر 
کـرد«. علـی ایحـال، »پزشـکپان در خصـوص رهـا 
بـه  برنامه‌هـای توسـعه‌محور و روی آوردن  کـردن 
اقتصـاد مقاومتـی و بسـیج منابـع کشـور در خدمت 
اهـداف سـوق الجیشـی )آنچنانکـه خامنـه‌ای بر آن 

تکیـه می‌کند( تکیـه دارد.«

رویکـرد و اسـتراتژی خامنـه‌ای در تحلیـل نهایـی 
و  توسـعه‌گرا  نیروهـای  »حـذف  از  اسـت  عبـارت 
مسـلط  و  حکومتـی  اصلاح‌طلبـان  یـا  رفرمیسـت 
و  دولـت  در  انـقلاب"  دوم  "گام  مدافعـان  سـازی 
مجلـس یـا یکدسـت کردن قـدرت در یـد خامنه‌ای 
می‌باشـد«. آنچنانکـه خـود خامنـه‌ای در سـخنرانی 
1403/04/17 گفـت »تنهـا دولـت ابراهیم رئیسـی 

الگـوی آن می‌باشـد و لا غیـر.«

شـرایط  ایـن  در  کـه  اساسـی  پارادوکـس  بـاری، 
مسـعود پزشـکیان بـا تشـکیل جمهـوری چهاردهم 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی بـا آن روبـه رو اسـت اینکـه 
آنچنانکـه در مناظره‌های تلویزیونـی انتخاباتی در دو 
مرحله دور اول و دور دوم شـاهد بودیم، »پزشـکیان 
خـودش را اصلاح‌طلـب حکومتـی از سلسـله سـید 
محمـد خاتمی‌می‌دانـد« و از طـرف دیگـر می‌خواهد 
در چارچـوب »گام دوم انـقلاب« رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکـم و حزب پادگانی خامنـه‌ای آنچنانکه خامنه‌ای 
در سـخنرانی 17 تیرماه 1403 به او هشـدار می‌داد. 

در خصوص مانیفسـت اصلاح‌طلبـان حکومتی او باید 
واقف باشـد که سیاسـت‌های راهبـردی اصلاح‌طلبان 

عبارت اسـت از:

کاملًاً ضـد  بـا غـرب، کـه  زدایـی  تنـش   – الـف 
اسـت. خامنـه‌ای  انـقلاب  دوم  گام  مانیفسـت 

دوم  گام  مانیفسـت  در  کـه  آزاد،  انتخابـات   – ب 
انـقلاب خامنـه‌ای هـر انتخاباتـی بایـد صـد در صد 
مهندسـی شـده و در چارچـوب نظریـه اسـتصوابی 
شـورای نگهبـان و رأی مطلق شـیخ احمد جنتی که 
آینـه رأی خامنه‌ای اسـت صـورت بگیرد. یـادآوری 
می‌کنیـم، کـه قـبلًاً خامنـه‌ای در بـاره درخواسـت 
اصلاح‌طلبـان حکومتـی اعلام کرده بـود که در رابطه 
با سـه موضـوع او حاضر بـه مذاکره بـا اصلاح‌طلبان 

نیسـت: حکومتی 

1 - موضوع شکسـت حصر سـران جنبش سـبز و در 
رأس آنها میر حسـین موسـوی.

2 - در خصوص رأی استصوابی شورای نگهبان.

3 - در خصـوص رابطـه بـا آمریـکا، بنابرایـن هـر 
سـه خط قرمـز خامنـه‌ای ضـد خواسـته های اصلی 

اصلاح‌طلبـان اسـت.

ج - تأکیـد بـر جمهوریـت که در مانیفسـت گام دوم 
انـقلاب خامنـه‌ای آنچنانکـه خـود او در سـخنرانی 
اخیـرش گفتـه بـود، »اصل اساسـی این مانیفسـت 
اعتقـاد قلبـی و عملی به ولایت مطلقه فقیه اسـت.«

ه - توسـعه گرایی که کاملًاً مقابل »اقتصاد مقاومتی« 
خامنه‌ای قرار دارد.

و - حکومـت قانـون، کـه کاملًاً مخالـف حکومـت 
ولایـت مطلقـه فقیـه خمینـی و خامنـه‌ای اسـت. 
فرامـوش نکنیـم کـه مهم‌تریـن موضـوع حاکـم بـر 
قانـون اساسـی ولایت‌محـور رژیـم مطلقـه فقاهتـی 
موضـوع »برتـری رأی ولایت‌فقیـه بـر اخلاق و قانون 
اسـت« لهـذا همیـن امـر باعث گردیـده کـه به قول 
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معلـم کبیرمـان شـریعتی »اسـتبداد ولایـت مطلقه 
بشـر  تاریـخ  در  اسـتبداد  هولناک‌تریـن  فقاهتـی 

می‌باشـد.«

ز – همدلـی بـا جنبش‌های مدنی، همـان موضوعی 
کـه از نهم خرداد 1371 الی آن، به صورت جنبشـی 
و خیـزش در جامعـه ایـران اتفـاق افتاده اسـت چه 
در فـاز خیزشـی 71 و 96 و 98 و 1401 و چـه در 
فـاز جنبشـی خـرداد 76 و تیرماه 78 و خـرداد 88 
و کلیـه جنبش‌هـای صنفـی و مدنـی و سیاسـی که 
از سـال 96 الـی آن در جامعـه ایـران وجود داشـته 
اسـت، توسـط حـزب پادگانـی خامنـه‌ای به شـدت 
سـرکوب گشـته اسـت و همه این حرکت‌های مدنی 
پیوسـته و علـی الدوام به‌عنوان دشـمن شـماره یک 
بدون‌تردیـد  کـه  بـوده  پادگانـی خامنـه‌ای  حـزب 
یکـی از هدف‌هـای اصلـی تکویـن پـروژه یکدسـت 
کـردن قدرت در دسـت خامنه‌ای یـا گام دوم انقلاب 
حـزب پادگانی خامنـه‌ای فراهم کردن شـرایط برای 
سـرکوب هرچـه بیشـتر ایـن حرکت‌هـای مدنی در 

جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان ایران بوده اسـت.

ح - »خشـونت پرهیزی«، که در رویکرد و مانیفسـت 
بـرای  »خشـونت‌گرایی«  تحت‌عنـوان  خامنـه‌ای 
سـرکوب هرچـه بیشـتر جهت قلـع و قمع هـر گونه 
حرکـت اجتماعـی و سیاسـی و مدنـی در جامعـه 

بـزرگ و رنگیـن کمـان ایران می‌باشـد.

بـاری، تحریـم )طبـق آمـار مهندسـی شـده رژیـم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم( »بیش از شـصت درصدی« 
دور اول انتخابـات و »بیـش از پنجاه‌درصـدی« دور 
دوم انتخابـات مـردم نشـان‌می‌دهد کـه ترفندهـای 
جدیـد رژیـم مطلقـه فقاهتـی، در خصـوص گـرم 
کـردن تنـور انتخابـات برعکـس انتخابـات دو دهـه 
76 تـا 96 کـه تنور گـرم انتخابات باعـث به حرکت 
در آوردن طبقه متوسـط شـهری به عرصـه انتخابات 
می‌شـد، در ایـن دوره در ادامه انتخابات اسـفند 98 
و خـرداد 1400 و اسـفند 1402، حرکـت جنبـش 

نافرمانـی مدنـی جامعه بـزرگ و رنگین کمـان ایران 
مانـع از حرکـت طبقـه متوسـط شـهری و اردوگاه 
عظیم زحمت‌کشـان بـه عرصه انتخابات شده‌اسـت.

در انتخابـات دوره چهاردهـم ریاسـت‌جمهوری رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم، چیدمان کاندیداهـای مورد 
تائیـد شـورای نگهبان که ابتـدا 6 نفر بودند، نشـان 
مـی‌داد که آنچنانکه در سـرمقاله شـماره قبل نشـر 
مسـتضعفین )ارگان عقیدتـی، سیاسـی، جنبشـی، 
جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران( مطرح کردیم 
بازتولیـد  جمهـوری  رئیـس  چهاردهـم  »انتخابـات 
رژیـم  رئیس‌جمهـوری  سـیزدهم  دوره  انتخابـات 
مطلقـه فقاهتـی حاکم، که در خـرداد 1400 صورت 
گرفـت، می‌باشـد« از آنجایی کـه در انتخابات خرداد 

:1400

اولًاً انتخابـات در چارچـوب »گام دوم انـقلاب« یـا 
پـروژه یکدسـت کـردن قـدرت در دسـت خامنه‌ای 

. د بو

ثانیـاًً در انتخابـات خـرداد 1400 دو نفـر به‌عنـوان 
نماینـده اصلاح‌طلبـان حکومتـی بودنـد کـه یکی از 
آنهـا در نیمـه راه تبلیغـات کاندیداهـا کنـار رفت و 
تنهـا نفـر دیگـر ناصر همتـی باقی‌ماند، کـه در کنار 
ابراهیم رئیسـی رقابـت انتخابات را تا پایـان ادامه‌داد 
و نفـر دوم بعـد از رئیسـی شـد. سـه نفـر دیگر در 
آخریـن روز رقابـت طبق طرح مهندسـی از پیش به 

نفـع ابراهیم رئیسـی کنـار رفتند.

ثالثـاًً در انتخابـات خـرداد 1400 بـا اینکـه طبـق 
پـروژه از قبل طراحی شـده قـرار بر این بـود که در 
آخـر بـا رقابت بیـن ابراهیم رئیسـی و ناصـر همتی 
انتخابـات صـورت قطبـی پیـدا کنـد، و بـا قطبـی 
شـدن تنـور انتخابـات گرم شـود تـا تعداد شـرکت 
کننـدگان مشـمولین حـق رأی دادن در انتخابـات 
بـه بیـش از نصـف آنهـا برسـد، امـا از آنجایـی که 
ناصـر همتی نتوانسـت نظـر بخشـی از اصلاح‌طلبان 
حکومتـی جلـب کنـد، همین امـر باعـث گردید که 
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پـروژه قطبـی کـردن انتخابـات در خـرداد 1400 با 
شکسـت روبه رو بشـود و مشـارکت بـه حداقل خود 
برسـد. لهـذا، اگر چـه در انتخابات کاملًاً مهندسـی 
شـده خرداد 1400، ابراهیم رئیسـی بـا حداقل رأی 
بـه قدرت رسـید، ولی آنچـه کـه در آن مرحله مهم 
بـود اینکـه خامنـه‌ای توانسـت بـرای اولیـن بـار به 
رئیس‌جمهـوری در راسـتای »گام دوم انـقلاب« یـا 
پـروژه یک دسـت کـردن قـدرت در دسـت خودش 

دسـت پیـدا کند.

کاملًاً مهندسـی شـده دور  انتخابـات  در خصـوص 
چهاردهـم رئیسـی جمهـوری کـه در دو مرحلـه 8 
و 15 تیرمـاه 1403 برگـزار گردیـد، بـر پایـه آنچه 
مسـتضعفین  نشـر  گذشـته  شـماره  سـرمقاله  در 
مطـرح کردیـم، برنامـه خامنـه‌ای ابتدا ایـن بود که 
ماننـد انتخابـات خـرداد 1400، دولـت چهاردهـم 
بـا الگـوی از دولـت پادگانـی ابراهیـم رئیسـی در 
کادر پـروژه »گام دوم انـقلاب« یـا پـروژه یکدسـت 
شـدن قـدرت در دسـت خودش بـه انجام برسـاند. 
مع‌الوصـف، از 6 نفـر کاندیداهایـی کـه از فیلترینگ 
اسـتصوابی شـورای نگهبان عبـور کردنـد دو نفر در 
شـکل اصلاح‌طلـب بودنـد کـه یکـی از آنهـا صورت 
صـوری داشـت )یعنـی مصطفـی پورمحمـدی که از 
اعضـای دادگاه مرگ خمینی در تابسـتان 67 بود( و 
یکـی دیگـر هم مسـعود پزشـکیان بود یعنی کسـی 
کـه »در انتخابـات ریاسـت‌جمهوری 1400 توسـط 
شـورای نگهبان رد شـده بود، و در جریـان انتخابات 
مجلـس دوازدهـم در اسـفند 1402 توسـط هیئـت 
اجرایـی انتخابـات رد صلاحیـت شـده بـود، امـا در 
انتخابـات رئیس‌جمهـوری چهـارده هم قـرار بر این 
شـد کـه به‌عنـوان اصلاح‌طلبـان حکومتـی نقـش 
ناصـر همـت در انتخابـات1400، دولـت سـیزدهم 
بـازی کنـد« و در صف دیگـر )اگرچه دو نفـر از آنها 
صـوری بودنـد( نظـر خامنه‌ای بـر قالیبـاف به‌عنوان 
نفـر اصلـی بـود و خـود خامنـه‌ای در 8 تیرمـاه بـه 
نـام محمـد باقـر قالیبـاف رأی خـود را بـه صندوق 

انداخـت، امـا حمایت راسـت اصول‌گرایان از سـعید 
جلیلـی )برعکـس انتخابات خـرداد 1400 که به نفع 
ابراهیـم رئیسـی کنار رفت( آمـار بالایـی از حامیان 
از  او  راسـت اصول‌گرایـش، »مانـع از کنـار رفتـن 
صـف کاندیداهـا شـد«. در نتیجـه همین امـر باعث 
گردیـد کـه به جای سـعید جلیلـی، قالیبـاف که آرا 
کمتـری نسـبت به سـعید جلیلـی به دسـت‌آورد، از 
مرحلـه دوم محـروم شـد و در مرحلـه دوم انتخابات 
راسـت  از  جلیلـی  سـعید  بیـن  قطبـی  به صـورت 
اصول‌گرایـان و مسـعود پزشـکیان از اصلاح‌طلبـان 

حکومتـی برقـرار گردید.«

مرحلـه  در  پزشـکیان  مسـعود  بـالای  نسـبتاًً  رأی 
او جهـت گـرم کـردن تنـور  باعـث تشـویق  اول، 
)در  خـودش  نفـع  بـه  دوم  مرحلـه  در  انتخابـات 
اصلاح‌طلبـان حکومتـی سـید  گفتمـان  چارچـوب 
محمـد خاتمـی( گردیـد. مـع هـذا، »بـازار جـدال 
بیـن مسـعود پزشـکیان و سـعید جلیلـی آن‌چنـان 
گـرم شـد، کـه سـعید جلیلـی از قافله عقـب افتاد 
و نتیجـه آن شـد کـه برنـده نهایـی در مرحلـه دوم 
خود مسـعود پزشـکیان بشـود«. البته آنچنانکه فوقا 
مطـرح کردیـم »اکنـون مسـعود پزشـکیان به خاطر 
رئیس‌جمهـوری  دوران  در  فـوق،  پارادوکس هـای 
چهاردهـم رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم، در برابـر 
مسـیر بسـیاری سـختی قـرار گرفتـه اسـت«. علی 
ایحال، پرسـیدنی اسـت که آیـا آنچنانکـه خامنه‌ای 
می‌خواهـد، مسـعود پزشـکیان می‌تواند بـا پیروی از 
الگوی ابراهیم رئیسـی وارد پـروژه »گام دوم انقلاب« 
یا پروژه یکدسـت کـردن قدرت در دسـت خامنه‌ای 
بشـود؟ یـا آنچنانکـه خـودش در تبلیغـات انتخابات 
بـه مـردم قـول داده اسـت، از این چارچـوب خارج 
می‌شـود، و در چارچـوب مانیفسـت اصلاح‌طلبـان 
حکومتـی عمـل خواهـد کـرد؟ بایـد منتظـر زمـان 
بمانیـم تـا ببینیـم، او کدامیـن راه را دنبـال خواهد 

. د کر

پایان
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یکـی از ویژگی‌هـای انتخابـات ریاسـت‌جمهوری در طـول 45 سـال گذشـته 
در رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم ایـن بـوده اسـت کـه »تضـاد بیـن نامزدها 
بـرای کسـب رأی بیشـتر، ایـن نامزدهـا را مجبـور می‌سـازد، تـا مقـداری 
از مشـکلات مـردم سـخن بگوینـد«. اگـر چـه خـود ایـن نامزدهـا به‌خوبـی 
می‌داننـد کـه هـر کـدام از آنهـا کـه وارد پاسـتور و مجلـس رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی حاکـم بشـود، در برابـر فرامیـن ولـی مطلقه فقیـه »کار جـز گفتن 
قابل‌قبـول )بوقلمـون وار( ندارنـد«. آنهـا حداقـل بعد از 45 سـال کـه از عمر 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی تجربـه کرده‌انـد، به‌خوبـی می‌داننـد کـه دیگـر ایـن 
امامزاده‌هـا )ریاسـت‌جمهوری، نماینـده مجلـس، خبـرگان و غیـره( بخـاری 
بلنـد نمی‌شـود »و اگـر کـور نکننـد، هرگـز نمی‌تواننـد شـفائی بـرای مردم 
نگون‌بخـت ایـران حاصـل نماینـد« و حداکثـر بعـد از 8 سـال، یا ماننـد اکبر 
هاشمی‌رفسـنجانی در اسـتخر فـرح به حسـاب‌اش می‌رسـند و یا مانند سـید 
محمـد خاتمـی پس از 8 سـال در آخـر اعلام می‌کنـد که »مـن در این نظام 
یـک تدارکاتچـی بیشـتر نبـودم« و یـا مانند شـیخ حسـن روحانی بـاز بعد از 
8 سـال شـعار دادن و لبـاس اصلاح‌طلـب و اعتدالـی و اصول‌گـرا جهـت رأی 
جمـع کـردن و ریاسـت‌جمهوری شـدند، بـه تـن کـرد، بعـد از اینکـه حزب 
پادگانـی خامنـه‌ای توسـط فیلترینگ شـورای نگهبان خود، حتـی از انتخابات 
خبـرگان رهبـری کـه در طـول چهار دهه گذشـته عضـو آن بوده اسـت »رد 
صلاحیـت کردنـد« در شـکوائیه سرگشـاده بـه خامنـه‌ای نوشـت: »عالی‌ترین 
مقـام منتخـب مسـتقیم مردم، حتـی در حد یک شـهروند هـم از حق آزادی 
بیـان برخـوردار نیسـت... مـن می‌دانـم علت حساسـیت برای حضـور برخی 
از منتخبـان تأثیرگـذار در مجلـس خبـرگان به‌ویـژه در این دوره چیسـت... 
می‌دانـم دوره ششـم خبـرگان، دوره‌ای مهـم و سرنوشت‌سـاز و حضـور من و 
افـرادی چـون مـن در آن از نظر فقهای شـورای نگهبان نگران کننده اسـت.«

بـاری بـا همـه این احـوال حـرص و جـوش زائدالوصـف نامزدها جهـت ورود 
بـه پاسـتور و جمـع آوری رأی مـردم بـرای انجـام ایـن کار، حتـی آنهـا را 

»سـخن  کـه  می‌کننـد  وادار 
از بحران‌هـای مرکـب رژیـم 
چنـد  هـر  فقاهتـی  مطلقـه 
همیـن  و  بگوینـد«  محـدود 
امـر باعـث گردیـد کـه »در 
زمـان مناظـره نامزدها فضای 
تحمـل بـرای حـزب پادگانی 
تنگ‌تـر  و  تنـگ  خامنـه‌ای 
همیـن  کـه  چـرا  بشـود« 
بـه  آنهـا  انـدک  اشـاره‌های 
ابـر بحران‌هـای مرکـب رژیم 
مطلقـه فقاهتی حاکـم باعث 
»توده‌هـای  کـه  می‌گـردد 
مـردم ذره‌ای از اقیانـوس درد 
و رنـج و بدبختـی کـه در 45 
سـال گذشـته در رژیم مطلقه 
فقاهتـی دیـده و چشـیده‌اند 
بـه مصـداق آش آن‌قدر شـور 
شـده کـه صـدای آشـپزهای 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم 
هم‌بـر آمـده اسـت ذره‌ای از 
اقیانـوس درد خـود را از زبان 
جنـد  هـر  بشـنوند«.  آنهـا 
توده‌هـا  العمـل  عکـس  کـه 
در برابـر جنـگ زرگـری این 
نامزدها کسـب قـدرت خواهد 

وز
ن ر
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بحران های مرکب اقتصادی در شرایط

بعد از انتخابات دوره چهاردهم رئیس جمهوری و 
دوره دوازدهم مجلس رژیم مطلقه فقاهتی
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بـود، کـه »در چارچـوب آمارهـای مهندسـی رژیـم 
مطلقـه فقاهتـی حـدود 60 درصـد مشـمولین حـق 
رأی مـردم ایـران در ایـن انتخابـات شـرکت نکردند« 
کـه خـود ایـن آمارهـای مهندسی‌شـده رژیـم مطلقه 
فقاهتـی حاکـم هـم »نشـان دهنـد عظمـت اقیانوس 
جنبـش نافرمانـی مدنـی در رژیـم مطلقـه فقاهتـی 
می‌باشـد، همـان عظمـت کـه از اقیانـوس جنبـش 
نافرمانـی مدنـی در ایـن شـرایط ابر بحران جانشـینی 
دیکتاتـور )خامنـه‌ای( موجودیـت و مشـروعیت رژیـم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم را بـه چالـش کشیده‌اسـت.«

علـی ایحـال همـه اینهـا باعـث گردیـد کـه »خـود 
انتخابـات مهندسی‌شـده، به‌عنـوان یـک ابـر بحـران 
بـرای ایـن رژیم در آمـده اسـت«. به‌طـوری که خود 
خامنـه‌ای پـس از انتخابـات 8 تیـر 1403 )دور اول 
ریاسـت‌جمهوری چهاردهـم( بالاخـره پـس ازسـال‌ها 
سـکوت مجبـور شـد کـه ایـن بـار سـکوت خـود را 
بشـکند و در برابـر بیـش از 60 درصد عدم مشـارکت 
مشـمولین حـق رأی سـخن بگویـد. او گفـت: »در 
مرحلـه انتخابـات، مشـارکت مـردم آن چنـان کـه 
انسـان توقـع داشـت نبود و کمتـر از آن مقـداری بود 
کـه توقـع داشـتیم و حـدس زده می‌شـد« او در ادامه 
به‌صـورت مضحکـی گفـت: »اگـر کسـی تصـور کنـد 
کـه ایـن عـده‌ای‌ی کـه رأی نداده‌انـد به‌خاطـر ایـن 
بـوده اسـت کـه بـا نظـام مخالـف بودند، سـخت در 
اشـتباه هسـتند، این فهم صد در صد اشـتباه اسـت« 
او در توجیـه ایـن سـخن خود بـاز گفت: )کسـی که 
رأی نـداده( »مشـکل دارد، گرفتـاری دارد، کار دارد، 
حوصلـه نـدارد، وقـت نمی‌کند، انـواع و اقسـام موانع 

بـرای ایـن کار وجـود دارد.«

یادمـان باشـد که خود همیـن خامنه‌ای سـه روز قبل 
از آن، در روز 8 تیرمـاه 1403 در پـای صنـدوق رأی 
دهـی گفـت: »دوام جمهوری اسلامی، قـوام جمهوری 

اسلامـی، عـزت جمهـوری اسلامی، آبـروی جمهوری 
اسلامـی در دنیـا متوقـف بـه حضـور مردم اسـت... 
اینکـه شـما می‌گوییـد بعضی‌هـا مرددند مـن وجهی 
بـرای تردیـد پیـدا نمی‌کنـم. یک کار آسـانی اسـت 
کـه نتایـج مهمـی‌دارد«. مع‌الوصـف، بـا همـه ایـن 
روضه خوانی‌هـا بالاخـره کار به آنجا رسـید که روزنامه 
حکومتـی هـم میهـن در 19 تیرمـاه طـی گزارشـی 
در  ریاسـت‌جمهوری  چهاردهـم  »انتخابـات  نوشـت: 
حالـی دور اول و دوم خـود را پشت‌سـر گذاشـت کـه 
درصد مشـارکت پاییـن مردم در ایـن انتخابات، نقطه 
عطفـی در تمـام انتخابات‌هـای برگـزار شـده بعـد از 
انـقلاب بود. مردمـی که اعتراض‌شـان را بـه وضعیت 
عمومـی کشـور نشـان دادنـد. لازم به ذکر اسـت که 
مسـعود پزشـکیان چنـد بـار بـر ایـن درصـد پاییـن 
مشـارکت تأکیـد کـرد و گفـت: »60 درصد مـردم ما 

را نخواسـته‌اند و بایـد صدای‌شـان شـنیده شـود.«

باری، در شـرایطی کـه بحران حاد اقتصادی، سـقوط 
ارزش آزاد پـول ملـی، نرخ منفی و سـقوط آزاد رشـد 
اقتصـادی، جهـش تـورم بـالای 50 درصـد، سـقوط 
شـتابان اقتصـاد، قـدرت خریـد و افزایش سـاعت‌مره 
و دقیقه‌مـره گرانـی، هزینه‌هـای زندگـی بـا شـتابی 
کم‌سـابقه، افزایـش خط‌فقـر بـه پنـج برابر دسـتمزد 
کارگـران در سـال 1403، سـقوط بیـش از 80 درصد 
جامعـه ایـران بـه زیـر خط‌فقـر، همـه گیری فسـاد 
سـاختاری و سیسـتمی چنـد لایـه‌ای رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی حاکـم، شـکل گیـری هـزار تـوی سیسـتم 
بحران‌هـای نظـم حاکـم، از بحـران فقـر و شـکاف 
موجودیـت،  بحـران  مشـروعیت،  بحـران  طبقاتـی، 
بحـران اجتماعی، بحران زیسـت‌محیطی، بحران رکود 
اقتصـادی، همـراه بـا تورم‌هـا، بحـران مالـی، بحران 
سیاسـی حاصل انسـداد فضای سیاسـی، بحـران فلج 
کننده سـرمایه‌داری، بحران سـونامی بیـکاری، بحران 
حاشـیه نشـینی بیـش از 22 میلیـون نفـر از جمعیت 
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کشـور، بحران اجتماعی مولود سیسـتم آپارتاید تو در 
تـوی رژیـم اعم از بحـران آپارتاید جنسـیتی، آپارتاید 
مذهبـی، آپارتایـد قومیتی بدون‌تردید در این شـرایط 
»عامل اساسـی رشـد نجومـی جنبـش نافرمانی مدنی 
در پـای صندوق‌هـای رأی هسـتند«، به‌خصـوص کـه 
اکنـون جنبـش نافرمانـی مدنی ایران در شـرایط پس 
از سـه خیـزش عظیم ملـی دی‌مـاه 96 و آبان‌ماه 98 

و سـال 1401 قـرار گرفته اسـت.«

یادمـان باشـد کـه جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایران در 48 سـال حیـات درونی و بـرون‌ی خود )چه 
در فـاز عمودی و سـازمانی آرمان مسـتضعفین ایران و 
چـه در فاز افقی و جنبشـی نشـر مسـتضعفین ایران( 
پیوسـته و علـی الـدوام بـر ایـن بـاور بوده اسـت که 
»تنها مسـیر به حرکـت در آوردن اردوگاه عظیم کار و 
زحمـت و گروه‌هـای مختلـف جامعـه بـزرگ و رنگین 
کمـان ایـران، تکیه‌بر رویکـرد جنبـش نافرمانی مدنی 
توسـط کاهـش هزینـه مشـارکت در مبـارزه بـرای 
همـه مـردم ایران اسـت« و پیوسـته و علی الـدوام در 
چارچـوب اسـتراتژی آگاهی‌بخـش و رویکـرد تکیه‌بـر 
جنبـش نافرمانـی مدنـی بـوده اسـت کـه »جنبـش 
پیشـگامان مسـتضعفین ایران، عامل شکسـت جنبش 
چریکـی و ارتـش خلقـی چـه مذهبـی )مجاهدیـن 
خلـق( و چـه غیـر مذهبـی )مارکسیسـت‌ها( در طول 
بیـش از نیـم قرن گذشـته در جامعه بـزرگ ایران، در 
چارچـوب عدم توانایـی رویکرد پیشـاهنگی چریکی و 
ارتـش خلقی، نسـبت به کاهـش هزینه مبـارزه برای 
تـوده مـردم ایـران و عـدم توانایی جنبـش چریکی و 
ارتـش خلقـی در بیـش از نیم قـرن گذشـته، بر عدم 
تکیه‌بـر اسـتراتژی آگاهی‌یابـی و سـازمان‌یابی افقـی 
)نـه عمـودی و سـازمانی( گروه‌هـای مختلـف جامعه 
ایـران در بسـتر زندگـی و مبـارزه صنفـی و مدنـی 
و سیاسـی روزمـره آنهـا بـوده اسـت« و در چارچـوب 
مسـتضعفین  پیشـگامان  آگاهی‌بخـش  اسـتراتژی 

ایـران در 48 سـال گذشـته، وظیفه اصلی کنشـگران 
جنبـش پیشـگامان در رابطه با جنبش‌هـای دینامیک 
درون‌زای  خودرهبـر  و  خودسـازمان‌ده  و  خودجـوش 

تکویـن یافتـه از پاییـن، این بوده اسـت:

1 - تکیه‌بر خودسازماندهی آنها.

2 – خودآگاهی‌یابی دموکراتیک آنها.

3 - خودرهبـر جمعی درون‌زای تکویـن یافته از پایین 
آنها، می‌باشـد.

بـاری آنچه که در این شـرایط »باعـث اعتلای حرکت 
جنبـش نافرمانی مدنی بـر علیه رژیـم مطلقه فقاهتی 
رنگیـن  و  بـزرگ  اینکـه جامعـه  حاکـم شده‌اسـت، 
کمـان ایـران امروز به شـرایطی پای گذاشته‌اسـت که 
بیـکاری ابعـاد انفجاری یافته، امنیت شـغلی به‌شـدت 
کاهش‌یافتـه، جامعه بـزرگ ایران یکـی از عمیق‌ترین 
نابرابری‌هـای طبقاتـی تاریـخ گذشـته ایـران تجربـه 
می‌کنـد، مـوج رو بـه گسـترش فقـر مطلـق فراگیـر 
شده‌اسـت، بازگشـت قحطی، گرسـنگی، بیماری‌های 
ناشـی از سـوءتغذیه و مـرگ میـر کـودکان شـتابان 
شده‌اسـت، زاغـه نشـینی و حاشـیه نشـینی الگویـی 
شـده برای سـکونت، بخش بزرگی از شهرنشـینان آب 
آلـوده، هوای آلـوده، سـهم اکثریت از نیازهـای اولیه 
حیـات مـردم ایـران شده‌اسـت، خیریه‌هـا و نوانخانه 
بدیـل‌ی بـرای تأمیـن اجتماعی گردیده، فـروش کلیه 
جانشـینی برای فـروش بلیـط بخت آزمایی و سـیگار 
و فـال حافظ شـده، رونـق کار کودکان، تن‌فروشـی، 
غوطـه خـوردن در مـرداب اعتیـاد، پنـاه بـردن بـه 
خودکشـی به‌عنـوان راهـی بـرای رهایـی از تحقیـر 
و فلاکـت گسـترش پیـدا کـرده اسـت«، مع‌هـذا، بر 
ایـن اسـاس اسـت کـه می‌تـوان داوری کـرد »جامعه 
بـزرگ و رنگیـن کمـان ایـران در این شـرایط که هم 
شـرایط ذهنـی و هـم شـرایط عینـی جهـت اعتلای 
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حرکت‌هـای گسـترده اعتراضـی توده‌ها بـر علیه رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکم فراهـم شده‌اسـت، بدون‌تردید 
جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمان ایـران در این شـرایط 
آمـاده اعتلای عظیـم جنبش‌های صنفی و سیاسـی و 
مدنـی، و همچنیـن اعـتلای عظیم خیزش‌هـای ملی 
در ادامـه خیزش‌هـای ملـی دی‌مـاه 96 و آبان‌ماه 98 

و سـال 1401 می‌باشد.«

پر روشـن اسـت که سـیر تحول جنبشـی و خیزشـی 
ایـن  کـه  نشـان‌می‌دهد  ایـران  جامعـه  گذشـته 
حرکت‌هـای جنبشـی و خیزشـی رونـدی رو بـه اعتلا 
نسـبت گذشـته خـود دارنـد. نزدیـک بـه نیـم قرن 
اسـت که تهیدسـتان شـهری در حرکت‌های خیزشی، 
در فضای سیاسـی جامعه بـزرگ ایران در حال حرکت 
می‌باشـند. همان تهیدسـتان شـهری که در سال 57، 
خمینـی و حواریونـش را بر دوش گرفتنـد و به قدرت 
رسـاندند. فرامـوش نکنیـم کـه تهیدسـتان در جامعه 
ایـران، اشـاره بـه آن هایـی اسـت کـه »از دسترسـی 
بـه وسـایل معیشـتی محـروم هسـتند« و به‌بیان‌دیگر 
همـان »60 درصـد از جامعه ایران اسـت کـه امروز در 

فقـر نسـبی و فقـر مطلق بـه سـر می‌برند.«

اینهـا، بـر  بـاری، در خصـوص وضعیـت و شـرایط 
اسـاس گـزارش مرکـز پژوهـش مجلس یازدهـم رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم »مصـرف گوشـت قرمـز در 
کشـور از نزدیـک بـه یـک کیلـو در سـال 1390، به 
کمتـر از 400 گـرم در سـال 1402 رسـیده اسـت« و 
بـر آوردهای متخصصان سیاسـتگذاری تغذیه »سـرانه 
مصـرف گوشـت قرمز نسـبت به سـال گذشـته 200 
گـرم شده‌اسـت« و میـزان مصـرف »تخـم مـرغ بـا 
کاهـش بیـش از 10 درصـدی نسـبت به سـال 90 از 
اعماق فشـار بر سـبد پروتئینی خانوار این تهیدسـتان 
حکایـت می‌کنـد« همین آمار بـاز می‌گویـد: »کاهش 
میـزان سـرانه کالـری مصرفـی ایرانیـان بـه سـطح 

نیمـی از میانگیـن خط قرمـز اسـتانداردهای حداقلی 
جهانـی )یعنـی نیمـی‌از 2100 کیلـو کالری( سـقوط 
کـرده اسـت« و ایـن امـر به‌معنـای کاهـش شـدید 
توان جسـمی‌نیروی کار و افزایش شـدید هزینه سـبد 

درمان کشـور اسـت.

نظـر  زیـر  پزشـکیان کـه  اقتصـادی مسـعود  گـروه 
طیب‌نیـا قـرار داشـتند، در دومیـن برنامـه مناظـره 
تلویزیونـی میان نامزدهـای چهاردهمین دوره انتخابات 
ریاسـت‌جمهوری، »حسـب حساسـیت‌های مسئولیتی 
خود پزشـکیان که در دوران تصدی مسـئولیت وزارت 
بهداشـت یـک گـراف تصویری آمـاری از سـقوط آزاد 
کالـری مصرفی ایرانیان از ابتدای دهه 90 به این سـوء 
بـه نمایـش می‌دادنـد، کـه از افزایـش عمق و شـدت 
گسـترش سـوء تغذیه در میان ایرانیـان حکایت دارد. 
ژرفـای فاجعـه آنجا مشـخص می‌شـود که بـر خلاف 
مدعیـات مخالفـان برجـام و کسـانی کـه تحریم‌ها را 
نعمـت می‌داننـد، ایـن سـقوط آزاد اقتصاد ایـران، با 

تحریم‌هـای یـک جانبـه خارجی پیونـد دارد.«

همچنین بر اسـاس گزارشـی کـه مرکـز پژوهش‌های 
مجلس یازدهم در سـال گذشـته منتشـر کرد »سـرانه 
مصـرف گوشـت قرمـز در کشـور از نزدیـک بـه یـک 
کیلـو گـرم در سـال 1390، به کمتـر از 400 گرم در 
سـال 1402 رسـیده اسـت« و برآوردهـای متخصصان 
سیاسـتگذاری تغذیـه در ایـران »برای سـال جاری نیز 
نصـف شـدن سـرانه مصـرف گوشـت قرمز نسـبت به 
سـال گذشـته یعنی 200 گـرم پیش‌بینـی می‌کنند« 
لهـذا از اینجـا اسـت کـه می‌تـوان دواری کـرد کـه 
»مهم‌تریـن کالای مصرفـی به‌منظـور تأمیـن پروتئین 
بـا کیفیـت بـرای خانوارها، از سـبد مصـرف خانوارها 

شده‌اسـت.« حذف 

در گـزارش یاد شـده که از سـوی مرکـز پژوهش‌های 
مجلس یازدهم منتشـر شـد، »شـکاف کالری مصرفی 
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به‌طـور خـاص بـه نمایـش در آمـده اسـت، به‌طوری 
که دهـک دهم درآمدی در کشـور 3284 کیلو کالری 
سـرانه مصـرف را به‌شـکل روزانـه بـه ثبـت رسـانده، 
و نخسـتین دهـک درآمـدی )کـه همـان فقیرتریـن 
افـراد جامعـه بـزرگ و رنگین کمـان ایران می‌باشـد( 
کمتـر از 1497 کیلـو کالـری به‌شـکل روزانـه مصرف 
کرده‌انـد«. شـاخص »مصـرف ماهانه گوشـت مرغ نیز 
همچنـان نزولی اسـت، سـرانه مصرف هر فـرد در ماه 
از یـک کیلـو و 700 گـرم بـه کمتـر از یـک کیلـو و 
400 گـرم در ماه بـه‌ازای هر فرد کاهش یافته‌اسـت«، 
»میانگیـن مصـرف شـیر پاسـتوریزه نیـز حسـب آمار 
بـا کاهشـی مهیـب از 3 کیلوگـرم در هـر ماه بـه‌ازای 
هـر نفـر، بـه حدود یـک کیلـو در هـر ماه بـرای هر 
نفـر کاهـش پیـدا کـرده اسـت«. میزان مصـرف تخم 
مـرغ نیز با کاهشـی »بیـش از 10 درصدی نسـبت به 
سـال 90 از اعمال فشـار بر سـبد پروتئینـی خانوارها 

دارد.« حکایت 

ایـن کاهـش میـزان مصـرف سـرانه حتـی »شـامل 
نیـز  برنـج  هماننـد  مصرفـی  پـر  کربوهیدرات‌هـای 
و  کیلـو   3 سـطح  از  کاهشـی  بـا  کـه  شده‌اسـت، 
100 گـرم در مـاه بـه حـدود یـک و نیـم کیلـو در 
سـال رسـیده اسـت و به‌طـور میانگیـن کیفیـت برنج 
مصرفـی نیـز سـیر کاهشـی بـه خـود گرفته اسـت و 
شـامل بـی کیفیت‌ترین ارقـام برنج خارجی می‌شـود، 
خـط قرمـزی که جـدی گرفته نشـده اسـت«. میزان 
صـرف اقلام یـاد شـده »تحـت الشـعاع افزایش سـهم 
اجاره‌بهـا، از سـبد هزینه‌هـای مصرفـی خانوارهـا قرار 
گرفتـه اسـت«. بـرای مثـال در آبان‌مـاه گذشـته نیز 
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی بهشـتی با بیـان اینکه 
»حـدود 60 درصـد از کالـری مـورد نیـاز ایرانیـان از 
طریـق نـان بـه مثابه قـوت غالـب تأمین می‌شـود« او 
مهـر تائید دیگـری بر ایـن مدعا زد که »سـبد غذایی 
ایرانیـان همـه خطـوط قرمـز را پشت‌سـر  مصرفـی 

گذاشته‌اسـت« نان‌هـای مصرفـی در کشـور نیـز بـر 
خلاف وعده‌هـای دولتمـردان مبنـی بـر غنی سـازی 
نـان، »از کیفیت غذایی بسـیار پایینی برخـوردار بوده 
و از فیبـر و پروتئیـن و مـواد معدنـی تهـی هسـتند« 
و ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از کشـورهای 
فقیـر به‌منظـور فقرزدایـی تـوان جسـمی در نیـروی 
کار، اقـدام بـه غنـی سـازی نـان از طریـق افـزودن 
از  و  می‌کننـد  فیبـر  و  معدنـی  مـواد  و  ویتامین‌هـا 
ایـن رو کالای کـم کشـش را بـا حداکثـر کیفیـت به 

شـهروندان می‌رسـانند.

مطابـق بـا آمارهـای رسـمی، »بیـش از 30 درصد از 
ایرانیـان بـا فقـر مطلق دسـت و پنجه نـرم می‌کنند« 
و ایـن موضـوع باعـث شده‌اسـت تا »دسـت کـم این 
زنـگ خطـر را بـرای یـک سـوم ایرانیـان بـا شـدت 
بیشـتری به صـدا در بیاورد کـه کاهش میزان سـرانه 
کالـری مصرفـی ایرانیـان به سـطح نیمـی از میانگین 
خـط قرمـز اسـتانداردهای حداقلی جهان کـه 2100 

کیلـو کالری رسـیده اسـت.«

»تـورم بالای 40 درصد در هفت سـال اخیر و داشـتن 
9 سـال بـا میانگیـن چنین نـرخ تورمی در 12 سـال 
گذشـته، به‌شـدت در رابطـه معنـادار فقر بـا افزایش 
نـرخ تورم صحـه می‌گـذارد« آمـار مربوط بـه »میزان 
آهـن و کمبـود آن و سـایر مـواد معدنـی به‌ویژه روی 
 D و هـم چنیـن کمبـود شـدید کلسـیم و ویتامیـن
در مـادران بـاردار کـه پیشـتر مـورد اشـاره اعضـای 
انجمـن تغذیـه ایران قـرار گرفته اسـت، پـرده از فرو 
چاله بزرگ‌تری از مسـاله گرسـنگی در کشـور در این 

شـرایط به خصـوص بر مـی‌دارد.

پایان
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مصـدق بـرای اولیـن بـار در دوره پنجـم مجلـس شـورای ملـی بـه 
نمایندگـی از مـردم تهـران بـه مجلس راه پیـدا کرد و در همـان دوره 
پنجـم مجلـس شـورای ملی بـود که مسـتقیم بـا کودتـا و دولت رضا 
خـان میرپنـج مخالفـت ورزیـد و در سـخنرانی خـود در مجلس پنجم 
توسـط دفاع از قانون اساسـی مشـروطه با تغییر قانون اساسـی )توسط 
نماینـدگان دست‌سـاز رضاخان در مجلس پنجم( در جهت شـاه شـدن 
رضاخـان، جلسـه را تـرک کـرد، تـا در تغییـر قانون اساسـی شـرکت 
نداشته‌باشـد. در خصـوص آرایـش مطالب گفته شـده او در سـخنرانی 

جلسـه فوق مجلـس پنجم:

اولًاً مصدق با بیان »أشـهد أن لا إله إلا الله وأشـهد أن محمد رسـولالله« 
در آغـاز ایـن سـخنرانی به دنبـال آن بـود کـه »جلـو تبلیغـات سـوء 
رضاخـان میرپنـج بـر علیـه خـودش را بگیـرد«. یادمان باشـد که رضا 
خـان در آن زمـان بـرای نفـی دشـمنان‌اش »برچسـب کمونیسـتی و 
وابسـته بـه شـوروی مـی‌زد« مصـدق بـا »این شـهادت علاوه بـر اعلام 
مسـلمان بـودن‌اش، تبلیغات سـوء رضاخانـی را به چالش می‌کشـید.«

ثانیـاًً در این سـخنرانی، مصـدق »کل خاندان قاجار را فاسـد می‌داند و 
غیـر قابـل دفـاع توسـط او می‌خواند«. علت طـرح این موضوع توسـط 
مصـدق به خاطـر آن بـود کـه او می‌خواسـت کـه در مخالفت بـا تغییر 
قانـون اساسـی و جانشـین کـردن خانـدان پهلـوی )به جـای خانـدان 
قاجـار به‌دسـت نماینـدگان دست‌سـاز رضاخـان در مجلـس پنجـم( 
رضاخـان در حملـه بـه او به‌خاطـر عدم‌تغییـر احمد شـاه و جانشـینی 

رضاخـان، نگوید مصـدق هوادار 
خانـدان قاجـار اسـت«. یادمان 
مصـدق  خانـواده  کـه  باشـد 
رابطـه خویشـاوندی بـا خاندان 
قاجـار داشـتند. لـذا مصدق در 
ایـن سـخنرانی در ایـن رابطـه 
مدافـع  »بنـده  می‌گویـد: 
وطـن  بـرای  کـه  اشـخاصی 
خودشـان کار نکننـد و جرئت و 
جسـارت حفظ مملکت‌شـان را 
نداشته‌باشـند و در موقـع خوب 
از مملکـت اسـتفاده بکننـد، و 
در موقـع بـد از مملکـت غایب 
بشـوند، نیسـتم. اگـر دوسـت 
حقیقـی و قـوم و خویش خودم 
او  مدافـع  بنـده  باشـد،  هـم 

نیسـتم.«

ثالثـاًً مصـدق در این سـخنرانی 
در خصـوص شـاه شـدن رضـا 
خـان میرپنـج می‌گویـد: »اگـر 
ما قائل شـویم که آقـای رئیس 
الـوزراء )یـا رضا خـان میرپنج( 

ول
ر ا

تیت

32 د  ا مرد  2 8 ی  تا کود د  لگر سا یکمین  و  د  هفتا ر  د

که بگوییم  ید  با مصدق  ولت  د علیه  بر 

دولت مصدق یگانه دولت قانونی، ملی و 
دموکراتیک تاریخ ایران و مصدق مردی 

برای تمام تاریخ پیشین می‌باشد
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پادشـاه بشـوند، آن وقـت در کارهـای مملکـت هم 
دخالـت کننـد، و همین آثـاری که امروز از ایشـان 
ترشـح  هـم  سـلطنت  زمـان  در  می‌کنـد  ترشـح 
خواهـد کرد، شـاه هسـتند، رئیس الوزراء هسـتند، 
فرمانـده کل قـوا هسـتند، بنـده اگر سـرم را ببرند 
تکـه تکـه‌ام بکننـد و آقا سـید یعقوب هـزار فحش 

بـه مـن بدهـد زیـر بار ایـن حرف‌هـا نمـی‌روم.«

رابعاًً مصدق در این سـخنرانی در دفاع از مشروطیت 
می‌گویـد: »بعـد از بیسـت سـال خونریـزی، آقـای 
سـید یعقوب شـما مشـروطه‌خواه بودید، آزادی‌خواه 
بودیـد، بنـده خـودم در ایـن مملکت شـما را دیدم 
کـه بـالای منبـر می‌رفتیـد و مـردم را دعـوت بـه 
مشـروطیت(  )بـرای  چـرا  می‌کردیـد،...  آزادی 
مـردم را بـه کشـتن دادیـد؟ می‌خواسـتید از روز 
اول بیاییـد بگوییـد کـه مـا دروغ گفتیم، مشـروطه 
مـا  داریـم،  اساسـی  قانـون  مـا  نمی‌خواسـتیم... 
مشـروطه داریـم، ما شـاه داریـم، ما رئیـس الوزراء 
داریـم، مـا شـاه غیر مسـئول داریـم کـه به‌موجب 
مسـئولیت‌ها  تمـام  از  اساسـی  قانـون   45 اصـل 
مبراسـت و فقـط وظیفه‌اش این اسـت کـه هر وقت 
مجلـس رأی عـدم اعتماد خـودش را به‌موجب اصل 
67 قانـون اساسـی بـه یـک رئیـس دولـت یـا یک 
وزیـری اظهـار کـرد آن وزیر مـی‌رود تـوی خانه‌اش 
می‌نشـینید، آن وقـت مجـدداًً اکثریـت مجلس یک 

دولتی را سـر کار مـی‌آورد.«

خامسـا در این سـخنرانی مصدق در رابطه با جایگاه 
قانـون اساسـی گفـت: »بنـده قانون اساسـی را یک 
قانـون الهـی نمی‌دانـم کـه قابل‌تغییر نباشـد، بلکه 
قانـون اساسـی را کار بشـری می‌دانـم و بشـر هم او 
را بایـد تغییـر بدهد ولـی وقتی یک ضـرورت تامی 
پیـدا کنـد و تمـام معایب و محاسـن‌اش سـنجیده 
شـود و عجلـه در کار نباشـد و بـا اشـخاصی کـه 

خیرخـواه مملکـت هسـتند مشـورت شـود، ولی نه 
بـه یـک عجلـه و شـتابی که امـروز اگر این شـجره 
خبیثـه بیخ‌بـر نشـود مملکـت فلان می‌شـود، ایـن 
را بنـده ضـروری و فـوری نمی‌دانم. حـالا بنده هم 
می‌گویـم ضـروری اسـت ولـی فـوری نمی‌دانـم که 
شـما یک قانون اساسـی را که در واقع اسـتقلال ما 
را حفـظ می‌کنـد و یک قانون اساسـی که اسلامیت 
و قومیـت مـا را حفـظ می‌کنـد، امـروز کـه هـزار 
طـور ایـراد هسـت تغییـر بدهنـد، بنده کـه صلاح 
نمی‌دانـم و البتـه آقایـان محتـرم هـم مقصودشـان 
ایـن نیسـت که یک مـواد از قانون اساسـی را تغییر 
بدهنـد که در سیاسـت بین‌المللی مؤثر باشـد. ولی 
عـرض کنم کـه این‌طور تغییـر ماده قانون اساسـی 
یک سـابقه می‌شـود کـه قانـون اساسـی را به کلی 
سسـت و متزلـزل می‌کند، کـه هر سـاعت یک نفر 
اراده کـرد، بیایـد ایـن اصولی را که بنده برای شـما 
خوانـدم ایـن اصولـی را کـه همه‌چیـز مـا را تأمین 
در صورتـی کـه مجلـس  بدهـد.  تغییـر  می‌کنـد 
رئیـس نداشته‌باشـد و یک وکلای بـدون فکر نکرده 
بیاینـد اینجـا رأی بدهند کـه ما می‌خواهیـم قانون 
اساسـی را تغییـر بدهیم، قانون اساسـی یک چیزی 
نیسـت کـه یـک کسـی از تـوی خانـه‌اش بیایـد و 
بگویـد می‌خواهـم قانـون اساسـی را تغییـر بدهـم. 
قانـون اساسـی را بایـد فکـر کـرد و دیـد چـه طور 
بایـد تغییـر داد و چه چیـزش را می‌خواهیـد تغییر 
بدهیـد و در چـه موقـع می‌خواهید تغییـر بدهید؟« 
مصـدق در پایـان سـخنرانی از مجلس بیـرون رفت 

تـا در تغییـر قانون اسـاس شـرکت نداشته‌باشـد.

سادسـا نگاهی هر چند اجمالی به محتوای سـخنان 
مصـدق که اولیـن سـخنرانی او در مجلس شـورای 
ملـی می‌باشـد و مقایسـه آن بـا اعمـال و گفت‌های 
مصـدق تـا شـب 28 مـرداد 32 و دادگاه و زندان و 
تبعیـد او تـا فـوت‌اش نشـان دهنـده آن اسـت که 



نشر مستضعفین ایران   181   |   اول مرداد 1403   21|

مصـدق »از آغـاز تـا آخـر خـط مسـتقیمی داشـته 
کـه بر پایـه صداقت و یکرنـگ بودن نبودن اسـتوار 
بـوده اسـت« و بـه همین دلیل اسـت کـه می‌توانیم 
داوری کنیـم دادگاه دکتـر مصـدق پـس از کودتای 
28 مـرداد، »دادگاهـی بـود کـه اعمـال مصـدق از 
مخالفـت با قرارداد وثـوق الدولـه و کودتای 1299، 
تـا دولـت 28 ماهـه و کودتـا 28 مـرداد 32 او را 
مـورد محاکمـه قـرار داده‌بودنـد«. مع‌الوصـف، بـه 
همیـن دلیـل اسـت کـه در نامـه‌ای که بـه صولت 
الدولـه قشـقایی )پـدر ناصـر خـان و خسـرو خـان 
قشـقایی( نوشـت گفـت: »شـما می‌دانیـد کـه در 
تمـام عمـرم جز وفـاداری بـه قانون اساسـی و ملت 
راهـی نپیمـوده‌ام و امروز هم این کودتـا را کودتایی 

علیـه حکومـت و قانـون و مجلـس می‌دانم.«

در خصـوص دولـت 28 ماهه )از اردیبهشـت 1330 
تـا 28 مـرداد 1332( مصـدق، آنچـه کـه می‌توان 
گفـت اینکـه »دکتـر محمد مصـدق به تمـام وجوه 
و ارکان دموکراسـی پایبنـد بـود« و با اینکـه به ناروا 
از سـوی مطبوعـات مخالـف آن دوران مـورد تهاجم 
و تهمـت قـرار می‌گرفـت »هیـچ گاه روزنامـه‌ای را 
به‌جهـت توهیـن به شـخص خـودش مـورد تعقیب 
قـرار نمـی‌داد«. به‌عنـوان نمونـه جمـال امامـی در 
جلسـه 206 مجلـس روز یکشـنبه مـورخ 3 آذرماه 
1330 خطـاب بـه مصـدق می‌گویـد: »مـا وقتی به 
ایـن مجلـس می‌آییـم در زمـان حکومـت جنـاب 
آقـای دکتر مصـدق پیشـوای آزادی‌خواهـان تأمین 
جانـی نداریـم، به‌جهت اینکـه رادیوی شـما علناًً به 
مـا فحـش می‌دهـد و روزنامه‌هایی که طرفدار شـما 
هسـتند، می‌نویسـند مهدورالدم هسـتند«. اما دکتر 
مصـدق در همـان جلسـه مجلـس جـواب می‌دهد، 
»روزنامه هایـی نیـز هسـتند کـه بـه دولـت فحـش 
می‌دهنـد، بـد می‌نویسـند، امـا نبایـد جلـوی آنها 
گرفتـه شـود. بایـد آزاد باشـند هر چـه می‌خواهند 

بنویسـند« )کتـاب مصدق و حاکمیـت ملت - محمد 
بسـته نـگار - ص 26(.

دیگـر  اصـول  همچـون  مطبوعـات  آزادی  »اصـل 
دموکراسـی در اندیشـه مصـدق از اصولـی بـود که 
تعطیل‌بـردار  و  اغمـاض  قابـل  هیـچ شـرایطی  در 
نبـود«. ایـن روش برخـورد بـا روزنامه‌هـای مخالف 
را دکتـر مصـدق تا پایـان دوره 28 ماهـه زمامداری 
خـود و کودتـای 28 مـرداد 1332 ادامـه‌داد و هیچ 
عاملـی نتوانسـت وی را از ایـن کار منصـرف کند و 
به‌قـول دکتـر علـی شـریعتی »مصـدق مـردی بود 
کـه هفتاد سـال بـرای آزادی نالیـده و مدافع آزادی 
مانده‌اسـت«. »انـواع اقسـام فحش‌هـا، اهانت‌هـا را 
بـه جـان خریـد ولـی مانـع آزادی افـراد و بسـتن 
مطبوعـات نشـد« )کتـاب مصـدق و حاکمیـت ملی 

- ص 26(.

مصدق از هیچ‌یک از فشارهایی که از سوی مطبوعات 
مخالـف و دشـمنان بـه وی وارد می‌شـد، هراسـی 
نداشـت و خـود را بـرای تمـام توطئه‌چینی‌ها آماده 
کـرده بود. شـهید دکتر سـید حسـین فاطمی پس 
از کودتای 28 مرداد و قبل از شـهادتش در بخشـی 
از سـخنان خـود به آزمـوده و افسـران در حمایت از 
دکتـر مصـدق چنیـن می‌گویـد: »رهبـر بـزرگ ما 
هفتاد سـال سـابقه شـرافت و تقـوا و وطن‌پرسـتی 
و جهـاد و مبـارزه بـا  قلـدران و زورگویـان داخلی و 
خارجـی دارد. او در راه نجـات ایـران از همه‌چیـز 
صرف‌نظـر کـرده و حاضـر اسـت تـا آخریـن قطره 
خـون خـود را بـرای ایـران بدهد« )کتـاب مصدق و 

حاکمیت ملـت - ص 105(.

نهضـت ملـی ایـران و جنبشـی کـه دکتـر محمـد 
مصـدق در جهـت کوتـاه نمودن دسـت اسـتعمار از 
سـرمایه و منابـع ایـران ایجـاد کـرد، الگویـی برای 
جنبش‌هـای ملـی و حرکت‌هـای ضـد اسـتعماری 
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در خاورمیانه و سـایر کشـورهای جهان سـوم شـد. 
اصلاحـات و اثـرات مثبـت دولـت دکتـر مصـدق، 
عمـری بسـیار طولانی‌تـر از دولـت 28 ماهـه وی 
داشـته اسـت. اثرات مثبـت و اصلاحاتی کـه علاوه 
بـر اینکـه خـود وام دار نهضت‌هـای اصلاح‌طلبانـه 
پیـش از خـود )انقلاب مشـروطیت( بوده اسـت، بر 
بسـیاری از انقلاب‌هـا و اصلاحـات آزادی‌خواهانـه و 
اسـتقلال‌طلبانه پـس از خـود نیـز الهـام بخـش و 
تأثیرگـذار بـوده اسـت. با ایـن وجود دکتـر مصدق 
متوجـه  راه  ایـن  در  و مشـکلاتی کـه  از مصائـب 
خـود وی، دولـت و همکارانـش و همچنیـن مردم و 
هـواداران جنبش می‌شـد، آگاهی داشـت و به‌خوبی 
می‌دانسـت کـه »دربـار و اسـتعمار در ایـن وقایع و 
اتفاقـات سـاکت نخواهنـد مانـد و همـواره اذعـان 
می‌کـرد کـه دولـت و مـردم مبـارزه بـزرگ را آغاز 
کرده‌انـد که بـدون تحمل سـختی‌ها قـادر نخواهند 

بـود در ایـن مبـارزه بـه پیروزی برسـند.«

او در ایـن بـاره می‌گفـت: »امـروز مبـارزه بزرگی را 
ملـت ما شـروع کرده اسـت کـه هیچ‌کـس از ابهت 
آن غافـل نیسـت، البتـه در ایـن گونـه جنبش‌های 
گونـه محرومیـت  مقابـل هـر  در  بایـد  اجتماعـی 
ایسـتادگی کنـد و در برابـر آن آمـاده باشـد. هیـچ 
مبـارزه هـر قـدر کوچـک و ناچیز باشـد به آسـانی 
بـه نتیجـه نمی‌رسـد. تـا رنـج نبریـم، گنج میسـر 
نمی‌شـود. در ایـن راه نیـز سـعی ناکرده بـه جایی 
نمی‌تـوان رسـید«. مصدق در قبول پسـت نخسـت 
وزیـری به‌دنبـال کسـب ثـروت و قـدرت نبـود وی 
هدفـی جز اعتلای ایران در سـطح داخلی و خارجی 
نداشـت. او می‌گفت: »مـن مأموریـت موکلین خود 
را قبـول نکـردم و بـه ایـن مجلـس پـا نگذاشـتم 
مگـر بـرای یک مبـارزه مقـدس و آن بـرای نیل به 
مقصـود عالی اسـت، در سیاسـت داخلـی، برقراری 
اصـل مشـروطیت و آزادی و در سیاسـت خارجـی، 

تعقیـب از سیاسـت موازنـه منفـی، این هـدف من 
بـوده و خواهـد بود و تـا بتوانم برای رسـیدن به آن 

مجاهـدت خواهـم کرد.«

بـه همیـن جهـت بسـیاری از کسـانی کـه بـرای 
کسـب قـدرت و ثـروت بـا جنبـش و نهضتـی کـه 
مصـدق آغـاز کـرده بـود همـراه شـده‌بودند، بعد از 
ناکامـی در رسـیدن بـه اهـداف خـود بـا دشـمنان 
داخلی، دربار و اسـتعمارگران خارجی همراه شـدند 
و ناجوانمردانـه ضربه‌هـای سـخت بـه نهـال نو پای 
نهضـت ملـی وارد آوردنـد، امـا مصدق هیـچ گاه از 
ایـن توطئه‌هـا، دشـمنی‌ها و خیانت‌هـا نهراسـید و 
بـا پشـتوانه مردمـی بـه مسـیر مـورد نظـر خویش 
که همـان رهایی ایـران از چنگال »اسـتبداد داخلی 
و اسـتعمار خارجـی« بـود ادامـه‌داد. وی بـه ایـن 
موضـوع ایمـان داشـت کـه تـا هنگامـی کـه مردم 
مایـل بـه حضـور وی می‌باشـند و بـه راهـی کـه 
او در نظـر گرفتـه تمایـل و اعتمـاد دارنـد، راه و 
اندیشـه‌اش بـر پایه‌هـای اسـتواری قـرار دارد کـه 
هیـچ قدرت اسـتعماری و توطئه خارجـی یا داخلی 
نمی‌توانـد بـه آن گزنـدی برسـاند و این مسـئله به 
نیکـی در تاریـخ بـه اثبات رسـید، اگرچـه توطئه و 
دشـمنی‌های فراوان توانسـت مصـدق و حکومت‌اش 
را برکنـار کنـد، امـا راهـی که مصـدق آغـاز کرد، 
راهـی نبود کـه بتـوان آن را متوقف کرد و اندیشـه 
و تفکـر وی اندیشـه‌ای بـود که همـواره در مصلحان 

دیگـر احیا شـدنی اسـت.

بـاری، علـت اینکه جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران در سـالگرد 28 مـرداد 32 تلاش می‌کند تا از 
زاویه‌هـای متفـاوت فونکسـیون ایـن کودتـا را مورد 
تحلیـل قـرار بدهد، این اسـت که کودتـا 28 مرداد 
32 )1953 مـیلادی( باعـث گردیـد که »پیشـرفت 
اسـتقلال تضعیـف  و  قبـال دموکراسـی  ایـران در 
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بشـود« و همچنیـن کودتـا 28 مـرداد 32 باعـث 
گردیـد تـا »یـک نظـام سـلطنتی تحـت حمایـت 
امپریالیسـم آمریـکا با سـرنگونی دولـت دموکراتیک 
مصـدق تقویـت بشـود«. و بـاز آن چنانکه قـبلًاً هم 
بـر  »علاوه   32 مـرداد   28 کودتـای  گفته‌بودیـم، 
اینکـه باعث گردید تـا مشـروطیت در فرایند جدید 
خـودش بـه بن بسـت برسـد، شـرایط بـرای ظهور 
اسـتبداد وحشـتناک روحانیـت و اعـتلای جنبـش 
ارتجاعـی 15 خـرداد 42 تحـت رهبـری خمینـی 
فراهـم گردید« که صـد البته »اسـتمرار این جنبش 
ارتجاعـی علاوه بـر اینکـه باعـث پیدایـش تئـوری 
ولایـت فقیه توسـط خمینـی گردید«، شـرایط برای 
شکسـت همیشـگی جنبـش مشـروطیت و شـرایط 
بـرای بازتولیـد مشـروعیت شـیخ فضـل الله نـوری 
البتـه ایـن بـار در لباس خمینـی و بالاخره شـرایط 
بـرای رهبری خمینـی بر انـقلاب 57 فراهم گردید.

دولـت مصـدق بـا وجـود آنکـه »یگانه دولـت قانون 
ملـی و دموکراتیـک تاریـخ ایـران، و مصـدق مردی 
بـرای تمـام تاریخ پیشـین اسـت«، با کودتـای 28 
مـرداد امپریالیسـم آمریـکا »ایـن دو سـرمایه عظیم 
از دسـت مـردم ایـران خـارج شـد«، امـا آنچـه در 
ایـن رابطـه حائـز اهمیت اسـت اینکه »فـردای 28 
مـرداد 1953 )1332( در رسـانه‌های آمریـکا دولت 
مصـدق را به‌منزلـه حکومتـی منفـور توصیف کردند 
و کودتـای 28 مـرداد 32 علیـه دولـت مصـدق را 
به‌منزلـه پیـروزی عمومـی ایـران تصویـر گردیـد«. 
بدون شـک حداقل ایـن کودتا »یک نظام سـلطنتی 
اسـتوار بـر قانـون اساسـی مشـروطه را همـراه بـا 
احـزاب سیاسـی واقعـی‌اش به یـک نظام اسـتبداد 
مطلقه سـلطنتی مبدل سـاخت کـه در آن انتخابات 

و پارلمـان تابـع کل اراده شـاه بود.«

در هفتاد یکمین سـالگرد کودتـای 28 مرداد 1332 

روحانیـت  و  پهلـوی  دربـار  و  آمریـکا  امپریالیسـم 
حوزه‌هـای فقهی تحت رهبری بروجردی و کاشـانی 
قابـل توجـه اسـت  آنچـه  بهبهانـی و فلسـفی،  و 
اینکـه، »گرچه 71 سـال از آن کودتـا می‌گذرد ولی 
هنـوز »کودتـای 28 مـرداد 32 بـه تاریخ نپیوسـته 
و به خصـوص بـرای مـردم ایـران یـک موضـوع روز 
سیاسـی می‌باشـد« و دلیـل ایـن امـر هم آن اسـت 
کـه »موضـوع اصلـی کودتـای 28 مـرداد 32 بیش 
از همـه موضوع دموکراسـی و اسـتبداد اسـت« زیرا 
در 28 مـرداد ایـن اسـتبداد مطلق سیاسـی اسـت 
کـه توسـط بازگشـت دربـار پهلـوی پس از فـرار از 
کشـور جایگزیـن دولـت مصـدق )کـه یگانـه دولت 
قانونـی ملـی و دموکراتیـک تاریـخ ایران می‌باشـد( 
می‌شـود« به‌بیان‌دیگـر موضـوع اصلـی در کودتـای 
28 مرداد »موضع اسـتبداد و دموکراسـی و استبداد 
مطلـق سیاسـی پهلـوی در برابر دولـت دموکراتیک 
مصـدق اسـت« کـه از آنجایـی کـه بـا انـقلاب 57 
رژیـم اسـتبداد پهلـوی سـرنگون گردیـد، و رژیـم 
مطلقـه فقاهتـی جایگزیـن آن گردیـد، همیـن امر 
یعنـی »جایگزیـن شـدن اسـتبداد مطلقـه فقاهتی 
خمینـی به جای اسـتبداد سیاسـی شـاه یـا پهلوی« 
 32 مـرداد   28 کـه  اسـت  گردیـده  باعـث  ایـن 
همچنـان بـرای مـردم ایران »یـک موضـوع زنده و 
حاضـر باشـد، نه یک موضـوع تاریخی تمام شـده«. 
معنـای دیگـر ایـن حرف آن اسـت کـه »تـا زمانی 
کـه مطالبـه اصلـی جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمان 
ایـران دموکراسـی و مبـارزه با اسـتبداد باشـد، 28 

مـرداد 32 حادثـه‌ای زنده می‌باشـد.«

همچنیـن »تـا زمانـی که اسـتبداد در جامعـه ایران 
سیاسـی  مطلـق  اسـتبداد  مختلـف  به‌صورت‌هـای 
پهلوی و اسـتبداد مطلق فقاهتی خمینی باشـد، 28 
مـرداد 32 بـرای مـردم ایـران زنده می‌باشـد و یک 

مسـئله سیاسـی اسـت، نه یـک مسـئله تاریخی.«
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بـاری، در دولـت مصدق بـرای نخسـتین‌بار »اعطای 
حـق رأی بـه زنان مطرح شـد، که عملـی نگردید«. 
در دوران پهلـوی اول و دوم کـه هـر دو مولـود دو 
کودتـای سـوم اسـفند 1299 و 28 مـرداد 1332 
بودنـد »ایرانیـان آزادی سیاسـی و کوشـش گـری 
مدنـی در زیـر چیرگـی اشـغالگر متفقیـن تجربـه 
کـه  اسـت  معاصـر  تاریـخ  طنـز  ایـن  کردنـد«. 
»نیروهـای اشـغالگر در دوران پهلـوی بـرای ایرانیان 
آزادی سیاسـی بـه ارمغان آوردند و با ضعیف شـدن 
قـدرت حکومـت مرکـزی بـی آنکـه بخواهنـد فضا 
بـرای بالیـدن جنبش‌هـای اجتماعـی و مشـارکت 
مردمی گشـوده شـد. و ایـن همه باعـث گردید که 
پهلـوی دوم تا مرداد 32 و کودتای مصدق نتوانسـت 
بـه اقتـدار پدر خـود باز گـردد، تا فضـای اجتماعی 
و سیاسـی را دوبـاره ببنـدد، آن چنانکـه در دوره 
نخسـت سـلطنت پهلوی دوم مردم به دسـتاوردهای 
اجتماعـی چشـمگیری رسـیدند و حقـوق اجتماعی 
را تجربـه کردنـد و آگاهـی سیاسـی و اجتماعـی و 
قومـی و جنسـیتی را تـا آنجا که ممکن بود توسـعه 
پیـدا کـرد«. »جنبش ملی بـه رهبـری دکتر محمد 
مصـدق کـه در گوهر خود جنبشـی ضد اسـتعماری 

بـود« توانسـت با تکیـه مـوازی مبارزه:

الف – سیاسی پارلمانی.

ب – جنبش اجتماعی مردم برای دو هدف:

1 - ملی کردن صنعت نفت.

2 - شـاه بایـد سـلطنت کند نـه حکومـت، حرکت 
. کند

هـدف مصـدق از »ملـی کـردن صنعت نفـت، کوتاه 
کـردن دسـت اسـتعمار بریتانیـا بـود«. همچنیـن 
هـدف مصدق از شـعار »شـاه باید سـلطنت کند، نه 
حکومـت« ایجـاد دموکراسـی پارلمانی طبـق قانون 

اساسـی مشـروطه بود. کودتای 28 مـرداد 32 »این 
دو رویـای ایرانیـان را بـه کابوس کشـانید«. مصدق 
به‌درسـتی فهمیده‌بود کـه »جنبش اسـتقلال‌طلبانه 
و ضـد اسـتعماری بـدون جنبـش دموکراتیـک و 
مشـارکت مـردم در تصمیـم گیری سیاسـی ممکن 
نیسـت، هـر یـک بـی دیگـری بـه بیراهـه خواهد 

رفـت«. ماحصـل آنچـه کـه تـا اینجا گفته شـد:

1 - در 19 اوت سـال 1953 )28 مـرداد 32( بـا 
اجـرای کودتـای نظامـی بـا رهبری سرلشـکر فضل 
و  بریتانیـا  بـا درخواسـت مسـتقیم  و  زاهـدی  الله 
دخالت مسـتقیم افسـران اطلاعاتی آمریـکا و نفرات 
لجسـتیکی سـفارت آمریـکا و حمایـت همـه جانبه 
دولـت آمریکا، دولـت دکتر محمد مصدق سـرنگون 

. شد

2 - مصدق در مجلس شـانزدهم »لایحه ملی شـدن 
صنعـت نفت را مطرح کرد« و سـپس موفق شـد در 
ارتباط با شـکایت شـرکت نفت انگلیس در سـازمان 
ملـل و دادگاه لاهـه، »دولـت انگلسـتان را محکـوم 
و حقانیـت ملـت ایـران را در رابطـه بـا لغـو امتیاز 
اسـتخراج نفت ایران توسـط شـرکت نفـت انگلیس 

را بـه اثبات برسـاند.«

3 - در اردیبهشـت سـال 1332 »مصـدق شـاه را 
وادار کـرد کـه اداره امـور املاک پهلـوی را به دولت 

نماید.« واگـذار 

از 15 خـرداد 42،  قبـل  تـا  از شـهریور 20   -  4
بـرای مـدت 22 سـال، رهبـری جریـان سیاسـی و 
حرکت‌های اعتراضی در دسـت ملیـون و جبهه ملی 
و مصـدق بـود، از 15 خـرداد 42 بـا تکوین حرکت 
ارتجاعـی 15 خـرداد بـا رهبـری خمینـی چرخش 
ایجـاد شـد و رهبـری در دسـت روحانیـت افتـاد. 
لهـذا بـه همیـن دلیـل »مصدق تـا زمـان مرگش با 
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حرکـت ارتجاعـی 15 خرداد 42 و رهبـری خمینی 
مخالـف بـود و هرگـز و هرگـز حتی یک پیام سـاده 
و صـوری هـم در حمایـت از جنبـش ارتجاعـی 15 
خـرداد خمینـی صـادر نکـرد، و بـرای یک‌بـار هم 

نـام خمینـی را مطـرح نکرد.«

بروجـردی مرجـع جامـع شـرایط حوزه‌هـای   - 5
فقهـی، در زمان برگشـت شـاه پـس از کودتای 28 
مـرداد 32 در دفـاع از دربـار پهلـوی و رد مصدق و 
جبهـه ملـی گفـت: »اسلام بـا تـو رفت و شـیعه با 

تـو بـه ایران برگشـت.«

6 - ایـران اولیـن کشـوری بـود کـه نفـت در آن 
پیـدا شـد. در سـال 1903 )یعنی 45 سـال قبل از 
پیدایـش نفـت در عربسـتان سـعودی( »نفـت ایران 
در صنعـت غـرب بـه جریان آمـد«. نفـت در کویت 

و عـراق در سـال 1948 پیدا شـد.

7 - 28 مـرداد 32 بـا کودتا بر علیـه دولت مصدق، 
»زمـان بازتولید مشـروطیت بـه پایان رسـید«. زیرا 
میـراث مشـروطیت تـا 28 مـرداد 1332 ادامه پیدا 

کرد.

8 - علـت مخالفـت مصدق با جمهوریت پیشـنهادی 
رضـا خـان در مجلـس پنجم شـورای ملـی این بود 
کـه مصـدق می‌گفـت »احمد شـاهی کـه در لندن 
نشسـته و کاری بـه کار ما ندارد بهتر اسـت، از یک 

قلـدری مثـل رضا خان اسـت.«

9 - مصـدق بـر ایـن بـاور بـود کـه »بـا قـرارداد 
1919 وثـوق الدوله بـود که جنبش‌هـای منطقه‌ای 
از جنبـش جنـگل گـیلان تـا جنبـش خیابانـی در 
آذربایجـان و جنبـش کلنـل پسـیان در خراسـان 
شـکل گرفتنـد، لـذا در راسـتای مقابلـه بـا ایـن 
بـود کـه کودتـای 1299  جنبش‌هـای منطقـه‌ای 
ایـن  قمـع  و  قلـع  جهـت  انگلیـس   – رضاخـان 

جنبش‌هـای منطقـه‌ای تکویـن پیدا کـرد« بنابراین 
»هـدف اولیه کودتـای رضا خـان – انگلیس 1299، 

مقابلـه بـا ایـن جنبش‌هـای منطقـه‌ای بـود.«

10 - آن چنانکـه مصـدق می‌گفـت »قـرارداد نگین 
وثـوق الدولـه ضربه کلیـدی به مشـروطیت زد، زیرا 
طبـق قـرارداد وثـوق الدولـه پس از خـروج روس از 
کشـور به علـت انـقلاب اکتبـر روسـیه کشـور ایران 

به صـورت یکپارچـه تحت نفـوذ انگلیـس درآمد.«

11 - دکتـر حسـین فاطمـی وزیـر کابینـه مصـدق 
کـه روزنامـه باختـر امـروز )کـه روزنامـه‌ای منتقد 
و رادیکالـی بود( منتشـر کـرد. »او چهره درخشـان 
دموکراسـی‌خواهی در تاریـخ معاصـر اسـت کـه پـا 
به‌پـای مصـدق در این رابطه گام برداشـت، و با نظم 
کهـن و ارتجـاع روحانیت و دربار درافتاد و از سـوی 
نیروهای سـیاه تاریخ کشـور مورد هجمـه قرارگرفت 
و توسـط دربـار پهلـوی در حالی که بیماری سـخت 
داشـت و بـر روی برانـکارد خوابیده‌بـود به شـهادت 

رسید.«

شـاه  و  مشـروطیت  بـا  رابطـه  در  مصـدق   -  12
گفـت: »شـاه به‌موجـب قانون اساسـی مشـروطیت 
مسـئولیتی نـدارد و به هیچ‌وجـه من الوجـوه در امور 

مملکـت حـق دخالت نـدارد.«

13 - مصدق که در دوره شـش پادشـاه )مظفرالدین 
شـاه، محمدعلی‌شـاه، احمد شـاه قاجار، رضاخان و 
پهلـوی دوم( حیات داشـت »بالاخره در 14 اسـفند 
سـال 1345 خورشـیدی و در سن 84 سالگی چشم 

از جهان فرو بسـت.«

پایان
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ح - دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه ای )توزیـع عادلانـه و 
اجتماعـی و دموکراتیـک قدرت سیاسـی و قدرت اقتصـادی و قدرت 
اطلاعـات( در تحلیـل نهایـی، نظامـی جوشـیده از دل شـوراهای 
دینامیـک همـه شـهروندان جامعه بـزرگ ایـران می باشـد، بنابراین 
نظامـی برخاسـته از پاییـن و متکـی بـر پایین و پاسـخ‌گو بـه پایین 

می باشـد.

ط - دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه ای، با عنایت بـه جایگاه 
جامعه‌محـوری آن یـک پدیـده اجتماعی اسـت نه یـک پدیده صرف 
طبقاتـی زیـرا جامعـه بـزرگ ایـران به‌عنـوان تنهـا نیـروی فاعـل 

تحقق دموکراسـی سوسیالیسـتی می باشـد.

ی – »دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه ای، یک‌رونـد اسـت نه 
یـک محصـول نهایـی« بنابراین در این رابطه اسـت که مـا می توانیم 
حتـی برای جنبش دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای جوهر 
جنبشـی قائل بشـویم و اصلًاً جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران 

را جنبش دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه ای بنامیم.

ک - اگـر »دموکراسـی را به‌معنـای حاکمیـت همـه مـردم بـر همه 
مـردم توسـط همه مردم و برای همـه مردم تعریف بکنیـم«، در این 
صـورت من‌هـای اینکه باید دموکراسـی را به سـه مؤلفه دموکراسـی 
سیاسـی و دموکراسـی اقتصـادی و دموکراسـی اجتماعـی تقسـیم 
بکنیـم و من‌هـای اینکـه دموکراسـی اجتماعـی ثقـل سـه مؤلفـه 
دموکراسـی فـوق قـرار می گیـرد، از همه مهمتـر اینکه دموکراسـی 
بـا ایـن تعریـف بـدون پیونـد بـا سوسیالیسـم اجتماعی امـری غیر 

ممکـن می باشـد.

ل - حقـوق برابـر شـهروندی بـرای همـه افـراد جامعه بـزرگ ایران 
فـارغ از هـر گونـه جداسـازی و تبعیضـی منشـأ پیوسـتگی افـراد 
جامعه ایران در کادر دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفه ای است، 
بنابرایـن بـدون حقوق برابر شـهروندی برای همه افـراد جامعه بزرگ 
ایـران اصلًاً جامعـه بر پایه دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفه ای 

پیـدا  مادیـت  نمی توانـد 
کنـد، پر پیداسـت کـه بدون 
حقـوق برابر شـهروندی برای 
بـزرگ  جامعـه  افـراد  همـه 
ایـران، نه‌تنهـا امـکان تکوین 
شوراهای سراسـری دینامیک 
به‌عنـوان تنهـا نیـروی فاعل 
سوسیالیسـم  و  دموکراسـی 
در جامعـه بـزرگ ایـران غیر 
ممکن می باشـد بلکـه مهمتر 
از آن اصلًاً خـود دموکراسـی 
فاقـد  هـم  سوسیالیسـم  و 

می‌شـود. موضـوع 

تحقـق  »بـرای   – هیجدهـم 
دموکراسـی  بـه  دسـتیابی  و 
سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه ای 
)توزیـع اجتماعـی و عادلانـه 
و دموکراتیک قدرت سیاسـی 
و قـدرت اقتصـادی و قـدرت 
همـه،  از  قبـل  اطلاعـات( 
دموکراتیـک  بایـد  جامعـه 
بشـود نـه دولـت و احـزاب و 
نخبـگان« به‌بیان‌دیگـر تجربه 
دولت مصـدق )در سـال های 
30 تـا 32( ایـن حقیقـت و 
درس و پیـام بـه جامعه ایران 
شـرایطی  در  کـه  آموخـت 
هنـوز  ایـران  جامعـه  کـه 
دموکراتیک نشـده است، اگر 
دولـت و احـزاب دموکراتیک 

60ما چه می گوئیم؟
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دموکراسـی سیاسـی، 60 توسـط  بـالا  از  بخواهنـد 
دموکراسـی جامـع و انتگـرال را بـر جامعـه ایران 

می‌خـورد. بکننـد شکسـت  تزریـق 

جنبـش  برنامـه  تبییـن  در  می گوییـم  مـا 
پیشگامان مسـتضعفین ایران، در کادر دموکراسی 
سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای )توزیـع اجتماعی و 
دموکراتیـک و عادلانـه قـدرت سیاسـی و قـدرت 
عضلـه  پایـه  بـر  اطلاعـات  قـدرت  و  اقتصـادی 
نیرومنـد شـوراهای دینامیـک همـه شـهروندان 
ایـران( علـت و دلیـل اینکـه فراینـد دموکراسـی 
دموکراسـی  فراینـد  بـر  دارد،  تقـدم  اجتماعـی 
سیاسـی و دموکراسـی اقتصـادی، همیـن رویکرد 
راسـتای  در  جامعـه  کـردن  دموکراتیـک  تقـدم 
سـه  سوسیالیسـتی  دموکراسـی  بـه  دسـتیابی 

می باشـد. مؤلفـه ای 

مـا می گوییـم »بـرای دموکراتیـک کـردن جامعه 
قبل از همه باید توسـط گفتمان سـازی، جامعه را 
به لحـاظ فرهنگـی و مذهبـی دموکراتیک بکنیم.«

مـا می گوییـم »تـا زمانی کـه جامعه بـزرگ ایران 
نتوانـد به لحـاظ فرهنگـی و مذهبـی دموکراتیک 
بشـود، هرگـز و هرگـز تنهـا بـا نهادسـازی‌های 
دموکراتیـک از بـالا نمی توانیـم جامعـه ایـران را 

بکنیم.« دموکراتیـک 

مـا می گوییـم جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
)از خـرداد  گذشـته  46 سـال  در طـول  ایـران 
سـال 1355 الـی الان( پیوسـته و علی‌الـدوام در 
بسـتر اسـتراتژی آگاهی‌بخـش بـا رویکـرد اصلاح 
انقلابـی یـا انـقلاب اصلاحـی خـود در راسـتای 
سوسیالیسـتی  دموکراسـی  برنامه‌درازمـدت 
سـه مؤلفـه ای )توزیـع عادلانـه و دموکراتیـک و 
اجتماعـی قـدرت سیاسـی و قـدرت اقتصـادی و 

قدرت اطلاعات، توسـط عضله نیرومند شـوراهای 
بـا رویکـرد  دینامیـک( اسـتراتژی آگاهی‌بخـش 
اصلاح انقلابـی و یـا انـقلاب اصلاحی خـودش را 
در راسـتای دموکراتیـک کـردن فرهنگ و مذهب 

در جامعـه ایـران تعریـف کـرده اسـت؛ زیـرا:

اولًاً پیوسـته مـا بر ایـن بـاور بوده ایم کـه »بدون 
دموکراتیـک کـردن مذهـب و فرهنـگ در جامعه 
بـزرگ ایـران امـکان دموکراتیـک کـردن جامعه 
بـزرگ ایـرن وجـود نـدارد« آن چنانکـه »بـدون 
دموکراتیـک کـردن جامعـه بـزرگ ایـران، امکان 
یعنـی  قـدرت  مؤلفـه  دموکراتیـک کـردن سـه 
قـدرت  و  اقتصـادی  قـدرت  و  سیاسـی  قـدرت 
اطلاعـات و مبـارزه سـلبی و ایجابی با سـه قدرت 
زر و زور و تزویـر حاکـم وجـود نـدارد« بنابرایـن 
»در کشـور ایـران دموکراسـی نیاز بـه آن فرهنگ 
اسلام بازسـازی شـده تطبیقـی اقبال و شـریعتی 
دارد کـه بتوانـد بـا دموکراسـی و سوسیالیسـم 

بکند.« تعامـل 

ثانیـاًً در راسـتای دموکراتیـک کـردن فرهنـگ و 
مذهـب در جامعـه بـزرگ ایـران، در طـول 46 
سـال گذشـته بـوده اسـت کـه مـا بـر رویکـرد 
و  اقبـال  کبیرمـان  معلمـان  تطبیقـی  بازسـازی 
شـریعتی جهـت دموکراتیـک کـردن مذهـب و 
دیـن در جامعـه ایـران تکیـه محوری داشـته ایم؛ 
و لـذا در همیـن رابطـه بـوده اسـت کـه مـا در 
طول 46 سـال گذشـته، مبارزه نظـری و تئوریک 
همـه جانبـه‌ای بـا اسلام دگماتیسـت فقاهتـی، 
زیارتـی، مداحی‌گـری، روایتـی، ولایتـی و اسلام 
دنیاگریـز،  اشـعری گری  صوفیانـه  دگماتیسـت 
جامعه گریـز، فردگـرا و اراده و اختیـار سـتیز و 
اسلام دگماتیسـم فلسـفی یونانـی‌زده ارسـطویی 
و افلاطونـی در نـوک پیـکان مبـارزه ایدئولوژیک 
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خودمـان قـرار داده‌ایـم و پیوسـته و علی‌الـدوام 
بـر ایـن بـاور بـوده و هسـتیم کـه بـدون مبارزه 
همـه جانبـه ایدئولوژیـک بـا اسلام دگماتیسـت 
تکلیف‌محـور و تعبدگـرا و تقلیدمحـور فقاهتـی و 
روایتـی و مبارزه همـه جانبه بـا اسلام دنیاگریز و 
جامعه‌سـتیز و اختیار سـتیز صوفیانه اشعری گری 
)کـه در طول 43 سـال گذشـته توسـط حسـین 
حاجـی فـرج معـروف به عبـد الکریم سـروش در 
داخـل و خارج از کشـور تبلیغ و ترویج می شـود( 
امـکان دموکراتیـک کـردن فرهنـگ و مذهب در 

جامعـه ایـران وجود نـدارد.

حرکـت  گذشـته  سـال   150 تجربـه  ثالثـا� 
نشـان  ایـران  بـزرگ  جامعـه  در  روشـن‌فکری 
داده اسـت کـه هرگـز و هرگـز توسـط فرهنـگ 
وارداتـی انطباقـی انـقلاب کبیر فرانسـه و انقلاب 
اکتبـر 1917 روسـیه نمی تـوان فرهنـگ سـنتی 
و مذهبـی اسـتوار بـر اسلام دگماتیسـت فقاهتی 
تقلیدگـرا  و  تعبدگـرا  و  تکلیف‌محـور  روایتـی  و 

کـرد. دموکراتیـک 

روشـنگری  جنبـش  چنانکـه  آن  می گوییـم  مـا 
ارشـاد شـریعتی در طـول 5 سـال )47 تـا 51( 
نشـان داد، تنها بسـتر دموکراتیک کردن فرهنگ 
سـنتی و مذهـب سـنتی دگماتیسـتی در جامعه 
ایـران، دموکراتیـک کـردن اسلام توسـط پـروژه 
بـا روش معلمـان کبیرمـان  بازسـازی تطبیقـی 
اقبـال و شـریعتی می باشـد. لذا در همیـن رابطه 
اسـت کـه علامه محمـد اقبال لاهـوری می گوید:

حاصـل‌اش   / کاشـتند  صحرانشـینان  آن  دانـه 
برداشـتند ان  افرنگـی 

خوش تـر آن باشـد مسـلمان‌اش کنـی / کشـته 
شمشـیر قـرآن‌اش کنـی

رابعاًً از نظر شـریعتی »پروسـه تکوین دموکراسـی 
در جامعـه ایـران بایـد از طریـق فرهنـگ شـروع 
بشـود و بعـد بـه ایجـاد نهادهـای اجتماعـی و 
شـوراها برسـد« به‌بیان‌دیگر در رویکرد شـریعتی، 
فکـری  و  فرهنگـی  امـور  ره‌آورد  »دموکراسـی 
دموکراتیک اسـت«، چراکه شـریعتی بـر این باور 
اسـت که »دموکراسـی باید سـاخت، نه وارد کرد 

و نـه محصـول قطـار تاریخ دانسـت.«

خامسـا شـریعتی بر این باور اسـت کـه »فرهنگ 
دموکراتیـک در جامعـه ایـران کـه یـک جامعـه 
بـا  دینـی  اصلاح  طریـق  از  می باشـد،  دینـی 
بازسـازی تطبیقـی اسلام قابـل انجام می باشـد.«

سادسـاًً نهادهـای دموکراتیـک بـه خـود خودی، 
خـود در جامعـه از بـالا تکویـن پیـدا نمی کنند، 
در  دموکراتیـک  فرهنـگ  بدون‌تردیـد  بنابرایـن، 
جامعه بسـتر تکویـن نهادهـای دموکراتیک فراهم 

نمی شـود.

سـابعاًً در تکوین دموکراسـی با رویکرد لیبرالیستی 
در جوامـع متروپـل سـرمایه‌داری اول نهادهـای 
دموکراسـی در جامعـه بـه وجـود آمدنـد و بعـد 
فرهنـگ دموکراسـی لیبرالیسـتی شـکل گرفتـه 
اسـت، اما در قرائت سوسیالیسـتی از دموکراسـی 
بـا عنایـت بـه جوهـر دموکراتیـک و اجتماعـی 
آن، اول بایـد فرهنـگ دموکراتیـک شـکل بگیرد 
و بعـد نهادهـای دموکراتیـک )که همان شـوراها 
خودسـازمان‌ده  و  خودجـوش  جنبش هـای  و 
کننـد،  پیـدا  تکویـن  می باشـند(  خودرهبـر  و 
بنابرایـن، از اینجا اسـت کـه ما می گوییـم »برای 
دسـتیابی بـه دموکراسـی نبایـد بـه انتظـار قطار 

بنشـینیم.« تاریخ 

 ادامه دارد
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خامسـا در چارچوب رویکرد تطبیقی و دیالکتیکی جنبش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایـران، »از زمانـی کـه توسـط رفـرم ارضی شـاه کندی 
از دهـه 40 سـرمایه داری در ایـران اسـتقرار پیـدا کـرده اسـت، الی 
الان، حاکمیـت سیاسـی شـاه و شـیخ همـان طـوری کـه مولـود 
آرایـش طبقاتـی بوده انـد، بیـش از آن بـر رونـد ایـن سـرمایه داری 
رانتـی و نفتـی و وابسـته هـم تأثیـر گـذار بوده انـد«. به بیـان دیگر 
»ریشـه اصلـی دیکتاتوری سیاسـی حاکم در کشـور ایـران، در طول 
هـزاران سـال گذشـته و بـه خصـوص بـا تکویـن اقتصـاد نفتـی در 
ایـران و بویژه در فرایند پسـا اسـتقرار سـرمایه داری رانتـی و نفتی و 
حکومتـی، تمرکـز قـدرت در بالا و رویکـرد غارت غنیمتـی حاکمان 
مسـتبد سیاسـی و خلاء وجـدان جمعـی در مـردم ایـران و وجـود 
اسلام دگماتیسـت فقاهتـی تکلیف محـور و تقلیدگـرا و تعبدگـرا و 
اسلام دگماتیسـت صوفیانـه اشـعری گری دنیاگریـز و جامعه سـتیز و 

اختیارسـتیز و فردگـرا بوده اسـت.«

بـاری در ایـن رابطـه اسـت کـه می توانیـم نتیجه گیـری کنیـم کـه 
»برعکـس جوامـع غربـی در کشـور ایـران با توجـه به آبشـخورهای 
تاریخـی تکویـن دیکتاتوری و اسـتبداد، برای از بین بردن اسـتبداد و 
دیکتاتـوری، نمی تـوان تنها بـه نابودی سیسـتم سـرمایه‌داری رانتی 
و نفتـی اکتفـا کـرد و نمی تـوان تنها به قطع سـلطه سـرمایه داری و 
امپریالیسـم با سـرمایه داری رانتی و نفتی و وابسـته ایران قانع شـد«، 
بنابرایـن، اگـر به دنبال آن هسـتیم »تا ریشـه دیکتاتوری و اسـتبداد 
در جامعـه ایـران از ریشـه براندازیـم، ضـروری اسـت که بـه صورت 
ایجابی و سـلبی بر پایه دو مؤلفه دموکراسـی و سوسیالیسـم توسـط 
رویکرد دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفه ای )توزیـع دموکراتیک 
و عادلانـه و اجتماعـی قـدرت سیاسـی، قـدرت اقتصـادی و قـدرت 
اطلاعـات( با دیکتاتوری و اسـتبداد مبارزه بشـود«. همـان رویکردی 

کـه در بیـش از چهـار دهه 
گذشـته جنبش پیشـگامان 
دو  در  ایـران  مسـتضعفین 
فراینـد درونـی و برونی چه 
در فـاز عمودی و سـازمانی 
ایـران  مسـتضعفین  آرمـان 
و  افقـی  فـاز  در  چـه  و 
جنبشـی نشـر مسـتضعفین 
ایـران در بسـتر اسـتراتژی 
آگاهی بخـش و جنبشـی بـا 
و  انقلابـی  اصلاح  رویکـرد 
یـا انـقلاب اصلاحـی دنبال 
کـرده اسـت. علـی ایحال، 
رابطـه لازم اسـت  ایـن  در 
کـه عنایـت داشـته باشـیم 
کـه »تمرکـز شـدید قدرت 
و اعمـال دیکتاتـوری عریان 
در گذشـته و به خصوص در 
دیکتاتـوری مطلقـه فقاهتی 
گذشـته  سـال   43 در 
مطلقـه  رژیـم  توسـط 
فقاهتـی حاکم، خود نشـان 
فراطبقاتـی  جوهـر  دهنـده 
در  اسـتبداد  و  دیکتاتـوری 
می باشـد«.  ایـران  جامعـه 
اگـر چـه آنچنانکـه فوقا هم 

 در بوته پراکسیس سیاسی، اجتماعی و تشکیلاتی کنش گران
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مطـرح کردیـم، در تحلیـل نهائـی »بخشـی از 
ایـن دیکتاتـوری عریـان در تاریخ ایـران ماهیت 

طبقاتـی دارد ولـی نـه همـه آن.«

مسـتقیم  غیـر  و  مسـتقیم  حمایـت   سادسـا� 
امپریالیسـم از حاکمیـت سیاسـی در ایـران )به 
خصـوص در فرایند پسـا اسـتقرار سـرمایه داری 
رانتـی و نفتـی از دهـه 40 توسـط رفـرم ارضی 
شـاه - کنـدی، چه در دوره شـاه و چـه در دوره 
شـیخ( بـه این دلیـل بـوده و اکنون هـم به این 
دلیـل می باشـد کـه سـرمایه‌داری جهانـی و یـا 
امپریالیسـم ها ایـن واقعیـت را درک کرده اند که 
بـدون اعمـال دیکتاتـوری عریـان و دیکتاتـوری 
جامعـه  در  تعـادل  امـکان  فـردی،  فاشیسـتی 
اجتماعـی،  و  سیاسـی  و  طبقاتـی  تبعیـض زده 
جامعـه ایـران وجـود نـدارد و بدون آن شـیرازه 
ایـن جامعـه از هـم می پاشـد و جامعـه حالـت 
انفجاری خیزشـی و جنبشـی خودجـوش فراگیر 
و ملی و سراسـری بر علیه مناسبات سرمایه داری 
رانتـی و نفتـی و وابسـته پیـدا می کنـد. لذا در 
همیـن رابطه اسـت که رژیم های سیاسـی شـاه 
و شـیخ در طـول بیـش از شـش دهـه گذشـته 
وظیفـه اصلـی خـود را ایـن می دانسـتند کـه با 
ارعـاب و بگیـر و ببنـد و یـا اعمـال اختنـاق و 
اسـتبداد سیاسـی - اجتماعـی با قدرت سـرنیزه 
و سـرکوب و اختناق از بروز انفجارهای خیزشـی 
و جنبشـی و دینامیـک خودجـوش تکوین یافته 
از پائیـن جلوگیـری نماینـد و در صـورت بـروز 
اینگونـه خیزش هـا و جنبش‌هـا )ماننـد خیـزش 
دی مـاه 96 و آبان مـاه 98( بـه صـورت هولناک 
پـس  نماینـد.  خامـوش  و  سـرکوب  را  آنهـا 
می توانیـم نتیجه گیـری کنیـم کـه در تحلیـل 
نهائـی »حجم و شـدت اسـتثمار و بهره کشـی و 
اسـتحمار در اشـکال کهنه و نـو آن و بی عدالتی 

و ظلـم در طـول بیـش از شـش دهـه گذشـته 
در جامعـه ایـران بـه خصـوص در رژیـم مطلقه 
فقاهتـی حاکـم در چارچـوب نظام سـرمایه داری 
و حکومتـی کشـور  وابسـته  و  نفتـی  و  رانتـی 
ایـران، ریشـه در همیـن حاکمیت های سیاسـی 
شـاه و شـیخ بـه صـورت دیکتاتـوری عریـان یا 
دیکتاتوری فاشیسـتی داشـته اسـت«. برای فهم 
و درک پدیـده دیکتاتـوری و اسـتبداد مطلقـه 
گذشـته  سـال   43 طـول  در  حاکـم  فقاهتـی 
جـدای از مناسـبات سـرمایه‌داری رانتـی و نفتی 
مناسـبات  از  جـدای  و  حکومتـی  و  وابسـته  و 
امپریالیسـتی در عرصـه جهانـی باید به شـرایط 
ذهنـی و تاریخی جامعه ایران در گذشـته و حال 
و خودویژگی هـای تاریخی روحانیت دگماتیسـت 
حوزه هـای فقهـی و اسلام دگماتیسـت فقاهتـی 
و روایتـی و زیارتـی و ولایتـی توجـه بشـود. لذا 
در همیـن رابطـه اسـت کـه می بینیم، درسـت 
در شـرایطی کـه اسـتقرار سـرمایه داری رانتی و 
نفتـی در جامعـه ایران توسـط رفرم ارضی شـاه 
– کنـدی در حـال تکوین می باشـد، بـه موازات 
دگماتیسـت  اسلام  اسـتبدادگرای  رویکـرد  آن 
فقاهتـی و ارتجاعـی توسـط حرکـت خمینی در 
15 خـرداد وارد فرایند سیاسـی و تکوین گفتمان 
ارتجاعـی و استبدادسـاز ولایـت فقیـه می شـود 
و ایـن رویکـرد ارتجاعـی و استبدادسـاز پـا بـه 
پـای نهادینه شـدن سـرمایه‌داری نفتـی و رانتی 
و حکومتـی در کشـور ایـران رونـدی رو بـه جلو 
پیـدا می کنـد تـا آنجـا کـه در جریـان انـقلاب 
ضـد اسـتبدادی 57 مـردم ایـران شـاهد بودیم 
کـه ایـن انـقلاب که ریشـه در شـکاف سـنت و 
تجـدد و شـکاف دیکتاتـوری فـردی و خواسـت 
داشـت،  شـهری  متوسـط  طبقـه  دموکراتیـک 
بالاخـره باعـث گردیـد تـا حرکـت ارتجاعـی و 
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دگماتیسـت مشـروعه خواهان انقلاب مشروطیت 
بـا حمایت طبقـات و گروه های اجتماعی سـنتی 
جامعـه ایـران و توده هـای گسـیخته شـهری یا 
از هژمونـی خمینـی و همـان  حاشیه نشـینان، 
جریـان 15 خرداد و گفتمان استبدادسـاز ولایت 
فقیـه غالب بشـود و رژیم مطلقـه فقاهتی حاکم 
از  اسـتبداد و دیکتاتـوری مخوف تـر  در شـکل 
دوران شـاه بـر مـردم نگون‌بخـت ایـران حاکـم 

. د بشو

طبیعـی اسـت کـه در رابطـه بـا علـل و دلایـل 
سـقوط رژیم کودتائی و مسـتبد پهلوی در سـال 
57 نبایـد چنیـن فکـر کنیم که تنهـا و صرفاًً در 
چارچوب مناسـبات امپریالیسـتی، در سـال 57 
امپریالیسـم جهانـی توسـط نشسـت گوادولپ و 
فرسـتادن هایـزر به ایران توانسـت شـاه شـاهان 
ایـران را مثـل یک مـوش مرده به بیـرون پرتاب 
نمایـد و خمینـی و حواریون او را جایگزین شـاه 
بکننـد، اگرچـه تمامـی ایـن پروژه ها در سـقوط 
شـاه و نهادینـه شـدن شـیخ دخالت داشـته اند، 
امـا هرگـز تمـام علـل و دلایـل سـقوط شـاه و 

جایگزین شـیخ بـه ایـن خلاصه نمی شـوند.

11 - جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران از 
آغـاز تـا کنـون )از سـال 1355 الـی الان( در 
طـول بیـش از چهـار دهـه و نیم کـه از عمرش 
می گـذرد، پیوسـته و علـی الـدوام بـر ایـن باور 

سـازمان یابی  انجـام  »بـرای  کـه  اسـت  بـوده 
در عرصـه حرکـت عمـودی و افقـی بایـد قبـل 
اسـتراتژی  چارچـوب  )در  سـازمان یابی  از 
اصلاح  رویکـرد  بـا  جنبشـی  و  آگاهی بخـش 
انقلابـی یـا انـقلاب اصلاحـی( مـا بایـد توسـط 
گفتمان سـازی و انتقـال گفتمـان بـه وجـدان و 
احسـاس توده هـا و فراهـم کردن شـرایط ذهنی 
در جامعـه بزرگ ایران )در بسـتر دیالکتیک بین 
شـرایط عینـی و شـرایط ذهنی( بتوانیم شـرایط 
برای اعـتلای جنبش های دینامیـک، خودجوش 
و خودسـازمانده و خودرهبـر و مسـتقل و تکوین 
یافتـه از پائیـن صنفـی و مدنـی و سیاسـی چه 
در جبهـه آزادی خواهانـه طبقه متوسـط شـهری 
و چـه در اردوگاه کار و زحمـت اعمـاق جامعـه 
بـزرگ ایـران، فراهـم بکنیم و سـپس در بسـتر 
آن حرکـت دینامیک اسـت که بـرای کنش گران 
و  سـازمان یابی  موضـوع  پیشـگامان،  جنبـش 
راهبـری عمـودی و افقـی، مطـرح می گـردد.«

ادامه دارد

وب سایت: 

www.pm-iran.org
  www.nashr-mostazafin.com  

ایمیل آدرس تماس:

Info@nashr-mostazafin.com   



نشر مستضعفین ایران   181   |   اول مرداد 1403   32|

ثالثـاًً تکیه‌بـر اسـتراتژی آگاهی‌بخش )در طول 45 سـال گذشـته حرکت 
درونـی و بـرون‌ی جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران چـه در فـاز 
عمـودی و سـازمانی آرمـان مسـتضعفین ایـران و چـه در فـاز افقـی یا 
جنبشـی نشـر مسـتضعفین ایران( پیوسـته در این رابطه بوده اسـت که 
»هـر گونـه اسـتراتژی کسـب قـدرت سیاسـی از بالای سـر مـردم ایران 
)توسـط جریان‌های جامعه سیاسـی در داخل و خارج از کشـور از راسـت 
راسـت تـا چپ‌چپ( در سـه مؤلفـه مختلـف تحزب‌گرایانه لنینیسـتی و 
ارتـش خلقـی مائوئیسـتی و چریک‌گرایی مـدرن رژی دبـره‌ای در جامعه 
ایـران را بـه چالـش بکشـیم و تنهـا بر اسـتراتژی جامعه مدنی جنبشـی 
)در ادامـه جامعه مدنی اجتماعی خودجوش و خودسـازمان‌ده و خودرهبر 
و مسـتقل و تکویـن یافته از پایین( مطالبه‌محور سـه مؤلفـه‌ای اجتماعی 
و سیاسـی و اقتصـادی تکیه بکنیـم« به‌بیان‌دیگر معنای دیگر اسـتراتژی 
آگاهی‌بخش جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران )در 45 سـال گذشته 
کـه در ادامـه اسـتراتژی آگاهی‌بخش محمد اقبال و شـریعتی می‌باشـد( 
ایـن اسـت که »تنها مسـیر تحول و دسـتیابی بـه دموکراسـی در جامعه 
ایـران در گـرو آن اسـت کـه بـه ایـن بـاور برسـیم کـه موتـور تحول و 
دموکراسـی‌خواهی فقـط و فقـط و فقـط )سـه بار تکـرار و تأکیـد( خود 
جامعـه ایـران می‌باشـد نـه جریان‌های جامعه سیاسـی داخـل و خارج از 
کشـور در کادر رویکـرد کسـب قدرت سیاسـی از بالای سـر مـردم ایران 

آن هـم بـرای جریان خاص خودشـان.«

موتـور  به‌عنـوان  ایـران  جامعـه  »تکیه‌بـر  بـا  کـه  اسـت  واضـح  پـر 
دموکراسی‌سـاز« بایـد بـه ایـن بـاور برسـیم که تحـول در جامعـه ایران 
من‌هـای اینکـه »بایـد یـک تحـول از پایین باشـد« و من‌هـای اینکه این 
»تحـول از پاییـن بایـد صورت فرهنگـی داشته‌باشـد نه صـورت چریکی 
)آن چنانکـه در طـول 150 سـال  ارتـش خلقـی و تحزب‌گرایانـه«  و 

گذشـته به خصوص از شـهریور 
جریانه‌هـای  الان  الـی   20
و  داخـل  سیاسـی  جامعـه 
انحـراف  بـه  از کشـور  خـارج 
بـر آن تکیـه کرده‌انـد( از همه 
مهمتـر اینکـه »لازمـه تکیه‌بـر 
جامعـه ایـران به‌عنـوان موتور 
دموکراسی‌سـاز پاسـخ دادن به 
ایـن سـؤال اسـت کـه: چگونه 
می‌توانیـم موتـور جامعـه ایران 
را در راسـتای دموکراسی‌سازی 
کـه  درآوریـم؟«  حرکـت  بـه 
البتـه پاسـخ ایـن سـؤال فوقـا 

مطـرح کردیـم.

8 - اگـر »حقیقـت دموکراسـی 
سـه مؤلفه‌ای )یعنی دموکراسی 
سیاسی  دموکراسـی  اجتماعی، 
در  اقتصـادی(  دموکراسـی  و 
قـدرت مـردم تعریـف بکنیـم« 
حال سـؤالی که در ایـن رابطه 
قابـل طرح اسـت اینکـه »کدام 

مـردم؟« و »کـدام قدرت؟«

در پاسـخ به این سـؤال اسـت 
کـه بایـد بگوییم کـه »حقیقت 
شـکل  سـه  )در  دموکراسـی 

ن
لاخ

ز ف
ی ا

هائ
گ 

93سن
»حقیقت سوسیالیسم«

»حقیقت دموکراسی«
 و

»حقیقت جامعه مدنی«

،
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93
»حقیقت جامعه مدنی«

مختلف دموکراسـی سیاسـی، دموکراسـی اقتصادی 
و دموکراسـی اجتماعـی( در تحلیـل نهایـی صـورت 
واحـد دارد« و صـورت واحـد حقیقـت دموکراسـی 
در سـه شـکل آن »همـان قـدرت مـردم اسـت«. 
بی‌شـک معنـای دیگـر این حـرف آن اسـت که اگر 
»فونکسـیون اجتماعـی و سیاسـی و اقتصـادی سـه 
مؤلفـه دموکراسـی به قـدرت مردم ختم نشـود باید 
در جوهـر دموکراتیـک حرکـت دموکراسـی‌خواهانه 
سـه مؤلفـه‌ای خودمان شـک بکنیـم«. همچنین بر 
ایـن مطلب بیافزاییم کـه اگر مقوله‌های دموکراسـی 

بـر پایـه چهـار مقوله:

الف – آزادی.

ب – برابری.

ج – همبستگی.

د – عدالـت، تعریـف بکنیـم بدون‌تردیـد ایـن چهار 
مقولـه دموکراسـی تنهـا در کادر همـان حقیقـت 
دموکراسـی کـه قـدرت مـردم اسـت قابـل تحقـق 
می‌باشـد، یعنـی »بـدون قـدرت مـردم در بسـتر 
دموکراسـی سـه مؤلفه‌ای نه آزادی فردی و اجتماعی 
حاصـل می‌شـود و نـه برابـری و نه هم‌بسـتگی و نه 
عدالـت« و تـازه اگـر هـم »بدون قـدرت مـردم این 
چهـار مقولـه دموکراسـی مادیـت پیدا کننـد امری 

می‌باشـد.« ناپایدار 

بـاز هـم تأکیـد و تکـرار می‌کنیـم و هرگـز از تکرار 
خـود خسـته نمی‌شـویم کـه »منظـور مـا از قدرت 
مـردم به‌عنـوان جوهـر دموکراسـی در دموکراسـی 
به عنـوان حاکمیـت همـه مردم توسـط همـه مردم 
و بـرای همـه مـردم اسـت نـه دموکراسـی صرفـاًً 
به‌عنوان شـیوه حکومـت سیاسـی آن چنانکه لیبرال 
دموکراسـی سـرمایه‌داری مطرح می‌نماید«. بی‌شـک 
لازمـه دسـتیابی بـه دموکراسـی به‌معنـای اول آن 

»رهایـی زن ایرانی از اسـارت تبعیض‌های جنسـیتی 
مطلقـه  رژیـم  عمـر  گذشـته  سـال   42 تحمیلـی 
فقاهتـی حاکـم می‌باشـد کـه بایـد به عنـوان اصـل 
اول تحقق دموکراسـی در جامعه امـروز ایران تعریف 
بشـود« چـرا که »بـدون رهایی زن ایرانـی )که نیمی 
آپارتایـد  از اسـارت  ایـران می‌باشـند(  از جمعیـت 
جنسـیتی رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکم هرگـز امکان 
تحقـق قـدرت مـردم در جامعـه یا تحقـق حاکمیت 
همـه مـردم توسـط همـه مـردم و برای همـه مردم 
به عنـوان تعریـف دموکراسـی وجـود نـدارد. نبایـد 
فرامـوش کنیم کـه »یکـی از علل و دلایـل محوری 
شکسـت انـقلاب مشـروطیت در این بوده اسـت که 
را  دموکراسـی  مشـروطیت  انـقلاب  نظریه‌پـردازان 
تنهـا به‌صورت شـیوه محـدود کردن قدرت سیاسـی 
بـرای سـلطان در چارچـوب مجلـس یـا پارلمـان 
تعریـف کردنـد نـه دموکراسـی به‌معنـای حاکمیت 
همـه مـردم توسـط همه مـردم و برای همـه مردم« 
جابه جایـی  ایـن  خسـارت  کمتریـن  بدون‌تردیـد 
تعریفی دموکراسـی توسـط نظریه‌پردازان مشروطیت 
ایـن بـوده اسـت کـه هـر چنـد در قانـون اساسـی 
مشـروطیت بـا تصویـب اصل هشـتم اهالـی مملکت 
را در برابـر قانـون متسـاوی الحقـوق شـناختند ولی 
در مصوبـه بعـدی همیـن مجلـس عـملًاً ایـن اصل 
را نقـض کردنـد و زنان ایـران را در ردیـف مجرمان 
محجـوران )کم‌عقـل( و صغـار )کودکان( قـرار دادند 
و از حـق رأی و تعییـن سرنوشـت خودشـان محروم 

. ختند سا

بی‌شـک اگـر نظریه‌پـردازان مشـروطیت »حقیقـت 
دموکراسـی را بـا قـدرت مـردم تعریـف می‌کردنـد 
و تعریـف دموکراسـی همـان حاکمیـت همـه مردم 
توسـط همـه مـردم و بـرای همـه مـردم تعریـف 
می‌کردنـد )نه شـیوه محـدود کردن قدرت سیاسـی 
بـرای سـلطان توسـط مجلـس یـا پارلمـان( آن‌هـا 
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مجبـور می‌شـدند نیمـی از جمعیـت ایـران یعنـی 
رهایـی  تاریخـی  بنـد و حصـار  از  را  ایـران  زنـان 
ببخشـند«. لازم به ذکر اسـت که »بـدون رهایی زن 
در هیـچ جامعـه‌ای امـکان دسـتیابی به دموکراسـی 
اجتماعی )که شـرط اول تکوین دموکراسـی سیاسی 
هـم می‌باشـد( مادیـت پیـدا نمی‌کند«. شـاید بهتر 
باشـد کـه موضـوع را ایـن جنیـن مطـرح کنیم که 
»پاشنه آشـیل و چشم اسـفندیار جنبش مشروطیت 
در همیـن آفـت قابـل تعریـف می‌باشـد« چراکه در 
تحلیـل نهایی »ابر جنبش مشـروطیت نتوانسـت زن 
ایرانـی را از اسـارت تاریخـی و اجتماعـی و آپارتاید 
جنسـیتی رهایی بخشـد« که سـنتز این آفت در ابر 
جنبـش مشـروطیت این شـد که »نخسـتین انقلاب 

دموکراتیـک قـاره آسـیا ناکام بشـود.«

یادمـان باشـد کـه یکـی از علـل محوری کـه باعث 
 57 سـال  اسـتبدادی  ضـد  انـقلاب  کـه  گردیـد 
مـردم ایـران مـرده به دنیـا بیایـد رویکـرد فقاهتی 
زن‌سـتیزانه خمینـی بـود کـه از سـال 41 - 42 او 
اسـتارت جنبـش ارتجاعـی خـودش را بـا حرکـت 
زن‌سـتیزانه‌اش )در جریان مخالفت با حق مشـارکت 
زنـان در انتخابـات ایالتـی ولایتی( به صـدا درآورد و 
البتـه در ادامـه همین رویکـرد زن‌سـتیزانه خمینی 
بـود کـه او در فـردای انقلاب مرده بـه دنیا آمده 57 
»نخسـتین چالـش خـودش را بـا جامعه زنـان ایران 
بـا لغو قانـون حمایت خانواده گذشـته شـروع کرد« 
کـه البتـه ایـن حرکـت زن‌سـتیزانه رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی حاکـم بـدون لحظـه‌ای رکـود در طول 42 
سـال گذشـته عمـر رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم 

ادامه داشـته اسـت.

پر واضح اسـت که »سـنتز ایـن رویکرد زن‌سـتیزانه 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم ظهـور نبـرد بی‌امان 
دموکراسـی‌خواهانه جنبـش زنـان ایران بوده اسـت 

کـه از 17 اسـفند مـاه 1357 )یعنـی کمتـر از یک 
مـاه بعـد از انـقلاب مرده بـه دنیـا آمده بهمـن ماه 
57( الی الان ادامه داشـته اسـت« و همچنان توفنده 

در حال پیشـروی می‌باشـد.

9 - دموکراسـی شـورایی در ادامه پروژه دموکراسـی 
مسـتقیم ژان ژاک روسـو در فراینـد پسـا جنـگ 
لیبـرال  پـروژه  شکسـت  پسـا  و  دوم  بین‌الملـل 
بـر  مبتنـی  پارلمانـی  دموکراسـی  یـا  دموکراسـی 
گردیـد،  مطـرح  مشـخص  به صـورت  نماینـدگان 
بنابرایـن »بـرای فهـم جوهر دموکراسـی مشـارکتی 
ابتـدا بایـد بـه فهم دموکراسـی مسـتقیم روسـو در 
مقابله با دموکراسـی مبتنی بـر نمایندگان جان لاک 
و منتسـکیو دسـت پیدا کنیـم« و قطعاًً »بـدون فهم 
مرزبنـدی بیـن دو نوع دموکراسـی مسـتقیم روسـو 
و دموکراسـی غیـر مسـتقیم جان لاک و منتسـکیو 
هرگـز نمی‌توانیـم جوهـر دموکراسـی مشـارکتی را 
فهـم نماییـم«. علی‌هـذا در ایـن رابطـه اسـت کـه 

می‌توانیـم بـه ایـن نـکات عنایـت داشته‌باشـیم:

الـف - »دموکراسـی مشـارکتی همـان دموکراسـی 
شـورایی یا دموکراسـی مسـتقیم می‌باشـد« زیرا »در 
دموکراسـی شـورایی نظـام شـوراهای خودجـوش و 
تکویـن یافتـه از پاییـن به عنـوان مکانیزمـی جهـت 

تحقـق دموکراسـی مسـتقیم مطرح می‌شـود.«

دموکراسـی  یـا  مشـارکتی  دموکراسـی  در   – ب 
»ارگان‌هـای  شـورایی  دموکراسـی  یـا  مسـتقیم 
حکومتـی از پایین‌تریـن تا بالاتریـن ارگان‌ها صورت 
انتخابـی )توسـط مـردم در چارچوب همـان تعریف 
دموکراسـی به عنـوان حاکمیـت همـه مردم توسـط 
همـه مـردم و بـرای همه مـردم دارد نه دموکراسـی 

به‌معنـای صـرف شـیوه حکومتـی( دارنـد.«

ادامه دارد
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یادمان باشد که شکست در صفین در سال 36 هجری:

اولًاً بـرای امـام علی صـورت گرفت کـه به‌لحاظ پتانسـیل مدیریتی 
و نظامـی بسـیار برتر از امام‌حسـین بود.

ثانیـاًً در زمانـی شـکل گرفـت کـه معاویـه هنـوز بـه حکومـت بـر 
جهـان اسلام دسـت پیـدا نکـرده بـود و تنهـا حاکـم شـام بـود.

امـام علـی توسـط جنبـش  ثالثـاًً در زمانـی شـکل گرفـت کـه 
عدالت خواهانـه مـردم مصـر و مدینـه بـه مقـام خلافـت بـر جهان 

رسـیده‌بود. اسلام 

رابعـاًً در شـرایطی شـکل گرفـت کـه امـام علـی قـدرت اقتصـادی 
بیت‌المـال جهـان اسلام در دسـتش بـود.

خامسـا در شـرایطی شـکل گرفت که تنها 25 سـال از وفات پیامبر 
اسلام می گذشـت و هنوز نسـل اول انقلابیون زمـان پیامبر اسلام در 
صحنـه بودنـد و هنوز مـردم جوامع مسـلمین دوران پیامبر و جایگاه 

علـی در آن زمان به یاد داشـتند.

سادسـاًً در شـرایطی شـکل گرفت که غیـر از مردم شـام بقیه مردم 
جهـان اسلام توسـط فرهنـگ ارتجاعـی بنی امیـه نهادینـه نشـده 
بودنـد و فرهنـگ انقلابـی اولیـه صـدر اسلام و پیامبـر در اذهـان 

مـردم وجود داشـت.

سـابعاًً در زمانـی شـکل گرفـت که قدرت نیـروی نظامی کلاسـیک 
بنی امیـه حتی در حد یـک صدم قدرت نظامی در زمان امام‌حسـین 

نبود.

علـی ایحـال، بـه همین دلیل اسـت کـه می تـوان به ضـرس قاطع 

داوری کـرد که برعکس آنچه 
نجف‌آبـادی  صالحـی  کـه 
جاویـد  شـهید  کتـاب  در 
می گویـد، »اصلًاً امام‌حسـین 
نمی خواسـت به قصد کسـب 
حکومـت و جانشـین کـردن 
بـه  یزیـد  به‌جـای  خـودش 
کوفـه بـرود« و البتـه دلیـل 
بـود  ایـن  هـم  آن  دیگـر 
و  هرگـز  »امام‌حسـین  کـه 
آن  بـا  نمی توانسـت  هرگـز 
خیزشـی  اتمیـزه  نیروهـای 
از  پـس  )کـه  کوفـه  مـردم 
40 روز آمـوزش مسـلم بـن 
عقیـل حتی نتوانسـتند برای 
چنـد سـاعت در برابر سـپاه 
نفـری  پنج‌هـزار  حداکثـر 
عبیـدالله زیـاد مقاومت کنند 
و آن‌چنـان سـپاه مسـلم بن 
عقیـل کـه همـان حامیـان 
نامـه  همـان  و  حسـین 
نویسـان بـه امام‌حسـین در 
مکـه بودنـد متلاشـی شـد، 
طبـری  گفتـه  طبـق  کـه 
حتـی در شـب دوم مقاومت 
در برابر سـپاه عبیـدالله زیاد، 

عاشورا و مکتب حسین
به عنوان نماد همیشگی و جاویدان نبرد تاریخی، جنبشی، 
آگاهی بخش، رهائی بخش، عدالت طلبانه و آزادی خواهانه 

جبهه حق با جبهه باطل می باشد

17
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مسـلم بن عقیـل فرمانده کل سـپاه امام‌حسـین 
در شـهر کوفـه، یک نفـر نیروی حامی نداشـت 
کـه در شـهر کوفـه او را راهنمایـی کنـد و به او 
پناهگاهـی بدهد« بنابراین، در ایـن رابطه داوری 
صالحـی نجف‌آبـادی در کتـاب شـهید جاوید که 
می گویـد »امام‌حسـین بـه قصد سـرنگون کردن 
حکومـت بنی امیـه و جانشـینی خـودش به‌جای 
یزیـد و حاکـم شـدن بـر جهـان اسلام از مکـه 
به‌طـرف کوفـه حرکـت کرده بـود بیـش از یک 

شـوخی چیـز دیگـر نیسـت.«

بـر ایـن مطلب بیافزاییم که »حتی سـپاه مسـلم 
بـن عقیل در صورت ورود امام‌حسـین به کوفه و 
دسـتیابی امام‌حسـین به حامیانش و سازماندهی 
آنهـا، امام‌حسـین در اوج قدرتـش نمی توانسـت 
تـوازن قـوا در شـهر کوفه به نفع خـود و بر علیه 
حکومـت یزید تغییـر بدهد« فرامـوش نکنیم که 
طبـق گفتـه طبـری حکومـت بنی امیـه و یزید، 
تنهـا بـرای جنگ با سـپاه امام‌حسـین که کمتر 
از 80 نفـر کنش گـر نظامـی داشـته اسـت بیش 
از سـی هـزار نفر نیروی مسـلح و سـازمان یافته 
در کـربلا و در روز عاشـورای 61 هجـری بسـیج 
کـرده بـود، کـه البتـه همه آنهـا هـم متعلق به 
شـهر کوفـه بودنـد، نـه خـارج از آن و آن‌چنان 
ایـن سـپاه کوفیـان بـر حسـین کینـه و نفـرت 
داشـتن کـه طبـق گفته طبـری پس از کشـتن 
امام‌حسـین حتـی لبـاس زیر او را پـس از قطعه 
قطعـه کـردن بدنـش از تنش بیـرون آوردند و با 

خـود بردند.

جعفـر بن محمـد بن علـی، امام صـادق فرمود: 
»وجـد بالحسـین حیـن قتـل، ثلاث و ثلاثـون 
طعنه و اربع و ثلاثون ضربه... و سـلب الحسـین 
مـا کان علیـه فاخـذ سـراویله بحـر بـن کعب و 

اخـذ قیس بن الاشـعث قطیفتـه و کانت من خز 
و کان یسـمی بعـد فیـس قطیفـه و اخـذ نعلیه 
رجـل مـن بـن‌ی اود یقـال لـه الاسـود و اخـذ 
سـیفه رجـل مـن بـن‌ی نهشـل بـن دارم فوقع 
بعـد ذلـک الـی اهـل حبیب بـن بدیـل... - آن 
گاه دسـت بـه غـارت خیمـه بردند و آنچـه بود 
از جامه هـا و شـتران و غیـر آن بـه یغمـا بردنـد 
و کار غـارت بـه آنجـا رسـید کـه جامه هـا را از 
تـن آنـان می کشـیدند و می‌بردنـد تـا آنجـا که 
عمـر بن سـعد در میـان اصحاب خود نـدا کرد: 
مـن ینتـدب للحسـین و یوطئه فرسـه؟ پس ده 
نفـر بـه این کار برخاسـتند، یکی از آنها اسـحاق 
بـن حیـوه حضـر می‌بود کـه پیراهن حسـین را 
غـارت کـرد« )تاریـخ طبـری - ج 4 - ص 346 

.)347-

بـاری، برای تحلیل وضعیت مردم کوفه در سـال 
60 - 61 و در شـرایط تکویـن پروسـه پنـج مـاه 
دوازده روز عاشـورای امام‌حسـین )از 28 رجـب 
سـال 60 تـا دهـم محرم سـال 61( تنهـا کافی 
اسـت که وضعیت همین سـی هزار نفر از سـپاه 
یزیـد )کـه همه کوفـی بودند و در کربلا با سـپاه 
کمتر از 80 نفری امام‌حسـین جنگیدند( با سـی 
هـزار نفـری که به امام‌حسـین نامه نوشـتند و از 
او دعـوت کردنـد و همچنیـن وضعیت و شـرایط 
مسـلم بن عقیل در طـول 64 روزی که در کوفه 
بـود )از پنجـم شـوال تـا نهـم ذی الحجه سـال 
60( مـورد بازشناسـی قـرار بدهیـم. تـا بـه این 
واقعیـت دسـت پیـدا کنیـم کـه امام‌حسـین به 
فـرض هـم که می توانسـت بـا موفقیت بـه کوفه 
برسـد و یـاران خـودش را هم سـازماندهی بکند 
هرگز نمی توانسـت تـوازن قوا در عرصـه میدانی 
حتـی در شـهر کوفـه به سـود خـود و نیروهای 

خیزشـی حامی اش تغییـر بدهد.
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علی ایحال، از اینجا اسـت کـه با یک جمع‌بندی 
از مطالـب فـوق می توانیـم نتیجه گیـری کنیـم 
کـه به فرض اگـر امام‌حسـین در مسـیر حرکت 
از مکـه بـه کوفه، بـه رفتن به کربلا و عاشـورای 
سـال 61 هجـری )توسـط سـپاه حـر بـن یزید 
ریاحـی و سـپاه عمـر بـن سـعد و فرماندهـی 
عبیدالله زیاد و دسیسـه شـمر بن ذی الجوشـن( 
مجبـور نمی شـد و می توانسـت حتـی کوفـه را 
هم تسـخیر بکند و حاکمیت خـودش را بر کوفه 
نهادینـه نماید، تـازه این پیروزی امام‌حسـین بر 
کوفـه آغـاز ماجـرا بود نه پایـان ماجـرا، چرا که 
در آن صـورت »جنـگ امام‌حسـین بـا حکومـت 
بنی امیـه یـا جنـگ کوفـه بـا امپراطـوری حاکم 
بنی امیـه )ماننـد سـال 36 هجـری( وارد فرایند 
صفیـن می شـد« آن هـم بـا ایـن تفـاوت که در 
صفین سـال 36 هجـری امام علـی خلیفه حاکم 
بـر امپراطـوری جهـان اسلام بـود در صورتی که 
در صفیـن سـال 61 به‌بعـد امام‌حسـین حداکثر 
از  کوچـک  یـک شـهر  کوفـه  بـر  می توانسـت 
امپراطـوری تحـت سـلطه بنی امیـه دسـت پیدا 
کنـد کـه بی‌تردیـد در ایـن رابطـه بایـد بگوییم 
کـه در آن صـورت اگـر عاشـورای 61 هجـری 
در کـربلا اتفـاق نمی افتـاد در صفیـن سـال 61 
هجـری به‌بعـد امام‌حسـین نه‌تنها ماننـد صفین 
سـال 36 امـام علـی شکسـت می خـورد، بلکـه 
شکسـت امام‌حسـین به‌لحـاظ نظامـی صورتـی 
وحشـتناک تر از عاشـورای کـربلای 61 هجـری 

می کرد. پیـدا 

صالحـی  داوری  و  تحلیـل  برعکـس  لـذا، 
نجف‌آبـادی )در کتـاب شـهید جاوید( نسـبت به 
اینکه امام‌حسـین در مکـه )از بعد از دعوت مردم 
کوفـه به‌لحـاظ قـدرت نظامـی و اجتماعـی( در 
شـرایطی قـرار گرفته‌بـود که می توانسـت برتری 

خـود را )در راسـتای کسـب قـدرت سیاسـی و 
حکومـت و سـرنگونی حکومت بنی امیـه و یزید( 
پیش‌بینـی کنـد و لذا از نظر او همیـن امر باعث 
گردیـد کـه امام‌حسـین )در هشـتم ذی الحجه( 
بهتـر  کنـد،  حرکـت  کوفـه  به‌طـرف  مکـه  از 
اسـت کـه در این رابطـه داوری کنیـم و بگوییم 
کـه ایـن رویکـرد و نـگاه صالحـی نجف‌آبـادی 
در کتـاب شـهید جاویـد یـک »رویکـرد بسـیار 
چراکـه  می باشـد  ولانتاریسـتی  و  اراده گرایانـه 
هرگـز و هرگز امام‌حسـین در مکه بعد از ارسـال 
نامه هـای حداکثـر چهل هـزار نفر مـردم کوفه، 
نمی توانسـت حتـی در ذهـن و خیـال خـودش 
سـرنگونی امپراطـوری بنی‌امیـه و یزیـد تصـور 
بکنـد«. لـذا از اینجـا اسـت که به ضـرس قاطع 
می توانیـم داوری کنیـم که »امام‌حسـین تنها در 
راسـتای اعـتلا و راهبـری و رهبـری کنش گران 
جنبـش خودجـوش و تکویـن یافتـه از پاییـن 
مـردم کوفـه )در فراینـد پسـا مـرگ معاویـه و 
شکسـته شدن طلسـم دوران اسـتبداد و اختناق 
20 سـاله بنی امیـه( بـود کـه کوفـه را به‌عنـوان 
کانون اسـتراتژی جنبشـی خود انتخـاب کرد« و 
اسـتراتژی رفتن بـه کوفه را در دسـتور کار خود 
قـرار داد، بنابرایـن قطعـاًً امام‌حسـین از همـان 
زمـان هجـرت از مدینـه بـه مکـه )که پنـج‌روز 
یعنـی از 28 رجـب تـا سـوم شـعبان بـه طـول 
حرکـت‌اش  »تمـام  کـه  می دانسـت  انجامیـد( 
تحـت رصـد و نظـارت دسـتگاه های سـرکوب‌گر 

حکومـت بنی‌امیـه و یزیـد قـرار دارد.«

ادامه دارد
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»بِِسْْـمِِ اللََّـهِِ الرَّحَْْمََـنِِ الرَّحَِِیـمِِ - حـم – عسـق - کََذََلِِـکََ یوحِِـی إِِلََیـکََ وََإِِلَیی الََّذِِیـنََ مِِنْْ قََبْْلِِـکََ اللََّهُُ 

�رَْضِِْ وََهُُـوََ الْْـعََلِیی الْْعََظِِیـمُُ - تَکَََادُُ السََّـمََاوََاتُُ  ی الْأَ�
ی السََّـمََاوََاتِِ و مـا فِی�

الْْعََزِِیـزُُ الْْحََکِِیـمُُ - لََـهُُ مََـا فِی�

�رَْضِِْ أَالَا إِِنََّ اللََّهََ  ی الْأَ�
ئِِکََـةُُ یسََـبِِّحُُونََ بِِحََمْْدِِ رََبِّهِِِـمْْ وََیسْْـتََغْْفِِرُُنََو لِِمََـنْْ فِی� یتََفََطَّـَرْْنََ مِِـنْْ فََوْْقِِهِِـنََّ وََالْْمََلَاا

هُُـوََ الْْغََفُُـورُُ الرَّحَِِیـمُُ - وََالََّذِِیـنََ اتَّخَََـذُُوا مِِـنْْ ود نـه أَوَْْلِِیاءََ اللََّـهُُ حََفِِیظٌٌ عََلََیهِِـمْْ و ما أَنَْـْتََ عََلََیهِِمْْ 

بـو کیـل – بـه نـام خداونـدی که در ایـن جهان بـر همه وجود رحمان اسـت 

و بـر انسـان رحیـم هـم می‌باشـد. حم عسـق. خـدای عزیز حکیم به‌سـوی 

تـو و انبیـاء قبـل از تـو وحـی فرستاده‌اسـت. همـان خدایـی که آسـمان‌ها 

و زمیـن ملـک اوسـت و علـی و عظیـم اسـت. نزدیک اسـت که آسـمان‌ها 

شـکافته شـوند و ملائکـه هـم تسـبیح و حمـد می گوینـد و بـرای زمینیان 

اسـتغفار می کننـد و پـس آگاه باشـید کـه خداونـد غفـور و رحیـم اسـت و 

کسـانی کـه غیر از خـدا برای خـود اولیایی می گیرنـد، باز هم خـدا نگهبان 

آنهاسـت و تـو بـر آنهـا وکیل نمی باشـی« )سـوره شـوری – آیـات 1 تا 6(

شرح لغات:

1 - حم عسق: پنج حرف از حروف مقطعه است.

2 - کلمـه وحـی: به‌معنـای اشـاره سـریع اسـت که البتـه همـواره از جنس 

کلام و از بـاب رمـز گویـی و یـا به‌صـورت صوت و مجـرد از ترکیـب و یا به 

اشـاره و امثـال آن اسـت و از موارد اسـتعمال‌اش به‌دسـت می آیـد که از باب 

القـای معنـا به‌نحـو پوشـیده از اغیار می باشـد و البتـه الهام به‌معنـای القای 

معنـا در فهـم حیـوان و انسـان از طریـق غریـزه هـم از وحی اسـت و الهام، 

رازی را بی‌سـابقه بـه قلبـش افکنـدن می باشـد و یـا بـه او وحـی نمـودن 

می باشـد. البتـه ورود معنـا از طریـق رؤیـا یا خواب دیـدن به انسـان و یا از 

طریق وسوسـه منفی درونی و یا از طریق اشـاره هم )چه مثبت باشـد و چه 

منفـی( از وحـی اسـت؛ و اوحی، 

از وحـی اسـت کـه به‌معنـای به 

از  یـا  و  اسـت  نمـود  اشـاره  او 

گفـت  سـخن  وی  بـا  نهانی هـا 

و یـا در ضمیـرش الهـام نمـود 

و یـا احسـاس بـه نگرانـی کرد، 

می باشـد.

3 - کلمـه یتََفََطَّـَرْْنََ، از مصدر تفطر 

اسـت کـه به‌معنـای پـاره پـاره 

شـدن اسـت؛ زیـرا کلمـه تفطر 

کـه مصـدر بـاب تفعـل اسـت، 

کـه  شده‌اسـت  گرفتـه  فطـر  از 

به‌معنـای شـکافتن اسـت؛ و »ان 

فطـرت« یعنـی شـکافته شـد، از 

را  به‌معنـای چیـزی  )کـه  فطـر 

آغـاز نمـود یا اختـراع کـرد و یا 

می‌باشـد. آورد(  پدیـد 

از  مضـارع  فعـل  یسََـبِِّحُُونََ،   -  4

سـبح می باشـد کـه دلالـت بـر 

تنزیـه خداونـد از نقـض و بدی و 

تقدیـس او بـه عظمـت می کند. 

همچنیـن از »سـباحت اسـت که 

تبیین مبانی
»عدالت محور«

 در بستر جنبش رهائی بخش پیامبر اسلام

»شوری محور«

»وحی نبوی«

ن
رآ

ز ق
ی ا

هائ
س 

در

14
و

»سوره شوری«
اسلام قرآنی،

 بر پایه
»وََأُُمِِرْْتُُ لِِأََعْْدِِلََ بََینََکمُُ«، »وََ أََمْْرُُهُُمْْ شُُوریٰٰ بََینََهُُمْْ«
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 در بستر جنبش رهائی بخش پیامبر اسلام

به‌معنـای به شـتاب روان و دور شـدن یـا شـناوری در 

آب و در هـوا و در زندگـی و حیـات و در وجـود پیش 

می باشـد.« رفتـن 

بـاری، آن چنانکـه فوقـا هـم مطـرح کردیـم »سـوره 

شـوری از سـور مکـی قـرآن می‌باشـد کـه در دوران 

13 سـاله فراینـد مکـی، یعنـی در فاصلـه بیـن بعثت 

پیامبـر اسلام تـا هجرت ایشـان از مکه بـه مدینه نازل 

شده‌اسـت«. آیـات ایـن سـوره به‌صـورت متنـاوب یـا 

متوالـی بـر پیامبـر اسلام نـازل شده‌اسـت کـه البتـه 

بعـداًً »توسـط خـود پیامبـر این آیـات در شـکل فعلی 

در سـوره شـوری جمع آوری و آرایش داده‌شده‌اسـت«. 

نـام گـذاری ایـن سـوره تحت‌عنـوان »شـوری« هـم 

توسـط خـود پیامبـر اسلام صـورت گرفتـه اسـت که 

در تفسـیر ایـن سـوره بسـیار حائـز اهمیت می باشـد. 

چراکـه در تفسـیر ایـن سـوره به مـا اجـازه می دهد تا 

در تعییـن عنـوان این درس قـرآن، »از عنوان شـوری 

به‌عنـوان یـک اصل در کنـار اصل عدالـت اجتماعی در 

رویکـرد قـرآن اسـتفاده بکنیـم«؛ و البته در پاسـخ به 

ایـن سـؤال که »چـرا پیامبـر اسلام بـرای نـام گذاری 

این سـوره در میان 53 آیه، تنها بر قسـمتی از آیه 38 

سـوره شـوری )وَأَمَْْرُهُُُـمْْ شُُـورََی بَیَنََهُُـمْْ( تکیـه می کند؟«؛ 

و »چـرا پیامبـر اسلام ایـن قسـمت کوچـک از آیه 38 

سـوره شـوری را تابلـو و عنوانـی جهـت تعریف جمعی 

53 آیـه ایـن سـوره قـرار می‌دهد؟«

یادمـان باشـد کـه اگرچـه خـود آیـات این سـوره در 

دوران 13 سـاله مکـی بر پیامبر اسلام نازل شده‌اسـت، 

»ولـی آرایـش آیـات قـرآن و دسـته بندی آیـات قطعاًً 

در دوران ده سـاله مدنـی توسـط پیامبـر اسلام صورت 

گرفتـه اسـت« و دلیـل آن هـم ایـن اسـت کـه تقریباًً 

»در بیشـتر آیات سـور دسـته بندی شـده قرآن توسط 

صـورت  آیـات  نـزول  شـان  به لحـاظ  اسلام  پیامبـر 

ترکیبـی دارنـد، یعنـی مخلوطی از آیـات مکی و مدنی 

هسـتند«؛ کـه البته مفسـرین قـرآن بر حسـب »غالب 

بـودن آیـات مکـی یـا مدنـی در این سـوره‌ها توسـط 

پیامبـر اسلام آن سـوره را مکـی یـا مدنـی می نامند.«

بـرای مثـال بدون‌تردید »نظـر اکثریت قریب بـه انفاق 

مفسـرین قرآن )اعم از شـیعه و سـنی( بر این امر قرار 

دارد کـه اکثریـت قریـب به اتفاق آیات سـوره شـوری 

به لحـاظ شـان نـزول مکـی می‌باشـند و در همان 13 

سـاله فراینـد حرکـت مکـی پیامبـر اسلام، بـر او نازل 

شده‌اسـت«. مع‌هـذا، آنچـه در ایـن رابطـه )و در ایـن 

درس از سلسـله تفاسـیر قـرآن( برای مـا اهمیت دارد، 

»تکیـه پیامبـر اسلام بـر انتخـاب عنـوان شـوری برای 

ایـن سـوره، آن هـم در دوران مدنی )کـه پیامبر اسلام 

به‌دنبـال نظـام سـازی سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی، 

رهائی‌بخـش  جنبـش  بـرای  اقتصـادی  و  اعتقـادی 

توحیـدی خـود بوده اسـت( می‌باشـد.«

اضافـه کنیـم کـه آنچه که »شـان نـزول مکـی« آیات 

ایـن سـوره می‌تواند در تفسـیر این سـوره مـا را کمک 

بکنـد، اینکـه »آیات مکی قـرآن )برعکس آیـات مدنی 

قـرآن( بیشـتر تکیـه کلامـی در عرصه خداشناسـی و 

نبـوت شناسـی و معاد شناسـی دارند و تقریبـاًً فاقد هر 

گونـه آیـه فقهی و حقوقی چـه فردی و چـه اجتماعی 

می توانیـم  کـه  اسـت  اینجـا  از  لهـذا،  می باشـند«. 

نتیجـه گیـری کنیـم کـه »آیات مکـی قـرآن تقریباًً از 

آیـات محکمـات قـرآن می باشـند که مبانی مانیفسـت 

منظومـه معرفتـی پیامبـر اسلام در عرصـه کلامـی و 

اجتماعـی و اقتصـادی مشـخص می سـازند.«

بی‌شـک نزول آیه 38 این سـوره )وََأَمَْْرُهُُُـمْْ شُُـورََی بَیَنََهُُمْ( 

و »طـرح موضوع شـوری )شـورا( در کنـار آیات کلامی 

مثـل خداشناسـی و وحـی شناسـی یا نبوت شناسـی 

و معـاد شناسـی در ایـن سـوره نشـان دهنـده جایگاه 

محـوری شـوری )شـورا( در مبانـی مانیفسـت منظومه 

چراکـه  می باشـد«  قـرآن  و  اسلام  پیامبـر  معرفتـی 
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اگـر آیـه »وََأَمَْْرُهُُُـمْْ شُُـورََی بَیَنََهُُـمْْ« در دوران مدنـی نـازل 

می شـد، بـا اینجـا که ایـن آیـه در دوران مکی حرکت 

پیامبـر اسلام نـازل شده‌اسـت در تفسـیر مـا از ایـن 

آیـه، جوهر ایـن آیه در دو شـکل متفاوت قابل‌تفسـیر 

می شـد. بـه ایـن معنـی کـه »شـان نـزول مکـی این 

آیه نشـان دهنـده جایگاه اسـتراتژیک موضوع شـوری 

)شـورا( در مانیفسـت منظومـه معرفتـی پیامبـر اسلام 

می‌باشـد«. مع‌الوصـف، در همیـن رابطـه اسـت که ما 

در تعریف عنوان این درس از سلسـله دروس و تفاسـیر 

قـرآن، بـه خـود اجـازه دادیـم تا از »شـوری« )شـورا( 

به‌عنـوان یـک اصـل در کنـار اصـل عدالـت اجتماعی 

)کـه آن هـم در این سـوره مطـرح شده‌اسـت( تعریف 

بکنیـم، زیـرا »اگر طرح شـوری )شـورا( در این سـوره 

)آن هـم در آیـات مکـی و آن هـم در کنـار فربه ترین 

موضوع‌هـای کلامـی قـرآن مثـل خداشناسـی و نبوت 

شناسـی و معـاد شناسـی( تنهـا به‌عنوان یک سـفارش 

و نصیحـت فـردی به پیامبر و مسـلمانان از نـگاه قرآن 

تفسـیر بکنیـم )آن هـم در شـرایطی کـه مسـلمانان 

در مکـه در زیـر سـخت ترین فشـار و شـکنجه سـران 

جاهلیـت حاکـم مکه قـرار داشـتند و هزینه هـر کدام 

از ایـن آیـات مکـی را نـه بـا کسـب قـدرت بلکـه بـا 

شـکنجه و فشـار و گوشـت و پوسـت و اسـتخوان خود 

پرداخـت می کردنـد( ایـن یـک سـاده انـگاری بیـش 

» نیست.

بی‌شـک، »اگـر پیامبـر اسلام حتـی برای فهم بیشـتر 

مـا نام این سـوره را شـوری )شـورا( هم نمی گذاشـت، 

مـا در تفسـیر ایـن سـوره به‌خاطـر شـان نـزول مکی 

آیـه و »وََأَمَْْرُهُُُـمْْ شُُـورََی بَیَنََهُُـمْْ« هرگـز و هرگـز بـه خـود 

اجـازه نمی دادیـم کـه اصـل رکین شـوری )شـورا( در 

منظومـه معرفتـی پیامبـر اسلام و قـرآن به جـای یک 

اصـل در کنـار اصل رکیـن عدالـت اجتماعـی )وََأُمُِِـرْتُُْ 

�عَْْـدِِلََ بَیَنََکُُـمُُ( به‌صـورت یک نصیحـت اخلاقی تعریف و 
�لِأَ

تبییـن بکنیم« هرچند که در دیسـکورس پیامبر اسلام 

»نظـام اخلاقـی از نظـام اجتماعـی و نظـام سیاسـی و 

نظـام اقتصـادی جـدا نمی باشـد و همه اینهـا در پیوند 

بـا هـم تعریف می شـوند، چـه در آیات مکی باشـند و 

چـه در آیـات مدنی.«

البتـه نکتـه دیگـری کـه در ایـن رابطـه طـرح آن در 

اینجـا خالـی از عریضـه نمی‌باشـد اینکـه، »آیات مکی 

قـرآن به لحـاظ اینکـه در فراینـد قبل از کسـب قدرت 

سیاسـی مدنـی )در زمانـی کـه مسـلمانان در اقلیت و 

زیـر فشـار همـه جانبـه صاحبـان قـدرت حاکـم قرار 

به لحـاظ  نازل‌شـده اند،  اسلام  پیامبـر  بـر  داشـتند( 

آیـات، بی‌شـک مخاطبیـن  ایـن  تعریـف مخاطبیـن 

آیـات مکـی قرآن جنبـه فراگیـر و همه گیـر و نوعی، 

به لحـاظ  را دارد و مشـمول همـه بشـریت  انسـان‌ها 

طولـی و عرضـی زمانـی می‌شـوند«، در صورتـی کـه 

آیـات مدنـی قـرآن، به خصوص آیـات فقهی قـرآن که 

)تقریبـاًً تمامـی آنها مشـمول آیـات مدنی می باشـند( 

و اکثریـت آنهـا صـورت امضایـی بـرای پیامبـر اسلام 

داشـته اسـت نـه صورت تأسیسـی )کـه پیامبـر اسلام 

توسـط این آیـات امضایی فقهـی به جا مانـده از دوران 

جاهلیـت عـرب به دنبـال ایجـاد نظام اجتماعـی موقت 

و توافقـی در فراینـد پسـا پیـروزی مسـلمانان بر نظام 

سیاسـی و اجتماعـی جاهلیـت عـرب بوده اسـت، آن 

هـم در شـکلی کـه اقبـال لاهـوری در فصـل ششـم 

کتـاب گران‌سـنگ بازسـازی فکر دینـی در اسلام، ص 

179 از سـطر 5 بـه نقـل از شـاه ولـی دهلـوی مطرح 

می کنـد( بنابرایـن »بیشـتر ایـن آیـات مدنـی قـرآن 

صـورت انضمـام دارنـد، نـه ماننـد آیات مکـی صورت 

عـام و فراگیـر و فـرا زمانی.«

ادامه دارد
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بـاری در همیـن رابطـه اسـت کـه امام‌علـی در سـرآغاز خطبـه 32 
بزرگ تریـن مشـکل جامعـه یا جوامع مسـلمان )در زمـان خودش در 
سـال 36 هجری( تفرقـه و عناد و کینه می دانـد. نباید فراموش کنیم 
کـه در ایـن رابطـه امام‌علـی در خطبـه 16 نهج البلاغه )که نخسـتین 
خطبـه او پـس از قبول خلافت بنـا به درخواسـت کنش‌گران جنبش 
عدالت‌خواهانـه مـردم مصـر و مدینه پـس از به قتل رسـاندن عثمان 
می باشـد( کـه به تبیین مـرام نامه خـودش می پـردازد در مقدمه آن 
بـه تحلیـل و آسیب شناسـی جامعـه یـا جوامـع مسـلمان )در فرایند 

25 سـال پسـا رحلـت پیامبـر اسلام( می پـردازد و می‌گوید:

»أَالَا وََ إِِنََّ بَلَِِیََّتََکُُـمْْ قََـدْْ عََـادََتْْ کََهََیْْئََتِِهََـا یَـَوْْمََ بَعَََـثََ اللََّـهُُ نَبَِِیََّـهُُ )صلـی الله علیه وآله( وََ 
ی یَعَُُـودََ  الََّـذِِی بَعَََثََـهُُ بِِالْْحََـقِِّ لََتُُبََلْْبََلُُـنََّ بَلَْْبََلََـةًً وََ لََتُُغََرْْبَلَُُـنََّ غََرْْبَلَََـةًً وََ لََتُُسََـاطُنََُّ سََـوْْطََ الْْقِِـدْْرِِ حََتَّی�

أَسَْْـفََلُُکُُمْْ - آگاه باشـید کـه ماننـد زمانـی کـه پیامبـر اسلام بعثت کرد 

شـما امـروز هـم گرفتار آشـوب‌ها عینـی و نظری شـده اید. سـوگند 
بـه خدایـی که پیامبـر را به‌حـق مبعوث کـرد چونان محتـوای دیگ 
جوشـان در هـم آمیختـه خواهیـد شـد تـا پائینی هـا جامعه بـه بالا 
صعـود کننـد و بالانشـینان امـروز جامعـه بـه پایین سـقوط نمایند« 
– سـطر 5  – ص 57  – خطبـه 16  الصالـح  )نهج البلاغـه صبحـی 
به‌بعـد(. همچنیـن امام‌علـی در خطبه 32 در ادامـه جمله »قََـدْْ أَصَْْبََحْْنََا 

ی دََهْْـرٍٍ عََنُُـودٍٍ وََ زَمَََـنٍٍ کََنُُـودٍٍ« می‌فرمایـد:
فِی�

»عبـد فِِیـهِِ الْْمُُحْْسِِـنُُ مُُسِِـیاًئً وََ یَـَزْدََْادُُ الظَّاَلِِـمُُ فِِیـهِِ عُُتُُـوّّاًً الَا نَنَْْتََفِِعُُ بِِمََـا عََلِِمْْنََا وََ الَا نَسَْْـأَلَُُ عََمََّا 
ی تَحَُُلََّ بِِنََا« )شـرح لغات: عنود: سـتمگر - کنود:  جََهِِلْْنََا وََ الَا تن خوف قََارِِعََةًً حََتَّی�

ناسـپاس - عتـو: کبر و خـود بزرگ بینی - قارعه: حادثـه بزرگ( - در 
ایـن روزگار انسـان پاک‌دامـن و نیکـوکار بـدکار شـمرده می‌شـود و 
سـتمکار هـم پیوسـته بر طغیـان خـود می افزایـد در ایـن روزگار از 
آنچـه می دانیـم سـودی نمی‌بریـم و آنچـه نمی دانیـم نمی‌پرسـیم 

و از بدبختـی کوبنـده ای کـه فـرا 
می رسـد بیـم نداریم تا آنـگاه که 

بر سـرمان فـرود آید.«

 32 خطبـه  از  قسـمت  ایـن  در 
امام‌علـی پس از اینکـه در تعریف 
و توصیف زمان خـودش اعلام‌کرد 
کـه »در زمـان پر عنـاد و پر کینه 
قـرار داریـم« در توصیـف همیـن 
روزگار جفـاکار و پـر کینه و عناد 
پنـج مشـخصه ذکـر می کنـد که 

از: عبارتند 

بـد  پاک‌دامـن،  و  نیکـدل   –  1
می شـوند. شـمرده 

خـود  سـتم  بـر  سـتمگر   -  2
. یـد ا فز ا می‌

سـودمان  می دانیـم  آنچـه   –  3
. بخشـد نمی 

4 – از آنچـه نمی دانیـم پرسشـی 
نداریم.

5 – از بدبختـی کوبنـده ای که فرا 
نداریم. بیم  می رسـد 

حـال سـؤالی کـه در اینجـا قابل 
طرح اسـت اینکـه »چـرا امام‌علی 
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15 برای
»فهم و شناخت تطبیقی نهج البلاغه«

»فهم و شناخت تطبیقی قرآن«
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در خصـوص اوصـاف جامعـه یـا جوامـع مسـلمین 
در سـال 36 هجـری یعنـی 25 سـال بعـد از وفات 
پیامبـر اسلام بـر ایـن پنـج مؤلفـه تکیـه می کند؟«

در پاسـخ به این سـؤال لازم اسـت که عنایت داشته 
باشـیم کـه من‌هـای اینکـه این پنـج مؤلفـه مطرح 
شـده توسـط امام‌علـی پنـج مؤلفـه عمـده صفـات 
آن جامعـه یـا جوامع مسـلمین در سـال 36 هجری 
بـوده اسـت و من‌هـای اینکـه ایـن پنـج مؤلفـه از 
در  مسـلمین  جوامـع  یـا  جامعـه  خودویژگی هـای 
آن شـرایط ریشـه در همـان محـور اولیـه ای دارد 
بیـان  بـا   )32 سـرآغاز خطبـه  )در  امام‌علـی  کـه 
ی دََهْْـرٍٍ عََنُُـودٍٍ وََ زَمَََـنٍٍ کََنُُـودٍٍ - بازگشـت جامعـه 

»قََـدْْ أَصَْْبََحْْنََـا فِی�
بـه دوران عنـاد و کینـه جاهلیـت قبـل از بعثـت 
پیامبـر اسلام« مطـرح کـرده اسـت از همـه مهمتـر 
جامعه شناسـانه  بعـدی  مطالـب  »امام‌علـی  اینکـه 
و انسان شناسـانه خـودش در ایـن خطبـه بـر پایـه 
همیـن پنـج مؤلفـه خودویژگی‌هـای جامعـه در آن 
شـرایط اسـتوار می کنـد«. علـی ایحال بایـد عنایت 
داشـته باشـم کـه مهم تـر از طـرح پنـج مؤلفـه از 
اوصـاف و خودویژگی‌هـای فوق توسـط امام‌علی )در 
سـرآغاز خطبـه 32( کشـف پیوند بین پنـج اوصاف 
فـوق می باشـد. لـذا در خصـوص رابطـه نظـری و 
عملـی بیـن پنج مؤلفـه او صـاف فوق )کـه عبارتند 
از: در ایـن جامعـه و جوامع انسـان نیکـوکار، بدکار 
شـمرده می شـود - در این جامعه یا جوامع سـتمگر 
پیوسـته و علـی الدوام بر سـتم خـود می افزاید - در 
ایـن جامعـه و یـا جوامع آنچـه می‌دانیم سـودی به 
مـا نمی بخشـد - در ایـن جامعـه یـا جوامـع دیگـر 
به‌دنبـال پرسـش جهـت بـر طـرف کـردن جهـل و 
نادانـی خـود نیسـتیم - در ایـن جامعه و یـا جوامع 
دیگـر در برابـر سـیل بدبختی هـای کـه به‌طـرف ما 
روانـه شده‌اسـت، بی‌تفـاوت شـده ایم( ابتـدا بایـد 
بـه آرایـش آنها کـه توسـط امام‌علی صـورت گرفته 

اسـت توجـه بکنیـم، زیـرا اگرچه ریشـه و آبشـخور 
ایـن پنـج مؤلفـه از اوصـاف جامعه همان بازگشـت 
جامعـه و جوامع مسـلمین بـه دوران جاهلیت و قبل 
از بعثـت پیامبـر اسلام می باشـد، ولـی خـود همین 
اوصـاف هـم در بسـتر تکوین شـان مراتـب تکوینـی 
کنـم  داوری  می توانیـم  کـه  به‌طـوری  داشـته اند 
کـه آن چنانکـه »تغییـر معیارهـای ارزشـی در آن 
جامعـه و جوامـع مسـلمین ریشـه در بازگشـت بـه 
دوران جاهلیـت داشـته اسـت ولـی در نوبـت دیگر 
همیـن تغییـر معیارهـای ارزشـی باعـث گردیده که 
داوری در بـاب انسـان نیکوکار بدل به داوری انسـان 
بـدکار بشـود« و باز همیـن تغییر معیارهای ارزشـی 
در آن جامعـه و جوامـع باعـث آن شده‌اسـت کـه 
شـرایط بـرای افزونـی روزمـره سـتم سـتم‌کاران بر 
جامعـه بیشـتر بشـود و بـا افزایـش سـلطه بیشـتر 
سـتمکاران همـراه بـا تغییـر معیارهـای ارزشـی در 
جامعـه باعـث شـده کـه دیگـر جایـگاه آگاهـی و 
دانایـی )در راسـتای بازتولید سـعادت و رفاه و تعالی 
مـردم و جامعه( سـترون بشـود. پر واضح اسـت که 
»وقتـی کـه آگاهـی و دانایـی در جامعه فونکسـیون 
مثبتـی نداشته‌باشـد دیگـر مـردم به‌دنبـال آگاهـی 
و دانایـی نمی رونـد و دغدغـه ای نسـبت بـه آگاهی 
بـرای  پرسشـی  دیگـر  به‌عبـارت  یـا  و  دانایـی  و 
فهمیـدن نخواهنـد داشـت«. بدیهی اسـت کـه »در 
خلأ آگاهـی و دانایـی مـردم و جامعه دیگـر در برابر 
سـیل بدبختـی و فشـارها کوبنـده ای کـه بـر سـر 
آنهـا از زمیـن و آسـمان نـازل می شـود رفتـه رفته 
بی تفـاوت می شـوند و بـرای توجیـه آنهـا دسـت به 
دامـن خرافات می شـوند و اراده خودشـان را در پای 
جبـر خرافـات ذبـح می کننـد«. لـذا از اینجا اسـت 
کـه امام‌علـی در ادامـه در ایـن خطبـه )خطبـه 32 
أَصَْْنََـافٍٍ«  أَرَْْبَعَََـةِِ  عََیلَی  النََّـاسُُ  »وََ  می فرمایـد:  نهج البلاغـه( 
مـردم این چنیـن جامعه یـا جوامعـی را می توان به 
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پنـج گـروه تقسـیم کرد:

کـه  می باشـند  مـردم  از  گـروه  آن  اول:  دسـته 
قـدرت  و  شـخصیت  ناتوانـی  و  پسـتی  »به‌خاطـر 
قـدرت  تسـلیم  اقتصـادی  و  اجتماعـی  و  سیاسـی 
حاکـم می‌شـوند و تـن بـه هیچ‌گونـه مبـارزه جهت 
تغییـر شـرایط خـود و دسـتیابی بـه زندگـی بهتـر 

نمی‌دهنـد.«

دسـته دوم – آن گروهی هستند که »حاکم بر قدرت 
شـده اند سلاح هـای خـود را در راسـتای سـرکوب 
مـردم از نیـام بـرآورده و شـرارت خـود را بـر مردم 
آشـکار کرده و سـواره و پیاده‌شـان را جهت سرکوب 
مردم بسـیج کرده انـد و جهت غارت ثـروت و قدرت 
مـردم و جامعـه دیـن را بـدل به‌وسـیله قدرت یابـی 
کرده انـد و ارزش هـای انسـانی و اجتماعـی در پـای 
دسـتیابی بـه قـدرت و دنیای خـود ذبـح کرده اند و 

بـا آن بدتریـن سـودا در جامعـه انجـام می دهند.«

دسـته سوم – آن گروهی هسـتند که »با دین ارتزاق 
می کننـد و بـا دیـن مـردم را اسـتحمار می نماینـد 
و آخـرت و ارزش هـای متعالـی دینـی را در پـای 
دنیای شـان ذبـح می کننـد و دیـن بـرای آنهـا هـم 
نـان می آورد و هـم نام با کار دین و دین فروشـی در 
طلـب دنیـای خود هسـتند و بـا تکیه‌بر ریـا و فریب 
دادن مـردم بـه علامـت تشـخص قدم هـا را نزدیک 
به‌هـم برمی دارنـد دامـن ردای جامـه خـود را بلنـد 
می کننـد و خـود را بـه دروغ امیـن مـردم معرفـی 
می نماینـد و پوشـش دیـن و خـدا را پناهـگاه پلید 
کاری و معصیـت خـدا و مـردم می کننـد؛ و برعکس 
آنچـه کـه بـر منبـر و موعظـه ادعـا می کننـد چون 
بـه خلـوت می‌رونـد آن کار دیگـر می کننـد و دیـن 
خـدا وسـیله معصیت هـای خود قـرار می دهنـد و با 
آن نردبانـی جهـت دسـتیابی به قدرت می سـازند« و 

ببه قـول حافظ:

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند

چون بخلوت می روند آن کار دیگر می کنند

مشکلی دارم زدانشمند مجلس باز پرس

توبه فرم ایان چرا خود توبه کمتر می کنند

گوئیا باور نمی دارند روز داوری

کین همه قلب و دغل در کار داور می کنند

دیـوان حافظ – دکتـر یحیی قریب – ص 94 سـطر 
تا 3  1

دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند

پنهان خورید باده که تکفیر می‌کنند

ناموس عشق و رونق عشاق می‌برند

منع جوان و سرزنش پیر می‌کنند

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

باطل در این خیال که اکسیر می‌کنند

گویند رمز عشق مگویید و مشنوید

مشکل حکایتی ست که تقریر می‌کنند

ما از برون در شده مغرور صد فریب

تا خود درون پرده چه تدبیر می‌کنند

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند

دیوان حافظ – ص 101 – سطر 2 به‌بعد

ادامه دارد


